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پیش گفتار
چند حقیقت غیرقابل تردید درباره ی 
انسان از نظر جنسیت وجود دارد که 

هیچ عاقلی در آن ها شک ندارد:
     1. انس��ان ها از ابت��دای خلق��ت 
تاکنون منحصراً به صورت یکی از دو 

جنس »آقا« و »خانم« بوده اند.
     2. دو جن��س »آق��ا« و »خانم« 

از نظر جس��می و روحی از بعضی جهات با هم مش��ترکند و از بعضی جهات با هم 
تفاوت دارند.

     3. بین دو جنس »آقا« و »خانم« به صورت طبیعی جاذبه و کشش هست.
     4. ارتباط با جنس مخالف یکی از ضرورت های زندگی اجتماعی است.

     5. هرج وم��رج و بی بندوب��اری در ارتب��اط ب��ا جنس مخالف مطلوب نیس��ت و 
آسیب های جدّی به دنبال دارد.

این مجموعه در صدد بیان مطالبی درباره ی این حقایق اس��ت و س��عی بر آن است 
تا حرف هایی زده شود که »مرتب و منظم«؛ »مستدل و مستند«؛ »ساده و روان«؛ 

»زیبا و جذاب«؛ و »مختصر و دور از زوائد« باشد.
از آن جایی که مخاطبان اصلی این نوشتار، نوجوانان و جوانان مجرد هستند، به جای 

دو لفظ »آقا« و »خانم« از دو واژه ی »پسر« و »دختر« استفاده شده است.
مطالبی که در این مجموعه می خوانید در پنج بخش اصلی دسته بندی شده است:
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     1. هویت شناسی دختر و پسر و جاذبه ی بین آن ها؛
     2. هشدار نسبت به رفتارهای پرخطر؛

     3. راهنمایی درباره ی مدیریت دل و کنترل رفتار؛
     4. راهنمایی درباره ی انتخاب همسر؛

     5. ارائه ی نسخه ی درمان برای گرفتاران و آسیب دیدگان.
نقدهای دقیق و نظرهای س��ازنده بهترین هدیه ای است که شما خواننده ی گرامی 

می توانید درباره ی این کتاب به نگارنده بدهید. منتظر نظرات باارزشتان هستیم.
پل های ارتباطی نگارنده:

3 www.h-shad.ir :تارنما
3 h.shad19@gmail.com و h.shad@h-shad.ir :رایانامه
سامانه ی پیامک: 313  912  2828  3000 3

8
دوستش دارم!



فصل اول

هویت شناسی

ضرورت هویت شناسی دختر و پسر و جاذبه ی بین آن ها -
چرا دو جنس »دختر« و »پسر«؟ -
جاذبه بین دختر و پسر، پدیده ای رحمانی یا شیطانی؟ -
تفاوت های علاقه ی پسر به دختر و علاقه ی دختر به پسر -
هدف از این جاذبه -
فرهنگ محرم و نامحرم اسلامی یا فرهنگ بی بندوباری غربی؟! -
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ضرورت هویت شناسی دختر و پسر و جاذبه ی بین آن ها
را  مجهولی  وسیله ی  یک  ما  وقتی 
در دست داریم که نمی دانیم چیست 
و به چه دردی می خورد و چه سود 
و زیانی برای ما و دیگران می تواند 
نمی توانیم  طبیعتاً  باشد،  داشته 
باید  کنیم.  استفاده  آن  از  درست 
را  آن  منفی  و  مثبت  خاصیت های 

خوب بدانیم تا اولًا بتوانیم از قابلیت های آن خوب و کامل استفاده کنیم؛ ثانیاً اگر 
ضررها و خطرهایی داشته باشد، خود و دیگران را از آسیب های آن دور نگه داریم.

و یک عمر  بوده اند  بی اطلاع  زیرزمینشان  پنهان  از گنج  که  ثروت مندانی  چه بسا 
فقیرانه زندگی کرده اند! و چه بسا خوش خیالانی که از مار توی آستینشان بی خبر 

بوده اند و در اثر غفلت، عمر گران مایه را از کف داده اند!
یکی از این داشته هایی که برای اغلب نوجوانان و جوانان مجهول و ناشناخته است، 
جنسیت و گرایش های جنسیتی است. بسیاری از انسان ها هویت جنسیتی خود را 
درست نمی شناسند و از ضعف ها و قوت های آن به درستی آگاه نیستند. به همین 
دلیل در حیات جنسیتی خود از یک طرف به شکوفایی لازم نمی رسند؛ و از طرف 
دیگر گرفتار ضررها و خطرهای بزرگ می شوند و خود و دیگران را بیچاره می کنند.

این نوشتار با پشتوانه ی سال ها مطالعه و مشاوره و تدریس و پرسش و پاسخ در 
این حوزه، درصدد تبیین این موضوع و پاسخ به پرسش ها و ابهام هایی درباره ی 

آن است.
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چرا دو جنس »دختر« و »پسر«؟
دو  در  را  انسان  متعال  خداوند  چرا 
آفریده  »پسر«  و  »دختر«  جنس 
مطرح  معمولًا  که  پاسخی  است؟ 
است این است که هدف از آفرینش 
انسان در دو جنس زن و مرد، ایجاد 
امکان تناسل و تولید مثل است. مثل 
که  گیاهان  حتی  و  حیوانات  سایر 

همه ی آن ها جفت )نر و ماده( هستند و با لقاح و آمیزش آن ها تولید مثل و تکثیر 
نسل صورت می گیرد.

شاید تولید مثل و تکثیر نسل در حیوانات و گیاهان تنها دلیل )دست کم مهم ترین 
دلیل( برای جفت بودن و دو جنسیتی بودن آن ها باشد؛ ولی درباره ی انسان به نظر 
می رسد چنین نیست. برخی دلیل دوجنسیتی بودن انسان را چیزی فراتر از تولید 

مثل و تکثیر نسل می دانند و آن را چنین تحلیل می کنند:
اوج است و هیچ  از نظر همه ی کمالات، در  و  خداوند سرچشمه ی هستی است 
نیست؛ چون هرکسی و هرچیزی همه ی  بالاتر  از خدا  موجودی در هیچ کمالی 

کمالات خود را از خدا دارد.
خداوند با آفریدن هر موجودی، درجه ی محدودی از هستی و کمالات خود را به او 
بخشیده است. تک تک موجودات مانند تکه های آینه، هر کدام به اندازه ی ظرفیت 
و  لطافت  خود  اندازه ی ظرفیت  به  می دهند. گل  نشان  را  خدا  زیبای  روی  خود، 
قابلیت  اندازه ی  به  هم  و سنگ  می دهد  نشان  را  خدا  و خوش بویی  خوش رنگی 
خود استحکام و سرسختی آفریدگارش را به نمایش می گذارد. اما هیچ کدام آینه ی 



ت!
 اس

منوع
ی م

جار
ی ت

ده 
تفا

 اس
ش و

رو
ی ف

برا
ب 

کتا
ن 

ر ای
کثی

ت

w
w

w.
h-

sh
ad

.ir

تمام نمای خدا نیستند و نمی توانند همه ی زیبایی ها و کمالات خدا را به طور کامل 
نشان دهند؛ به جز انسان که اشرف مخلوقات است و تنها مخلوقی است که خالقش 

بعد از خلقت آن، خود را تحسین می کند )تبارکَ الُله احسنُ الخالقین(.
می فرماید:  علیه السلام  امیرالمؤمنین  است.  خداوند  تمام نمای  آینه ی  انسان  آری 
هرکس خود را بشناسد، خدا را شناخته است )من عَرَفَ نفسَهُ فَقَد عَرَفَ ربهَّ(. خداوند 
متعال زیبایی و کمالی ندارد جز این که آن را به انسان داده است؛ البته با این تفاوت 
کمالات  ولی  است  خلقت  عالم  به  محدود  و  امکانی  نوع  از  انسانی  کمالات  که 
باشد،  بالاتر  کسی  انسانیِ  مقام  هرچه  و  است.  نامحدود  و  وجوبی  نوع  از  الهی 
مناجات  در  می شود.  نزدیک تر  خدا  به  شده،  بیش تر  کمالاتش  و  زیبایی  درجه ی 
رجبیه درباره ی اهل بیت علیهم السلام می خوانیم: هیچ فرقی بین تو )خداوند( و 

بین آن ها )اهل بیت( نیست جز این که آن ها بنده ی تواند.1
استاد خرمیان می فرماید: »هر موجودی مَظهر اسمی از اسماء خداوند است و انسان 
در بین موجودات کامل ترین مظهر برای نام های خدا است و از بین انسان ها انبیا 
و از بین انبیا، حضرت ختمی مرتبت رسول خدا صلی الله علیه وآله مظهر تام و تمام 

اسما و صفات الاهی است.«2
پس انسان را می توان آینه ی تمام نمای الهی نامید؛ ولی مشکلی هست که کار را 
دشوار می کند. برای تبیین این مشکل، باید یکی از ویژگی های منحصربه فرد خدا 

را بیان کنیم.
یکی از ویژگی های خاص خداوند این است که دارای صفات ضد و نقیض است 
امکان  عادی  حالت  در  که  را  صفاتی  یعنی  است؛  اضداد«  »جامع  به اصطلاح  و 
نظر  از  هم  دارد.  درجه  بالاترین  در  را  کدام  هر  و  را یک جا  ندارند، همه  اجتماع 
خشونت  و  »سختی  نظر  از  هم  و  است  بالاترین  لطافت«  و  نرمی  و  »مهربانی 
)به معنای مثبت سفتی و زمختی نه به معنای منفی بی رحمی و ستم گری(«؛ هم 
»دوست داشتنی ترین و نازترین« است و هم »پرهیبت ترین و ترسناک ترین«؛ هم 
در »تسامح و گذشت« کسی به پایش نمی رسد و هم در »سخت گیری و دقت در 
حساب رسی«؛ هم از نظر »دوست داشتن و عاشقی« در اوج است و هم از نظر 

»محبوب و معشوق بودن«، و...
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1. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک.

2. خرمیان جواد، قواعد عقلی در روایات، ج 1، ص 364.
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حال، انسان که قرار است آینه ی تمام نمای خداوند باشد، باید همه ی این صفات 
از  نیست.1  انسان عادی مقدور  برای  را در خود جمع کند؛ کاری که  ضدونقیض 
این رو حضرت آفریدگار انسان ها را به دو گروه »خانم« و »آقا« تقسیم کرده و 
صفات متضاد را در بین این دو گروه تقسیم کرده است. و به این ترتیب آقا می شود 
مظهر »سختی و خشونت« و خانم می شود مظهر »مهربانی و نرمی و لطافت«؛ 
آقا می شود مظهر »هیبت و عظمت« و خانم می شود مظهر »ظرافت و نازنینی«؛ 
آقا می شود مظهر »عاشقی و نیاز« و خانم می شود مظهر »معشوقی و ناز«؛ و... . 
در نتیجه می توان گفت: هیچ انسانی در حالت عادی نمی تواند کامل شود مگر با 

ازدواج و قرار گرفتن در کنار نیمه ی مکمّل خود.2
پس همان طور که دانستیم، یکی از تفاوت های دو جنس دختر و پسر، تفاوت در 
���������������������������������������مقوله ی محبت و عشق است. به خاطر اهمیت این مقوله، کمی بیش تر درباره ی 
علی  امیرالمؤمنین  مانند  است؛  امکان پذیر  کم وبیش  خدا  خاص  اولیای  برای  کار  این  البته   .1
از طرفی وقتی بچه یتیم  اعتراف می کنند؛  علیه السلام که دوست و دشمن به صفات متضادش 
بی نوا را می دید، می نشست و مثل مادر بچه مرده زارزار می گریست و از طرفی در میدان جنگ، از 
هیبت شمشیرش پهلوان ها به خود می لرزیدند. امام خمینی )ره( در این باره می فرماید: »این علي 
همه چیز است؛ یعني در همه ی ابعاد انسانیت درجه یک است؛ و لهذا هر طایفه اي خودشان را به 
او نزدیک مي کند... و لهذا مي بینید که فقها حضرت امیر را از خودشان مي دانند؛ پهلوان ها هم از 
خودشان مي دانند؛ زورخانه کارها وقتي این جا مي آیند دم از علي مي زنند. همه دم از علي است. 
ایشان یک موجود اعجوبه اي بوده است که هر کسي او را از خودش مي دانست... این بزرگوار 
شخصیتي است که داراي ابعاد بسیار است و مظهر اسم جمع الهي است که داراي تمام اسما و 
صفات است. ابعادي که از او مخفي است بیش تر از آن ابعادي است که از او ظاهر است... همه ی 
ابعادي که در بشر وجود دارد در این شخصیت جمع شده است؛ جهات متناقص؛ جهات متضاد. 
انساني که در عین حالي که بزرگ ترین زاهد است، جنگ جو و بزرگ ترین جنگ جو است در دفاع 
از اسلام. آن که جنگ جو است زاهد نیست. در عین حالي که در معیشت آن طور زهد داشت و 
آن طور در خوراک و در آن طور چیزها به حداقل قناعت مي کردند، قدرت بازو داشتند؛ آن قدرت 
بازو را! و این هم جزء اموري است که جمعش، جمع متضادین است. در عین حالي که داراي علوم 
معنویه و روحانیه و سایر علوم اسلامي است، در عین حال مي بینیم در هر رشته اي، مردمي که اهل 
آن رشته اند او را از خودشان مي دانند. لهذا حضرت امیر از همه است. داراي همه ی اوصاف است 
و کمالات است... این شخصیت که جامع تضاد است، امور متضاده در او جمع است.« )نرم افزار 

صحیفه ی امام(.
2. این تحلیل و تعلیل درباره ی علت آفرینش انسان در دو جنس زن و مرد شاید بیش تر جنبه ی 
ذوقی و اقناعی داشته باشد و از نظر برهانی و علمی بر پایه های محکمی استوار نباشد ولی مطلب 

را خوب می رساند و تفاوت دو جنس و مکمّل بودن آن ها را خوب نشان می دهد

15
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آن سخن می گوییم.
محبت یک مقوله ی دوسویه است؛ یعنی حداقل باید دو طرف داشته باشد؛

1. کسی که دوست می دارد )مُحب، عاشق(؛
2. کسی که دوست داشته می شود )محبوب، معشوق(.

داشته  دوست  و  داشتن  )دوست  محبت  دو طرف  هر  سرچشمه ی  متعال  خداوند 
شدن( را در وجود همه ی انسان ها � اعم از دختر و پسر � قرار داده است و همه ی 
انسان های سالم نسبت به دوست داشتن و دوست داشته شدن احساس نیاز می کنند 
و از هر دوی آن ها لذت می برند و به عبارت دیگر، همه ی انسان ها هم عاشقند و 
هم معشوق. اما همان طور که در سطور پیشین گذشت، یک انسان � برخلاف خدا � 
به تنهایی نمی تواند هم اوج عاشقی باشد و هم اوج معشوقی؛ هم در دوست داشتن 
این دو صفت  به همین خاطر خدا  داشته شدن.  در دوست  و هم  باشد  بالاترین 
متضاد را بین انسان ها تقسیم کرده است و اوج عاشقی را به پسر و اوج معشوقی را 
به دختر داده است؛ یعنی لباس عاشقی بر قامت پسرها و لباس معشوقی بر قامت 
دخترها دوخته شده است و دختر مثل پسر از محبت کردن و پسر مثل دختر از 

محبت دیدن لذت نمی برد.
این تفاوت در محبت و علاقه منشأ بسیاری از پدیده های تلخ و شیرین است که در 

فصل های بعدی به آن ها خواهیم پرداخت.

16
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جاذبه بین دختر و پسر، پدیده ای رحمانی یا شیطانی؟
همه می دانیم که بین دو جنس خانم 
و آقا جاذبه و علاقه ی شدیدی وجود 
دارد. این جاذبه، یک پدیده ی طبیعی 
است؛ یعنی حالت اولیه ی انسان این 
تمایل  مخالف  جنس  به  که  است 
این حالت،  این که  نه  نشان می دهد؛ 
و  دست کاری  و  ثانویه  حالت  یک 

منحرف شده باشد.
اما طبیعی بودن، همیشه به معنای درست بودن نیست. خودخواهی و خودمحوری 
یکی از صفات طبیعی انسان است که هر انسان سالمی از آن برخوردار است. اما 
این صفت همیشه مثبت و مفید نیست و گاه باید با آن مبارزه و آن را کنترل کرد. 
وقتی انسان با صحنه ی زمین خوردن ناگهانی و عجیب یک نفر مواجه می شود، 
ناخواسته و به طور طبیعی خنده اش می گیرد؛ ولی خیلی وقت ها این خندیدن کار 

نادرستی است و باید آن را فروخورد.
پس طبیعی بودن گرایش به جنس مخالف دلیل بر درستی آن نیست. حال آیا این 
گرایش در وجود انسان امری رحمانی و مورد پسند خداوند است؟ یا امری شیطانی 
و مغضوب الهی است؟ یعنی آیا حضرت آفریدگار این پدیده را در وجود انسان به 
عنوان یک پدیده ی مثبت و نورانی و آسمانی قرار داده است که تقویتش باعث 
تکامل او است؟ یا آن را به عنوان یک پدیده ی منفی و ظلمانی و زمینی در نهاد 

انسان نهاده است تا در اثر مبارزه و مقابله با آن خود را بالا بکشد و تکامل یابد؟
برخی از مکاتب مانند مسیحیت تحریف شده گرایش انسان به جنس مخالف را 
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دست کم در برخی جهات امری شیطانی و تاریک می پندارد و او را به مبارزه و 
نابود کردن آن تکلیف می کند؛ به همین دلیل ازدواج نکردن را مایه ی ترقی و تعالی 
معنوی، و ازدواج را گناه و مایه ی انحطاط و بسته شدن برخی از راه های آسمانی 

می انگارد.
پدیده ای  را  مخالف  جنس  به  گرایش  که  می بینیم  اسلامی  تعالیم  به  مراجعه  با 
رحمانی و نورانی معرفی می کند که شکوفایی اش در درون انسان نشان از آمادگی 

او برای پرواز معنوی و تکامل قدسی دارد. در سوره ی روم، آیه ی 21 می خوانیم:
از نشانه  های خداوند این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در 
کنارشان آرامش یابید و در میان شما دوستی و مهربانی قرار داد. یقیناً در این کار 

شگفت  انگیز نشانه  هایی هست برای کسانی که می  اندیشند.
ةً وَ  مَّوَدَّ بيَْنكَُم  إلِيَْهَا وَ جَعَلَ  ِّتسَْكُنوُاْ  ل أزَْوَاجًا  أنَفُسِكُمْ  لكَمُ مِّنْ  ءَاياَتهِِ أنَْ خَلَقَ  مِنْ  وَ 

رُونَ. ِّقَوْمٍ يتَفََكَّ رَحْمَةً إنَِّ فىِ ذَالكَِ لَاَياَتٍ ل
ابراز  چنین  زن  جنس  به  را  خود  قدسی  محبت  صلی الله علیه وآله  اکرم  رسول 
فرموده اند: »از دنیای شما دل من با محبت »زنان« و »عطر« گره خورده است و 

چشم روشنی من در »نماز« نهاده شده است. 1و2
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لَة )وسايل الشيعه، ج 2(. ةُ عَيْنيِ فيِ الصَّ يبُ وَ جُعِلَ قرَُّ 1. حُبِّبَ  إلِيََ  مِنْ  دُنيْاَكُمُ  النِّسَاءُ وَ الطِّ

2. به یاد دارم در یکی از برنامه های تبلیغی که در یکی از دبیرستان های دخترانه ی ورامین داشتم، 
می کنید؟!  محبت  ما  به  شما  چرا  آقا،  حاج  بود:  نوشته  پرسش  برگه ی  در  دانش آموزان  از  یکی 
هدفتون چیه؟! من که تا آن لحظه مطلب خاصی نگفته بودم و رفتار خاصی نکرده بودم، دانستم 
که این سؤال یک متلک است که به قصد اذیت نوشته شده است. ابتدا خواستم آن را نادیده بگیرم 
ولی به نظرم رسید که به بهانه ی آن مطلب مهمی را بیان کنم. گفتم: اگر من به شما محبت 
نداشتم پس برای چه این جا آمده ام و برایتان می خواهم حرف بزنم؟! همین حدیث پیامبر را خواندم 
و گفتم: هرچه قدر ایمان انسان بیش تر شود و به خدا نزدیک تر شود، به خانم ها بیش تر علاقه پیدا 
می کند و بیش تر به آن ها محبت می کند؛ حضرت پیامبر که کامل ترین انسان و اشرف مخلوقات 
است، بیش ترین عشق و محبت را به دختران و زنان عالم دارد. این همه دستورها و برنامه ها و 
حلال و حرام ها که در باب عفاف و حجاب و سایر شؤون خانم ها فرموده، همه تجلی این عشق و 
محبت است. انبیا و اولیا و مؤمنان آن قدر خانم ها را دوست دارند که دلشان تاب نمی آورد بر روح و 
پیکر نازنینشان یک خش کوچک جسارت و بی احترامی بیفتد و آن ها را خراب کند؛ به همین دلیل 
اولًا به نفس اماره ی خودشان اجازه نمی دهند حتی در فکر و خیالش به خانم ها بد نگاه کند؛ چه 
برسد به انجام رفتار نادرست؛ ثانیاً برای تأمین امنیت و احترام و آزادی خانم ها در سطح جامعه ی 
اسلامی و بلکه در کل جوامع جهانی فرهنگ سازی می کنند و فرهنگ احترام زیبنده به خانم ها را 
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اشاعه می دهند؛ ثالثاً وقتی از کسی دیگر بی ادبی و جسارت و ستم نسبت به خانم ها می بینند،  �

خود را موظف می دانند با او برخورد کنند و از حریم تُرد فرشتگان زمینی دفاع کنند.
1. کلَّما ازدادَ العبدُ ایماناً ازدادَ حُبّاً للِنّساء )میزان الحکمه(.

2. مِن اخلاقِ الانبیاءِ صلی الله علیهم حُبُّ النّساء )الکافی، ج 5(.

نیز فرموده است: »هرچه ایمان بنده بیش تر شود، زن دوستی او فزون تر می شود.1   
امام صادق علیه السلام نیز فرموده است: زن دوستی از اخلاق پیامبران است.2 پس 
در نگاه درست، جاذبه بین خانم و آقا یک جاذبه ی الهی و رحمانی است. اما آیا 
خوب و مطلوب بودن این جاذبه، می تواند به معنای جواز اباحه گری و بی بندوباری 
در ایجاد رابطه بین دختران و پسران باشد؟ البته که نه. علاقه به جنس مخالف در 
عین حال که یک علاقه ی رحمانی و مثبت است، دارای ضوابطی است که رعایت 

نکردن آن ها این علاقه را تباه کرده، موجب خسران و پشیمانی می شود.
همان طور که در نیروی الکتریسیته دو جریان فاز و نول برای هم ساخته شده اند و 
هیچ کدام به تنهایی اثر و فایده ای ندارد و برای این که یک وسیله ی برقی از نیروی 
الکتریسیته قدرت بگیرد و روشن شود، باید این دو جریان فاز و نول در کنار هم 
قرار بگیرند و با هم متحد و به هم متصل شوند؛ ولی این پیوند و اتصال نمی تواند 
بی حساب باشد؛ بلکه باید در یک موضع خاص و در شرایط مناسبی برقرار شود 
نول  و  فاز  پیوند  اگر  ولی  است(؛  آرگون  گاز  از  پر  که  لامپ  حباب  درون  )مثلًا 
خطر  جز  عاقبتی  بیفتد،  اتفاق  خاص  شرایط  رعایت  بدون  و  نامناسب  محلی  در 
برق گرفتگی و آتش سوزی و انفجار درپی نخواهد داشت. دختر و پسر هم با این که 
برای هم آفریده شده اند و برای ثمر دادن باید در کنار هم قرار بگیرند و به هم 
بپیوندند، ولی تنها در صورتی این پیوند ثمربخش خواهد بود که در بستر مناسب 
و  ارتباطی هرچند کوچک  بستر  این  از  خارج  در  اگر  والِا  بگیرد  انجام  »ازدواج« 
سطحی برقرار شود، می تواند خطرها و آسیب های جبران ناپذیری درپی داشته باشد.
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تفاوت های علاقه ی پسر به دختر و علاقه ی دختر به پسر
علاقه ی  و  دختر  به  پسر  علاقه ی 
دختر به پسر تفاوت های زیادی دارند 
تفاوت  دو  به  فقط  این جا  در  ما  که 

خیلی مهم اشاره می کنیم.
تفاوتاول این است که علاقه ی 
شهوت  از  پاک  و  عاطفی  دخترها 
که  پسرها  علاقه ی  برخلاف  است؛ 

آلوده به شهوت است. 
گرایش دختر به پسر در حالت اولیه، یک گرایش عاطفی و احساسی و رها از امیال 
جنسی است؛ هرچند ممکن است در حالت ثانویه و در اثر عواملی به شهوت آلوده 
گردد و با امیال جنسی آمیخته شود؛ اما گرایش پسر به دختر در ذات خود و در 
حالت اولیه اش گرایشی شهوانی و آمیخته با میل جنسی است؛ هرچند ممکن است 
گاه آتش شهوت در زیر خاکستر احساسات پاک خفته باشد؛ تا جایی که حتی برخی 

پسران به شدت منکر شهوانی بودن علاقه ی خود هستند.
به یاد دارم یکی از رفقای دانشجویم که پسری مؤمن و نمازخوان و مقیَّد 
به حلال و حرام بود می گفت: در دانشگاه با دختری آشنا شده ام که گاهی 
وقت ها در محیط دانشگاه با هم درباره ی درس و مسائل عادی زندگی 
گفت وگو می کنیم؛ ولی نمی دانم چرا هروقت با او حرف می زنم یا کنارش 

می نشینم، سراسر وجودم پر از شهوت می شود!
بعضی از پسرها چنان احساسات و عواطف خود را پاک و بی آلایش می پندارند و 
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چنان نسبت به آتش زیر خاکستر بی توجه هستند که به آسانی غافل گیر می شوند و 
وقتی با حقیقت روبه رو می شوند که دیگر کار از کار گذشته باشد. آن وقت با تعجب 

از خود می پرسند: من که این طوری نبودم! پس این چه غلطی بود که کردم؟!
خلاصه آن که علاقه ی دختر به پسر � در مرتبه ی دست نخورده ی فطرت � عمدتاً 
یک علاقه ی عاطفیِ پاک و بی آلایش است؛ ولی علاقه ی پسر به دختر خرده شیشه 
دارد و آلوده به امیال شهوانی است. البته این به معنای بد بودن پسرها نیست؛ چون 
این ویژگی در فطرت آن ها قرار دارد و خلقت آن ها چنین شکل گرفته است. پسر 
بد پسری است که این ویژگی را نادیده گرفته، با تظاهر به عشق پاک، دختران 
با  تقوا  نیروی  با  است،  می بیند علاقه اش شهوانی  وقتی  پسر خوب  می فریبد.  را 
آن مقابله می کند و هرگز به خود اجازه نمی دهد با جنس مخالف ارتباط خارج از 

چارچوب شرع داشته باشد.
اساس  بر  و  بی اطلاعند  پسران  عشق  داشتن  خرده شیشه  از  دختران  از  بسیاری 
علاقه ی  جنس  از  هم  پسرها  علاقه ی  می کنند  خیال  یکسان پنداری،  قاعده ی 
خودشان است و دل آن ها هم مثل دل خودشان یک پارچه عاطفه و احساس های 
زمینه ی  غلط  پندار  همین  نیست.  میان  در  دیگری  چیز  هیچ  و  است  رمانتیک 
را  مار  که  کودکی  است  طبیعی  بله؛  می آورد.  پدید  را  گول خوردن ها  از  بسیاری 
نمی شناسد و درباره ی نیش مرگ بارش چیزی نمی داند، به آسانی گول زیبایی و 

درخشش خط و خالش را می خورد و دستش را برای لمس کردنش دراز می کند.
همان طور که گفتیم، برخی از پسرها هم از خرده شیشه داشتن علاقه ی خود به 
را  شکلاتش  که  است  کودکی  مَثَل  هم  این ها  مَثَل  بی اطلاعند.  مخالف  جنس 
بیدار  از ترس کودکان دیگر در دستش محکم گرفته و خوابیده است؛ که وقتی 
می شود، می بیند نه تنها شکلاتش خراب شده و از دست رفته، بلکه دست و لباسش 

هم کثیف شده است.
تفاوتدوم درباره ی نوع عشق دختر و پسر است. در بخش های قبلی گفتیم که 
عشق دو سو دارد )عاشق و معشوق( و به دو نوع »عاشقی« و »معشوقی« تقسیم 
می شود. و گفتیم با این که دختر و پسر در درجه ای از عاشقی و معشوقی مشترکند، 
ولی با این حال، پسرها بیش تر از دخترها عاشق و تشنه ی دوست داشتن هستند و 

دخترها بیش تر از پسرها معشوق و تشنه ی دوست داشته شدن هستند.
این تفاوت، همان طور که اگر خوب دیده شود و درست مدیریت شود، می تواند منشأ 
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درخشش های خیره کننده باشد، همان طور اگر بد دیده شود و مورد سوء استفاده 
قرار گیرد، می تواند منشأ تاریکی ها و کژی ها باشد.

دختر و پسر هردو هم »ناز« دارند و هم »نیاز«؛ اما در پسرها »نیاز« بروز دارد و 
»ناز« در خفا است و در دخترها »ناز« بروز دارد و »نیاز« در خفا است.

بر اساس همین تفاوت است که پاسخ منفی دختر، اغلب جدی تلقی نمی شود و بر 
ناز کردن حمل می شود. و نیز بر اساس همین تفاوت است که پسری که جواب 

منفی شنیده، از رو نمی رود و در طلبش اصرار می کند.
زبان حال عاشق این است:

دست از طلب ندارم تا جان من برآید     یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید!1
در مقوله ی عشق، عاشق طالب و خواهنده است و معشوق، مطلوب و پذیرنده. بلکه 
در مرتبه ی عشق انسانی می توان گفت: عاشق فعال است و تأثیرگذار، و معشوق، 

منفعل است و تأثیرپذیر.
به دلیل همین انفعال و تأثیرپذیریِ دختر است که اصرار و پافشاری پسر در عوض 
به  را  منفی  جواب  می تواند سرسخت ترین  و  دارد  تأثیر شگرف  دختر  نظر  کردن 

نرم ترین جواب مثبت تبدیل کند.
در ابتدا دختر در موضع برتر »ناز« قرار دارد و پسر در موضع »نیاز و التماس«. دختر 
به آسانی »نه« می گوید و در دل به ضجه زدن پسر می خندد و از زجر کشیدنش 
لذت می برد. پسر به اقتضای عاشق بودنش از رو نمی رود و اصرار می کند؛ اصراری 
که تا اعماق دل دختر نفوذ می کند و »نیاز« مخفی او را متلاطم می کند و آن را 
از »خفا« به »بروز« می آورد. وقتی کار به این جا کشید، جای دختر و پسر عوض 
می شود و دختری که معشوق بود، دیگر عاشقانه رفتار می کند و پسری که عاشق 
بود، از به چنگ آوردن معشوقش چنان اطمینان خاطر دارد که به خودش جرأت 

»ناز« می دهد!
آری! درست است که رود عشق از اولین حرکت عاشق جریان می یابد؛ ولی تا کوی 

معشوق شیب نداشته باشد، هیچ عشق و هیچ عاشقی کار به جایی نمی برد.
تا که از جانب معشوق نباشد کششی       کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد.2

����������������������������������������
1. حافظ                                            2. علامه طباطبایی
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باید به شدت مراقبش  باتقوا  این حقیقتی است که دخترها و پسرهای مؤمن و  و 
باشند و دل عشق زده ی خود را با دانایی و آگاهی عقل به زیبایی کنترل کنند.
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هدف از این جاذبه
در صفحات گذشته گفتیم که جاذبه 
بین دختر و پسر یک جاذبه ی الهی و 

رحمانی است. حال سؤال این است:
چنین  پسر  و  دختر  بین  خداوند  چرا 
را  آن دو  و  کرده  ایجاد  را  جاذبه ای 

نسبت به هم جذاب آفریده است؟
اشاره  مهم  هدف  سه  به  پاسخ  در 

می کنیم: 
۱.ازدواجوتشکیلخانواده

اگر جاذبه ای بین دختر و پسر وجود نداشت؛ کسی به راحتی تن به ازدواج و تشکیل 
ثانیاً  مواجه می شد؛  با مشکل  انسانی  نسل  تکثیر  اولًا  نتیجه  در  نمی داد.  خانواده 
این موضوع در لابه لای  انسان به شکوفایی نمی رسید.  آفرینش  ابعاد  از  بسیاری 

فصل های بعدی بیش تر تبیین خواهد شد.
2.امتحانوآزمایش

زندگی دنیایی ما سراسر امتحان و آزمایش است. خداوند متعال می فرماید: ما شما 
را با بدی ها و خوبی ها می آزماییم.1 اگر خوردن و آشامیدن برای انسان هیچ جاذبه 
و لذتی نداشت، چگونه می شد درجه ی مقاومت انسان ها را در برابر خوراکی های 

ممنوع سنجید؟!
همه ی عرصه های زندگی انسانی، میدان امتحان است. یکی از مهم ترین میدان های 

�����������������������������������������
رِّ وَ الخَْيْرِ فتِْنةًَ )انبيا، 35(. 1. نبَْلُوكُمْ باِلشَّ
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امتحان، جنس مخالف و عشق و شهوت است. پس برای این که عملکرد انسان ها 
باشد وگرنه  و پسر جاذبه و کششی  بین دختر  باید  میدان سنجیده شود،  این  در 

زمینه ی تحقق این آزمایش هرگز به وجود نخواهد آمد.
نکته ی اعتقادی: امتحان الهی مثل امتحان های انسانی برای این نیست که خدا 
وضعیت ما را بسنجد و طبق آن به ما نمره بدهد؛ زیرا چیزی برای خدا مجهول 
نیست تا بخواهد از طریق امتحان آن را بداند؛ بلکه هدف خداوند از امتحان های 
مانند  است؛  استعدادهایمان  شکوفایی  و  رشد  و  ما  توانایی های  بردن  بالا  مکرر، 
شاگردانشان  از  هفته  هر  دارند  تأکید  معلم ها  از  بعضی  که  هفتگی  امتحان های 

بگیرند.
۳.تمرینعشقومحبت

ما آفریده نشده ایم مگر برای عشق خودِ خدا؛ ولی دل ضعیف و خرد ما کجا و عشق 
آفریدگار  و  الارباب؟! خاک کجا  رَبُّ  التُّرابُ و  اینَ  عظیم و بی نهایت خدا کجا؟! 
افلاک کجا؟! به خاطر همین فاصله ی زیاد که بین دل و دلدار هست، خداوند ما را 
به کارگاه دنیا فرستاده است تا در این جا دل هایمان را رشد دهیم و برای آن عشق 

والا آماده شویم.
دل ناشی و ناآشنای ما باید در هنر عشق به مهارت و استادی برسد تا بتواند در 
معرکه ی عشق در برابر خداوندِ عشق درآید. باید آن قدر تمرین عشق کند تا در این 
کار ورزیده و هنرمند شود. همه ی عشق های ریز و درشت این دنیا وسیله ی تمرین 
و ورزش دل ما هستند؛ از عشق نوزاد به آغوش مادر و مکیدن شیر گرفته تا عشق 
طفل دو ساله به عروسک؛ تا عشق بچه ی پنج ساله به بستنی و شکلات؛ تا عشق 
کودک ده ساله به دوچرخه و توپ؛ تا عشق نوجوان پانزده ساله به جنس مخالف؛ 
تا عشق جوان بیست ساله به همسر و ازدواج! که این روند هم چنان ادامه دارد...؛ تا 
برسد روزی که محبوبی جز خدای متعال نتواند این دل تشنه و عاشق را سیراب و 

آرام کند. يا غايةَ آمالِ العارفين؛ ای آخرین آرزوی اهل معرفت!1
به عبارت دیگر، خداوند متعال همان طور که نامه هایی محبت آمیز )کتب آسمانی( 
به  را  تا خود  است  فرستاده  انسان ها  برای  )پیامبران(  برگزیده  انسان هایی  توسط 
آن ها بشناساند و راه رسیدن به خود را به آن ها بیاموزد، همان طور پیک هایی از 

���������������������������������������������
1. دعای کمیل
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جنس حُسن و زیبایی به سوی انسان ها فرستاده است تا با انعکاس حسن و جمال 
خداوند، دل زیباپرستشان را تحریک کند و در جاده ی عشق و محبت به حرکت 
وادارد و به تدریج آن را برای دربرگرفتن سترگ ترین و سهمگین ترین عشق؛ یعنی 

عشق خودِ خدا آماده کند.
قرآن کریم این حقیقت را در قالب داستانی از حضرت ابراهیم علیه السلام در آیات 

76 تا 79 سوره ی انعام چنین تبیین می کند:
هنگامی که تاریکی شب ابراهیم را فرا گرفت، با دیدن ستاره  ای گفت: »این خدای 
من است«؛ اما چون ستاره ناپدید شد گفت: »من غروب کنندگان را دوست ندارم!« 
بعد ماه را در حال طلوع دید و گفت: »این خدای من است«؛ اما ماه نیز افول کرد 
و ابراهیم زمزمه کرد: »اگر خدا مرا هدایت نکند، گمراه خواهم ماند!«. شب سپری 
شد و خورشید برآمد. هنگامی که ابراهیم خورشید را در حال طلوع دید گفت: »این 
خدای من است. این از همه بزرگ تر است!« ولی وقتی خورشید هم غروب کرد، 
دیگر متوجه خدای حقیقی شد و خطاب به قوم گمراه خود گفت: »ای قوم، من از 
آن چه شریک خداوند قرار می  دهید سخت بیزارم. من روی خود را به درگاه خدایی 
متوجّه کرده  ام که خالق ازلی آسمان ها و زمین است. من یکتاپرستی حق گرا هستم 

و غیرخدا را در کنار خدا به خدایی نمی گزینم.
پیک های زیبایی که خدا برای هدایت دل زیبادوست ما می فرستد دو نوعند؛ برخی 
»رها کردنی« هستند و برخی »برداشتنی«. برخی مانند تابلوی کنار جاده هستند 
که بعد از دیدن آن و تشخیص راه از بیراهه، باید به آن پشت کرد و به راه ادامه 
داد. اما برخی دیگر مانند نقشه و راهنما هستند که تا بخشی از مسیر و گاه تا پایان 
مسیر باید آن را همراه خود داشت و از آن بهره جست. دختر یا پسر نامحرمی که 
با زیبایی های جسمی و روحی اش جلب توجه می کند، پیک زیبای خدا است که 
نشان او را با خود دارد و نشانی او را به ما می دهد. وقتی با او و جاذبه هایش مواجه 
می شویم، باید چشم خدابینمان را باز کنیم و نشان سرچشمه ی زیبایی را در این 
پیک زیبایی بجوییم و بعد از این که با چشم خداجو راه را از بیراهه بازشناختیم، به 
این تابلوی زیبا پشت کنیم و به راهمان ادامه دهیم؛ که اگر به او پشت نکنیم و در 

کنارش گیر کنیم، از راه می مانیم و به مقصد نمی رسیم.
البته گاهی همین دختر یا پسر جذابی که نشان خدا به همراه دارد، از نوع دوم است؛ 
یعنی برداشتنی است نه رهاکردنی؛ این جا است که ازدواج شکل می گیرد و پیک با 
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مسافر همراه و همسفر می شود. همه ی هنر مسافر این است که بتواند پیک های 
رهاکردنی را از پیک های برداشتنی بازشناسد. در فصل های آینده راه های تشخیص 

این دو نوع پیک تبیین خواهد شد.
گفتیم: »ما آفریده نشده ایم مگر برای عشق خودِ خدا«. شاید این مطلب به اندکی 

توضیح بیش تر نیاز داشته باشد:
دانشمندان بزرگی مثل ابن سینا و ملاصدرا معتقدند حقیقت وجود از محبت است 
ملاصدرا  دارد.1  جریان  کائنات  کل  در  و عشق  است  با عشق  مساوی  هستی  و 
می گوید: »اگر عشق نبود، نه آسمانی به وجود می آمد و نه زمینی؛ نه خشکی و 
نه دریایی!«2 و می گوید: »اگر عالم هستی لحظه ای از عشق و محبت تهی شود، 
سبحان  خداوند  عاشق  موجودات  همه ی  می گوید:  و  می گردد!«3  نابود  و  نیست 
هستند و مشتاق لقای او.4 هان! آگاه باش که همه چیز به سوی خدا در حرکت 

است5 و انتهای جاده خداوند است.6
واژه ی »حب« و مشتقات آن در قرآن کریم فراوان آمده است. مانند آیه ی 165 
سوره ی بقره که بیانگر شدت محبت و عشق مؤمنان به خداوند است و مانند آیه ی 
54 سوره ی مائده که گویای محبت دوطرفه بین خدا و بندگان او است. اما به نظر 
می آید مناسب ترین واژه که در قرآن برای محبت و عشق به کار رفته »ولایت« 
از خورشید عشق یعنی خداوند متعال درخشش می گیرد7 و در  است. ولایتی که 
�����������������������������������������ساحت قدسی انبیا و ائمه و اولیا تموّج می یابد8 و گستره ی نور و حرارت آن دل های 
1. ابن سینا در رساله ی عشق و ملاصدرا در مواضع متعددی از کتاب معروفش الاسفار الاربعه به 

این نکته پرداخته اند.
2. لو لا العشق ما یوجد سماء و لا أرض و لا بر و لا بحر )اسفار، ج 2(.

3. لا يخلو شي ء من الموجودات عن نصيب من المحبة الإلهية و العشق الإلهي و العناية الربانية و لو 
خل عن ذلك لحظة لانطمس و هلك  )اسفار، ج 7(.

4. ان جميع الموجودات عاشقة لله سبحانه مشتاقة الى لقائه )اسفار، ج 7، ص 148/ شرح الاشارات 
خواجه نصيرالدين طوسى، ج 3، ص 361(.

ِ المَْصیر )نور،  ماواتِ وَ الَْرْضِ وَ إلِیَ اللهَّ ِ مُلکُْ السَّ 5. الا الی الله تصیر الامور، )شوری، 53(، وَ لِلهَّ
.)42

6. و ان الی ربک المنتهی )نجم، 43(.
)بقره،  ولى  الله من  لكم من دون  ما   ،)44 )كهف،  الحَْق   ِ لِلهَّ الوَْلايةَُ   ،)9 الولى )شوری،  الله هو   .7

.)107
َّذین... )مائده، 55(. َّذینَ آمَنُوا ال ُ وَ رَسُولهُُ وَ ال َّما وَلیُِّکُمُ اللهَّ 8. إنِ



ت!
 اس

منوع
ی م

جار
ی ت

ده 
تفا

 اس
ش و

رو
ی ف

برا
ب 

کتا
ن 

ر ای
کثی

ت

w
w

w.
h-

sh
ad

.ir

29
هویت شناسی

مؤمنان را صفا و جلا می دهد؛1 از آن نیز فراتر رفته، خاک ها و سنگ های تاریک 
و سرد را نیز دربرمی گیرد تا شاید جوانه ی سبزی از اعماق ضلالت آن بجنبد و به 

سوی آسمان هدا خیز بردارد.2
نام نهاده اند.3 آری »عشق« روی  از عاشقان، عالم هستی را »عشق آباد«  بعضی 
دیگر سکه ی »هستی« است و چیزی غیر از آن نیست و همان طور که سرچشمه ی 
هستی خداوند متعال است؛ مبدأ عشق هم خود او است. او است که عشق مطلق 
در  را  آتش عشقش  و  است  آفریده  را  ماسوی  خود،  عاشقانه ی  تجلی  با  و  است 
دل آن ها نهاده است. و چنین است که همه ی موجودات عالم عاشق خداوندند و 
او را  باقر علیه السلام می فرماید: »هرچیزی  امام  او در حرکت.  عاشقانه به سوی 
می پرستد و او را قصد می کند«4 یعنی حتی کسانی که در پی شهوت و ثروت و 
قدرت و مقام و منصب و اعتبارند، آن ها هم � بدون آن که توجه داشته باشند � 
در واقع به دنبال خدا هستند؛ به همین دلیل وقتی به مطلوب و خواسته ی خود 
می رسند، سیراب نمی شوند و بعد از مدتی می فهمند مراد دلشان چیز دیگری بوده 
و یک قدم در طلب خود � درست یا نادرست � پیش می روند؛ تا روزی برسد که یا 
پیروزمندانه این نغمه را سردهند: »حاصل عمرم سه سخن بیش نیست؛ خام بدُم؛ 
پخته شدم؛ سوختم!«؛ یا برسرزنان این نوا را ناله کنند: »حاصل عمرم سه سخن 

بیش نیست؛ تراشیدم؛ پرستیدم؛ شکستم!«
و  خدا  عشق  جز  نیرویی  و  خدا  خود  عشق  برای  مگر  نشده ایم  آفریده  ما  پس 

انگیزه ای جز لقاءُالله وجود ندارد تا عالم را به تحرک و تکاپو وادارد.
در ازل پرتو حُسنت ز تجلی دم زد       عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد.

����������������������������������������
1. وَ المُْؤْمِنُونَ وَ المُْؤْمِناتُ بعَْضُهُمْ أوَْلیِاءُ بعَْضٍ )توبه، 71(.

2. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور )بقره، 257(.
3. علامه حسن زاده آملی در کتاب الهی نامه می گوید: الهی، با کسب اجازه از حضور انور شما نام 

کشور پهناور هستی را عشق آباد گذاشتم.
4. یَعبُدُه کلُّ شیءٍ و یَصمُدُ الیهِ کُلُّ شیءٍ )الکافی، ج 1(.
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فرهنگ محرم و نامحرم اسلامی یا فرهنگ بی بندوباری غربی؟!
خلاصه ی گفتارهای ما تا این جا این 
دختر  بین  حکیم  خداوند  که  است 
داده  قرار  تمایلی  و  جاذبه  پسر  و 
دنبال  را  مهمی  که هدف های  است 
را  پسر  و  دختر  خدا  یعنی  می کند. 
برای هم آفریده است و مشیت الهی 
در  پسری  و  دختر  هر  که  است  این 

ارتباط و تعامل با جنس مخالف خود رشد کند و به اهدافی نایل شود؛ اما از آن جایی 
که هرج ومرج و بی بندوباری در ارتباط با جنس مخالف مطلوب نیست و آسیب های 
مطلوب  سرانجام  به  برنامه  این  این که  برای  حکیم  خداوند  دارد،  به دنبال  جدّی 
برسد، چارچوب خاصی را مشخص کرده است و آن را در قالب بایدها و نبایدهایی 
بیان کرده است که رعایت آن ها به زندگی اجتماعی رنگ و بویی می دهد که از 
آن با عنوان »فرهنگ محرم و نامحرم« یاد می شود. در این فرهنگ، حد و مرزها 
و محدودیت هایی بر روابط زن و مرد حاکم است که جلوی آزادی و بی بندوباری 
را می گیرد و اجازه نمی دهد هرکسی با نامحرم هرطور که می خواهد رفتار کند. در 
مقابل این فرهنگ، فرهنگ برهنگی و لاقیدی غربی1 است که در آن هیچ حد و 

مرزی بین روابط زنان و مردان وجود ندارد.
از آن جایی که به بهانه ی مقایسه ی این دو فرهنگ بسیاری از حرف های سازنده و 

�����������������������������������������
1. منظور از فرهنگ غربی فقط فرهنگ آمریکا نیست؛ بلکه منظور همه ی فرهنگ هایی است که 
بی دینی و بی قیدی در آن مشهود است. از آن جایی که آمریکا جلودار و سمبل این فرهنگ است، 

نام آن را فرهنگ غربی می گذاریم.
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روشنگر را می توان مطرح کرد، به تفصیل به مقایسه ی این دو می پردازم.
بعضی از افراد خودباخته فرهنگ محرم و نامحرم را نمی پسندند و معتقدند این ها 
و  روابط شکوفاتر  نباشند،  اگر  پسران که  و  پای دختران  به  است  زنجیری  و  بند 
نظر  اظهار  چنین  فرهنگ  دو  این  مقایسه ی  در  این ها  شد.  خواهد  زیباتر  زندگی 

می کنند:
با  در غرب روابط اجتماعی مترقی و پیش رفته است و دختر و پسر خیلی راحت 
هم ارتباط برقرار می کنند ولی در فرهنگ دینی دخترها و پسرها از برقراری ارتباط 
عاجزند و برای یک صحبت عادی دچار مشکل می شوند. در فرهنگ دینی دخترها 
پسرندیده اند و پسرها دخترندیده! در فرهنگ غرب پسرها به دخترها و دخترها به 
پسرها شخصیت می دهند و برایشان احترام قائلند؛ به همین خاطر با نگاهی مثبت، 
از روابط آزاد استقبال می کنند؛ ولی در فرهنگ دینی نگاه به جنس مخالف منفی و 
بودار و غیرعادی است؛ به همین دلیل دختر و پسر در مواجهه با یکدیگر رفتارهای 
نامحترمانه و به دور از شخصیت و تمدن بروز می دهند. دختران و پسران غربی 
آن چنان بافرهنگ و متمدن و باجنبه هستند که در همه جا در کنار هم هستند؛ 
و  و کلاس  خیابان  و  کوچه  در  باشد.  داشته  کاری  به کسی  این که کسی  بدون 
مدرسه و سالن ورزشی و حتی در جاهایی مثل استخر که کم ترین پوشش را دارند، 
در کنار هم هستند؛ بدون این که کسی با کسی رفتار نادرست یا سخن نامناسب و 
یا حتی نگاه بدی داشته باشد. این در حالی است که در فرهنگ های دینی دختران 
و  تنها در کلاس و مدرسه  نه  آن قدر بی جنبه و کم ظرفیت هستند که  و پسران 
دانشگاه آن ها را باید از هم جدا کرد، بلکه فضاهای معنوی و عبادی مثل مسجد 
را هم باید به دو بخش زنانه و مردانه تقسیم کرد؛ از ترس این که مبادا دختران و 

پسران بی جنبه کاری دست خود و دیگران بدهند!
ارزشی  و  فرهنگی  تفاوت  همین  رفتاری،  تفاوت  این  ریشه ی  افراد،  این  نظر  در 
است که از تفاوت دیدگاه دینی و بی دینی برمی آید. آن ها می گویند: وقتی دختر و 
پسر همیشه در حصار حجاب هستند و هرگز به یکدیگر نباید نگاه کنند و با هم 
نباید حرف بزنند، طبیعی است که نسبت به هم حریص و عقده ای می شوند و اگر 
کوچک ترین فرصتی برای نگاه کردن و حرف زدن پیدا کنند، خود را می بازند و 
رفتارهای عجیب و غریب از خود بروز می دهند. اما اگر محدودیتی از نظر پوشش و 
نگاه و روابط دیگر در بینشان نباشد، دیگر حرص و عقده ای بینشان باقی نمی ماند 

32
دوستش دارم!
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هویت شناسی

و جاذبه های جنس مخالف برایشان عادی می شود و در نتیجه هیچ رفتار غیرعادی 
و عجیب از خود نشان نمی دهند.

این ها معتقدند: چون غرب دین و ارزش های دینی را کنار گذاشته است به این سطح 
از تمدن و ترقی رسیده است؛ ولی فرهنگ های دینی چون اسیر ارزش های منسوخ 
زیبایی های  به  می خواهند  دینی  جوامع  اگر  مانده اند.  عقب  هستند،  دین  شده ی 
زندگی اجتماعی غربی دست بیابند، ناچار باید فرهنگ حجاب و محرم و نامحرم را 

کنار بگذارند و به روابط دختر و پسر و زن و مرد آزادی بدهند.
این حرف ها گاه با چنان آب و تابی بیان می شود که بعضی از جوانان مؤمن پاسخ 
روشنی برای ارائه ندارند؛ هرچند در دل باایمان خود تردیدی نسبت به آموزه های 

اسلامی ندارند. بعضی از آن ها این گونه پاسخ می دهند:
باعث  نامحرم  و  محرم  فرهنگ  و  باشد  درست  جهتی  از  حرف ها  این  شاید 
عقب ماندگی هایی شود و در مقابل، آزادی غربی پیشرفت های اجتماعی خاصی به 
دنبال داشته باشد، ولی همه چیز که محدود به این دنیا نیست؛ ما معتقدیم مرحله ی 
اصلی زندگی بعد از این دنیا است و این دنیا تنها مقدمه ی آن زندگی جاویدان است. 
ما شاید نتوانیم حکمت دستورهای دینی مربوط به محرم و نامحرم را بفهمیم و 
گمان کنیم به ضرر زندگی دنیایی ما است ولی شکی نداریم که خدا حکیم است 
و اگر دستوری می دهد، حتماً به نفع ما است؛ هرچند ممکن است نکته ی آن برای 
ما آشکار نباشد. ما می دانیم که اگر از دستورهای دین تخطی کنیم، آتش جهنم و 
محرومیت های اخروی در انتظار ما است و هیچ عاقلی خوشی چندروزه ی دنیا را با 

تلخ کامی ابدی عوض نمی کند.
این پاسخ به زیبایی روح تعبد و اطاعت محض از خدا را نمایش می دهد و کاملًا 
صحیح است و هیچ خدشه ای به آن وارد نیست؛ اما نکته این جا است که افرادی 
که فرهنگ محرم و نامحرم دینی را عقب ماندگی و آزادی غربی را تمدن و ترقی 
عرضه  قناری  جای  به  کرده،  رنگ  را  قورباغه  تمام  زیرکی  با  می کنند،  معرفی 

می کنند!
در آن سخنان غلط ولی درست نما دو مغالطه به کار رفته است:

مغالطهیاول این است که وجود یک احساس خاص به جنس مخالف که گاه 
بازی تلقی شده است و مهر  باعث بروز رفتارهای غیرعادی می شود، ندید-بدید 
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عقب ماندگی بر آن زده شده است ولی در مقابل، نبودن هیچ احساس خاص بین 
دختر و پسر و عادی بودن آن ها نسبت به همدیگر تمدن و ترقی قلمداد شده است؛ 

در حالی که این تلقی و برداشت کاملًا غلط است.
 B ِقطب منفی A ِرا در نظر بگیرید؛ اگر ببینید قطب مثبت B و A دو قطعه آهن ربای
را جذب نمی کند و کاملًا نسبت به آن بی تفاوت است، آیا این بی تفاوتی را علامت 

ترقی و تکامل می دانید یا نشانه ی خراب و بی خاصیت شدن؟!
 � استخر  مثل  فضاها  بازترین  در  حتی   � هم  به  نسبت  غربی  پسر  و  دختر  اگر 
هیچ رفتار نامحترمانه ای نشان نمی دهند، به خاطر تمدن و ادبشان نسبت به هم 
نیست؛ بلکه به خاطر این است که جاذبه بینشان از بین رفته و مرده است. وقتی 
ما می بینیم کودکی با وجود این که ساعت ها گذشته و هیچ غذایی نخورده است و 
اینک به غذای لذیذ پیش رویش حتی نگاه هم نمی کند، نادانسته نباید این نخوردن 
را به حساب خویشتن داری بگذاریم، چون ممکن است او بیمار باشد و میل به غذا 
در درونش مرده باشد. اما وقتی می بینیم کودکی به همه ی غذاهای لذیذ تمایل 
نشان می دهد و اگر هنجار خاصی به او گوشزد نشود، در پی ارضای اشتهایش از 

همه ی غذاها خواهد خورد، این نشانه ی سلامت و تن درستی او است.
اگر در فرهنگ غربی دختر برای پسر و پسر برای دختر چیزی غیرعادی نیست و 
نسبت به آن توجه خاصی ندارد، این نشانه ی ضعف این فرهنگ است؛ چون در اثر 
این فرهنگ، یک جاذبه ی طبیعی و غریزی از بین رفته و مرده است. وقتی دختر 
و پسر از ابتدای کودکی تا انتهای جوانی در مهد کودک و دبستان و دبیرستان و 
دانشگاه و پارک و سینما و استخر بدون هیچ محدودیت و تفکیکی در کنار هم 
هستند، طبیعی است که برای هم عادی شوند و رفته رفته از هم متنفر شوند. در 
اثر همین فرار از جنس مخالف است که این قدر همجنس گرایی و حتی گرایش به 

حیوانات در فرهنگ های غربی شیوع پیدا کرده است.
اتفاقاً جذاب و غیرعادی بودن دختر برای پسر و پسر برای دختر یک ارزش و ثروت 
است.  تلقی شده  بودن  ندید-بدید  بی انصافی،  با  مغالطه  این  در  است که  انسانی 
اشکالی ندارد، اسمش را بگذارند ندید-بدید بازی؛ ولی ما معتقدیم این ندید-بدید 
بودن دختر و پسر نسبت به همدیگر خوب است. اگر غیر از این باشند جای نگرانی 
برای جنس  این که  از  انسانی  به مقتضای طبیعت  است. هر دختر و پسر سالمی 
مخالفش جذاب باشد و برق حضورش جنس مخالفش را بگیرد، احساس لذت و 
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برای جنس مخالفش هیچ جاذبه ای  اگر کسی احساس کند  شادی می کند؛ ولی 
ندارد و حضور و عدم حضورش برای او یکسان است، احساس بی ارزشی و حقارت 
می کند. به همین خاطر بر اساس برخی نظرسنجی ها، بسیاری از پسران غربی به 
دختران شرقی و دختران غربی به پسران شرقی بیش تر تمایل دارند. کاملًا هم 
طبیعی است؛ وقتی جاذبه های جنس مخالف برای پسر غربی عادی شده، اما پسر 
شرقی به دلیل محدودیت هایی که در ارتباط با دختران داشته است، نسبت به جنس 
مخالف عطش و اشتیاق غیرعادی بروز می دهد، طبیعی است که دختر غربی پسر 
شرقی را بر پسر غربی ترجیح می دهد؛ چون دختر می خواهد در نظر طرف مقابلش 
بسیار باارزش و جذاب باشد و هرچه ذوق زدگی طرف شدیدتر باشد، دختر احساس 
ارزشمندی بیش تری می کند. درباره ی پسر غربی هم قضیه همین طور است. آری، 
ندید-بدید بودن دختر و پسر آن ها را برای جنس مخالف جذاب تر و خواستنی تر 

می کند.
امام صادق علیه السلام می فرماید: »اگر مردی نتواند نیازهای همسرش را برآورد و 
او را سیراب کند، همسرش به مردان سیاه زنگی تمایل نشان می دهد.«؛ چرا؟ به 
دلیل این که مرد سیاه زنگی نسبت به زن سفیدپوست و زیبا ندید-بدید است و در 

برابر او از خود بی خود می شود و زن این حالت را خیلی دوست دارد.
به  نسبت  پسر  و  دختر  می شود  باعث  نامحرم  و  محرم  فرهنگ  چون  می گویند: 
هم حساسیت های غیرعادی و رفتارهای ندید-بدیدانه داشته باشند، پس باید این 
فرهنگ را با فرهنگ برهنگی و بی بندوباری غربی جایگزین کنیم تا روابط دختر 
و پسر عادی و متمدنانه شود. ولی ما می گوییم: این که دختر و پسر جذابیتی داشته 
باشند که آن ها را نسبت به یکدیگر حساس و غیرعادی )ندید-بدید( کند، اتفاقاً 
خیلی هم خوب است و خود خدا دختر و پسر را این گونه آفریده است؛ اما چون 
 � برود  بین  از  زمان  مرور  به  در جامعه  و سازنده  زیبا  روحیه ی  این  است  ممکن 
همان طور که در غرب از بین رفته است � خود خدا برنامه ای تنظیم کرده است که 
اجرای آن ضامن بقای این حال و هوای زیبا در جامعه است و این برنامه همان 

چیزی است که »فرهنگ محرم و نامحرم« نام دارد.
با فرهنگ محرم و نامحرم، یک مرد سالم با طبیعت و  تصور کنید در جامعه ای 
غریزه ی سالم صبح از خانه می زند بیرون که برود سر کار. در کل مدتی که بیرون 
از خانه است با خانم های زیادی خواسته و ناخواسته برخورد می کند و به طور طبیعی 
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باتقوایی  و  عفیف  مرد  اولًا خودش  که  آن جایی  از  ولی  می خواهد  را  آن ها  دلش 
را  دلش  خواهش  باتقوا هستند،  و  عفیف  خانم هایی  خانم ها هم  آن  ثانیاً  و  است 
یا شب که  نگه می دارد و عصر  و تشنه  بی پاسخ  رفتار عفیفانه  و  نکردن  نگاه  با 
به خانه برمی گردد با دلی تشنه و با عقده ای مبارک به خانه پامی گذارد؛ یعنی با 
تنی تشنه و خسته به بوستانی قدم می گذارد که گواراترین نوشیدنی ها و نرم ترین 
استراحت گاه ها در آن جا در انتظار او است. دور فرشته اش می گردد و به او عشق 

می ورزد و عقده ی دلش را وامی کند و قدر او را بیش از پیش می داند.
آری نتیجه ی فرهنگ محرم و نامحرم، گرم شدن کانون خانواده و استحکام یافتن 

روابط خانوادگی است؛ اما نتیجه ی فرهنگ برهنگی غربی چیست؟
در جامعه ی غربی وقتی مرد پا از خانه اش بیرون می گذارد، در کوچه و خیابان و در 
مسیر رفت و برگشت و در محل کار و فعالیت، با انواع عروسک های بزک کرده و 
جذاب برخورد می کند که به برکت آزادی غربی هیچ مانعی � نه از طرف خود او و 
نه از طرف دیگران � برای برقراری انواع ارتباط با عروسک ها وجود ندارد؛ از ارتباط 
نگاهی و کلامی گرفته تا ارتباط های دیگر. حال و روز مرد غربی وقتی به خانه 
و نزد همسر خود برمی گردد، حال و روز کسی است که تا خرخره شکم خود را از 
انواع خوردنی ها و نوشیدنی ها پرکرده است و حالا از سر تعارف و رودربایستی بر سر 
سفره ی نان و پنیر نشسته است. طبیعی است که نتواند حتی یک لقمه هم بخورد. 
خیلی به خودش فشار بیاورد، یکی دو لقمه ی کوچک از سر ناچاری می خورد و به 

زور خودش را کنترل می کند که بالا نیاورد.
از  بهتر  و  بیش تر  بسیار  دیگران  با  را  نیازهایش  همه ی  غربی  مرد  وقتی  آری 
آن چه همسرش می تواند برآورده کند، برآورده می کند، طبیعی است که از دیدن 
همسرش خوشحال نشود. آن یک بوسه ی سرد هم از سر ناچاری است و آن یک 
»هانی« گفتن هم برای ظاهرسازی و آبروداری است؛ وگرنه فرهنگ هرزه ی غربی 

کشتارگاه عشق و مسلخ خانواده است.
فرهنگ محرم و نامحرم خانواده را گرم نگه می دارد و وقتی خانواده گرم باشد، 
غربی  فرهنگ  اما  می شود؛  گرم  است،  شده  تشکیل  خانواده ها  از  که  هم  جامعه 
بی توجه به خانواده و ارزش های خانوادگی، می کوشد که جامعه را داغ کند؛ غافل از 
این که با این روش غلط که حرارت خانواده را می مکد و به جامعه تزریق می کند، 
خانواده ها که اساس جامعه اند دچار یخبندان می شوند و بدنه ی جامعه در برخورد 
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با این سرمای سوزان از یک طرف و آن شعله های فروزان از طرف دیگر، ترک 
برمی دارد و از هم فرومی پاشد.

بسیاری از خود غربی ها پی به اشتباه خود برده اند و با فعالیت های گوناگون در قالب 
سازمان های مردم نهاد مردمشان را به تفکیک جنسیت دختر و پسر در فضاهای 
آموزشی و تفریحی تشویق می کنند و خانم ها را به اجتناب از حضور بی جا در جامعه 

و التزام به خانه داری دعوت می کنند.
مغالطهیدوم در سخن طرفداران فرهنگ غربی را با مثال بیان می کنم:

یک نفر را می بینیم که از جایی عبور می کند و در مسیر خود یک اسکناس مثلًا 
و  شدن  خم  برای  و  می ایستد  آن  دیدن  محض  به  و  می بیند  را  ریالی  صدهزار 
برداشتن آن دچار وسوسه می شود. در جانب دیگر فردی دیگر را می بینیم که او 
هم با اسکناسی مشابه مواجه می شود ولی با بی توجهی از کنارش عبور می کند. 
و  تقوامند  انسان  او  که  فهمید  می توان  او  از  رفتار  این  مشاهده ی  صرف  با  آیا 
خویشتن داری است و بر فرد قبلی که دچار وسوسه شد برتری دارد؟ البته که نه. 
بله ممکن است بی توجهی او از روی تقوا و احترام به اموال دیگران باشد ولی این 
هم ممکن است که او از قضا عضو یک باند سرقت حرفه ای باشد که همراه با تیم 
خود در حال انجام یک سرقت بزرگ است و او الآن در حال ایفای نقش است و 
در این قسمت از نقشه، او باید در مدتی محدود به مکان خاصی برود و هرگونه 
توقف می تواند کل برنامه را به هم بزند. اگر احتمال دوم درست باشد، بی توجهی او 
به اسکناس روی زمین نه تنها نشانه ی زهد و تقوای او نیست؛ بلکه دلیل روشنی 

است بر بی تقوایی و نامردی اش.
درست است که دختران و پسران کم تقوای ما )در فرهنگ محرم و نامحرم( در 
است که  و درست  بچه گانه می شوند  دچار وسوسه های  با جنس مخالف  برخورد 
اما  است،  خالی  چنین وسوسه هایی  از  عمدتاً  غربی  پسران  و  دختران  دل  و  فکر 
نداشتن وسوسه های بچه گانه دلیل بر خوب بودن آن ها نیست؛ چون ممکن است 
وسوسه هایی خطرناک تر در سر آن ها باشد که توجه به آن وسوسه های بزرگ تر 

مانع توجه به وسوسه های کوچک می شود.
توضیحبیشتر:

در فضای فرهنگ محرم و نامحرم، دختر و پسر به دلیل محدودیت هایی که در 
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ارتباط با جنس مخالف خود دارند، ممکن است دچار حالتی شوند که آن ها را در 
برخورد با جنس مخالف گرفتار فکر و خیال ها و وسوسه هایی بکند؛ وسوسه هایی 
مثل این که »فکر کنم او از من خوشش می آید!«؛ »کاش می توانستم شماره ی او 
را پیدا کنم!«؛ »کاش به من نگاهی بکند تا بتوانم با نگاه یا لبخند محبتم را به 
او ابراز کنم!«؛ »آیا این حرف او معنای خاصی داشت؟!«؛ »یعنی او با این کار به 
من پیشنهاد دوستی داد؟!« و وسوسه هایی از این دست. اما در بین دختر و پسری 
که در فرهنگ غربی نفس می کشند، چنین وسوسه هایی کم تر دیده می شود. آن ها 
کودکانه  کاری  را  خیال پردازی ها  این گونه  دارند،  که  آزادی  و  باز  روابط  دلیل  به 
و  غلط  فکر  هیچ  که  است  این  معنای  به  این  آیا  اما  می انگارند؛  و کلاس پایین 

وسوسه ی شیطانی در دل و ذهن آن ها نیست؟!
پاسخ منفی است. اگر دختر و پسر کم تقوای ما دچار چنین وسوسه های کودکانه 
می شود، به خاطر این است که در انحراف خود تازه کار و مبتدی است؛ اما دختر و 
پسر غربی در انحراف و لش بازی خود هفت خط شده است و این خیال بافی های 

کودکانه را خیلی وقت است که پشت سر گذاشته است.
اگر دختر و پسرهای کم تقوای ما در فضاهای مختلط، حداکثر در پی نگاه و متلک 
و شماره گرفتن و شماره دادن و امثال این کارها هستند، به خاطر این است که 
انحراف و کجی آن ها بیش از این زاویه برنداشته است. اگر دختر و پسر فرهنگ 
غربی به این کارها بی توجه است، نه از روی پاکی و حفظ حرمت، بلکه به خاطر 
این است که این کارها برای او بی مزه است و او به فراتر از این کارها می اندیشد.

این ندید-بدید بازی های دختران و پسران کم تقوا در فرهنگ محرم و نامحرم مثل 
ناخنک زدن کودک بیمار به خوراکی خوشمزه ولی مضر، به دور از چشم مادر است. 
کنترل دائمی مادر باعث می شود که همان یک ذره خوراکی که کودک با شیطنت 
خود در هر بار به دست می آورد، لذیذ باشد و او هرگز از ادامه ی کارش خسته نشود؛ 
اما اگر قرار باشد مادر بیماری فرزندش و مضر بودن خوراکی را به بهانه ی محبت 
بی جا نادیده بگیرد و به خیال این که این آزادی به نفع فرزند است، او را در خوردن 
هرچه دلش می خواهد آزاد بگذارد، دیگر دلیلی برای ناخنک زدن نیست. فرزندی 
که همیشه در خوردن هرچه هوس کند آزاد بوده، اگر روزی به هر دلیلی از خوردن 
خوراکی مورد علاقه اش محروم شود، هرگز به ناخنک زدن رضایت نخواهد داد؛ 
چون ناخنک زدن برای او مزه ای ندارد. او در پی فرصتی خواهد بود که همه ی 
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خوراکی را یک جا به چنگ آورد. مادر او نباید گول ناخنک نزدن او را بخورد و گمان 
کند فرزندش عاقلانه حرف مادر را گوش کرده است؛ بلکه باید بداند که او به دنبال 

فرصتی مثل بیرون رفتن مادر است تا کار خوراکی را یک سره کند!
آری؛ اگر می بینیم دختر و پسر غربی در بازترین فضاها مثل استخر، نه نگاه بدی 
خویشتن داری  روی  از  همه  این ها  نکنیم  خیال  می زند،  بدی  نه حرف  و  می کند 
دوربین های  به خاطر   � می خواهد  او  که  چیزی  بلکه  است؛  دیگران  به  احترام  و 
مداربسته و کنترل شدید امنیتی � به دست آوردنی نیست و چیزی که به دست 
آوردنی است )کارهایی مثل چشم چرانی و متلک پرانی(، مطلوب او نیست. به قول 

معروف »آب نیست وگرنه شناگر ماهری است!«.
از  تکان دهنده ای  آمارهای  سالانه  هرگز  نبود،  قرار  این  از  داستان  اگر  آری؛ 
خشونت های تجاوزگرانه علیه خانم ها در کشورهای غربی و اروپایی منتشر نمی شد. 
من برای ارائه ی چند آمار رسمی در این جا بررسی مختصری کردم که نتیجه ی آن 
چندین صفحه اطلاعات آماری باورنکردنی شد. برای دوری از اطاله ی سخن، از 

بین ده ها و صدها نمونه فقط چند مورد را مطرح می کنم:
ادعاهای  گرفتن  تمسخر  به  با  گزارشی  در  ویژن«  »ساند  اطلاع رسانی  پایگاه   �
آمریکا درخصوص نقض حقوق زنان در جوامع اسلامی می نویسد: »سالانه بیش از 
پانصد هزار تجاوز به زنان و دختران بالای دوازده سال در آمریکا انجام می شود«.

� بریتا تامسن )نماینده ی دانمارک و سیاست هاي جنسیتي گروه سوسیالیست ها( 
از  اروپایي اظهار داشت: »پدیده ی رنج بردن زنان  در گزارش خود در کمیسیون 

خشونت هاي جنسي و خانگي در اروپا موجب شرمساري و یک رسوایي است«.
� در هر دو دقیقه به یک زن آمریکایی تجاوز به عنف صورت می گیرد.

� از هر پنج دختر دانشجوی آمریکایی یک نفر مورد تجاوز قرار گرفته است.
� اورسلا پلاسنیک، وزیر امور خارجه ی سابق اتریش همزمان با روز جهانی مبارزه 
این  در  زنان  علیه  آزار جنسی  و  درباره گسترش خشونت  زنان،  علیه  با خشونت 
کشور ابراز تاسف کرد و گفت: »از هر پنج زن اتریشی یک زن قربانی خشونت های 

داخلی می شود«.
� در نروژ از هر چهار زن یک نفر مورد خشونت قرار می گیرد و تقریباً یک سوم 
اساس  بر  تجربه کرده اند.  را  بار خشونت  پانزده سالگی حداقل یک  از سن  زنان 
گزارش پلیس نروژ، در سال 2010 تعداد 938 مورد آزار جنسی و 106 مورد تلاش 
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به خشونت جنسی مشاهده شده است.
� بر اساس گزارش ایستات در سال 2006 میلادي روزانه دویست مورد تجاوز و یا 

تلاش به تجاوز در ایتالیا صورت گرفته است.1
بد و کثیفند؛ چه  آمریکایی  نیست که همه ی دختر و پسرهای  این  تذکر: سخن 
این که در غرب و اروپا هم دختر و پسرهای خوب و مؤمن و پاک پیدا می شود. 
چیزی که مورد تأکید است، »فرهنگ غربی« است؛ فرهنگی که ممکن است در 

کشورهای اسلامی و در ایران هم رگه هایی از آن یافت شود!

40
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1. این آمارها از دو مقاله ی »غرب و خشونت علیه زنان« )نوید رسولی، کارشناس رایزنی فرهنگی 
مطالعات  مجله ی  نرگسی،  رمضان  )رضا  زنان«  بزه دیدگی  و  »تجاوز  و  ایتالیا(  در  ایران  ا.  ج. 

راهبردی زنان، شماره ی 22( تهیه شده است.



فصل دوم

هشدار

چه بسیار نگاه های کوتاهی که حسرت های بلند برجامی گذارند! -
رفتارهای پرخطر -
بازی با دل -
بازی با حیثیتّ -
بازی با دُم گرگ -
چند حقیقت تلخ! -
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چه بسیار نگاه های کوتاهی که حسرت های بلند برجامی گذارند!
علیه الس��لام  عل��ی  امیرالمؤمنی��ن 
می فرماید: چه بسیار نگاه های کوتاهی 
که حسرت های بلند برجامی گذارند!1  
آری؛ بزرگ ترین کارهای درس��ت یا 
غلط با کوچک ترین گام های راست 
یا کج آغاز می ش��وند. تقریباً همه ی 
کس��انی ک��ه قربانی اعتی��اد به مواد 
مخدر ش��ده اند، اذعان دارند که آغاز 

سقوطشان در این باتلاق مرگ بار همان لحظه بود که اولین پُک را بر اولین سیگار 
زدند.

بسیاری از دخترها و پسرها از سر »شوخی« و با توهم یک »بازی زودگذر« اقدام به 
ارتباط با جنس مخالف می کنند ولی کم کم و ناهوشیارانه به اعماق گردابی بزرگ 
بلعیده می شوند و وقتی متوجه وخامت اوضاع می شوند که دیگر کار از کار گذشته 

است و خسارت های بسیاری داده اند.
قوباغه ها جدّی جدّی  قورباغه ها سنگ می زنند ولی  به  »کودکان شوخی شوخی 
می میرند!«؛ این عبارت کوتاه هوس های کوچک ولی خطرناک را چه قدر خوب و 

رسا وصف می کند!
وقتی دختر یا پسری می خواهد »اولین نگاه« یا »اولین لبخند« یا »اولین پیامک« 
یا »اولین تماس« یا »اولین نامه« یا »اولین رایانامه« را به سوی جنس مخالف 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. كَم مِن نظَرَةٍ قصيرةٍ اوَْرَثتَ حَسرَةً طويلة )نهج البلغه(.
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روانه کند یا وقتی می خواهد به اولین نگاه و لبخند و پیامک و... پاسخ دهد، توجه 
در  عطفی  نقطه ی  می تواند  کوچک  عکس العمل  یا  عمل  همین  که  باشد  داشته 
زندگی او باشد و مسیر زندگی اش را از همان لحظه تغییر دهد. و بدا به حال دختر 

و پسری که آن لحظه، سرآغاز پژمردگی اش باشد!
از وقتی که به واسطه ی یکی از دوستانم وارد عالم دوست پسربازی شدم، 
با پنج تا پسر دوست شدم. خیال می کردم مثل یک تفریح معمولی تمام 
می شود. ولی الآن بعد از چند ماه ارتباط، هیچ کدام کنار نرفته اند. هر پنج 
تاشان خاطرخواه پروپاقرص من هستند. هیچ کدام هم نمی دانند که غیر 
از او دیگری هم هست. نمی دانم این وضعیت تا کجا ادامه خواهد داشت! 

حالا چه خاکی به سرم کنم؟!
با این که دختر و پسر هردو در شکل گیری این ناهنجاری اجتماعی نقش دارند، ولی 
نقش دختر در شروع ارتباط بیش تر است؛ از این رو باید گفت: اگر دخترخانم های 
جامعه تصمیم به عفت و پاکیزگی روابط خود با جنس مخالف داشته باشند، درصد 
از سلامت اجتماعی مربوط به روابط دختر و پسر تضمین خواهد شد. به  بالایی 
همین دلیل پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله می فرماید: ابلیس را لشکری بزرگ تر از 

زنان نیست.1
این درحالی است که در اثر این ناهنجاری ها بیش ترین آسیب هم به خود دخترها 
می رسد. آسیب پذیری دختران در این موضوع از جهات مختلف بیش تر از پسران 
است؛ کبوتر دل آن ها در اثر بی مهری ها و شوک های عاطفی زودتر افسرده و آواره 
پرپر  زودتر  طوفان  بی رحمی های  برابر  در  لطیفشان  جسم  گلبرگ های  می شود؛ 

می شود؛ و بلور آبرویشان با کم ترین ضربه ترک برمی دارد و می شکند.

دوستش دارم!

�������������������������������������������
1. ما لِاِبلیسَ جُندٌ اعظمُ مِنَ النّساءِ و الغَضَب )الکافی، ج 5(.

44
دوستش دارم!



�������������������������������������������
با دم شیر نمی گذاریم؛ چون شیر بر گرگ شرافت دارد؛ شیر  1. اسم این رفتار پرخطر را بازی 
هنگام حمله، یک جانور را دنبال می کند و همان را شکار می کند؛ ولی گرگ به گله ی گوسفندان 

حمله می کند و به هر گوسفندی چنگ و دندانی می کشد و اگر از دستش برآید، همه را می درد.

رفتارهای پرخطر
از بین رفتارهای پرخطری که دختر 
و پسر را در عرصه ی رابطه با جنس 
مخالف تهدید می کنند، به سه رفتار 

پرخطر می پردازیم:
با دل )آسیب های عشقی و  بازی   �

ضربه های عاطفی(؛
� بازی با حیثیت )آبروریزی(؛

� بازی با دم گرگ1  )آلوده شدن به روابط جنسی(.
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بازی با دل
دل من مست خطر بود و نمی دانستم
دست در دست خطر بود و نمی دانستم

ف��رض کنی��د ی��ک موتورس��یکلت 
اس��تثنایی را که صدهزار اسب بخار 
قدرت و شتاب دارد و دوهزار کیلومتر 
در س��اعت س��رعت دارد و با انرژی 
هس��ته ای س��وخت گیری می ش��ود! 
س��وار ش��دن بر چنین موتورسیکلت 
چه ق��در  آن  ران��دن  و  وحش��ی ای 
می تواند خطرناک و حادثه ساز باشد؟!

»دل« و »عش��ق« از چنی��ن موتورس��یکلتی خطرناک ترن��د و »دل س��واری« و 
»عشق رانی« از سوار شدن و راندن چنین موتورسیکلتی حادثه سازتر است!

حافظ از خطر راه عشق آه می کشد و می فرماید:
آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست!

وحشی بافقی نیز می سراید:
در ره پرخطر عشقِ بتان بیم سر است   برحذر باش در این راه که سر در خطر است!

یکی از رفتارهای پرخطر در ارتباط با جنس مخالف، به بازی گرفتن دل است. به 
بازی گرفتن دل یعنی:
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1. من دل خود را وارد بازی ای کردم که بسیار خطرناک است!
2. من دلی دیگر را با عشوه گری خود به بازی گرفته ام!

3. دلبری با عشوه گری های خود دل مرا به بازی گرفته است!
بازی با دل � مانند سوار شدن بر آن موتورسیکلت کذایی � شور و هیجان و شکوه 
و  شکستن  استخوان  و  شدن  زخمی  و  خوردن  زمین  احتمالًا  ولی  دارد؛  لذت  و 

بی هوشی و مرگ نیز دارد!
نوجوانی که اولین جرقه های عشق را در دلش احساس می کند و طعم شیرین و 
جذابش را می چشد، از خطرها و آسیب ها و مشکلات و دردسرهای آینده اش بی خبر 
است که دیوانه وار و بی هیچ ملاحظه ای به درون این گرداب مبهم خیز برمی دارد!

که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها!
آری؛ عشق و عاشقی آغازش لذت است و شیرینی و هیجان و شکوفایی و شکوه 
و عظمت؛ ولی ادامه و انتهایش درد است و تلخی و افسردگی و پژمردگی و ذلت 

و حقارت!
گاه آغازش عشق است و دل باختگی؛ ولی انجامش نفرت است و انزجار! و مرگ 

بر عشقی که چنین باشد!
کم نیستند نوجوانان و جوانان پرنشاط و پرتلاش و موفقی که با »به بازی گرفتن 

دل« سست و بی انگیزه و بی خاصیت شده اند!
و کم نیستند دانش آموزان و دانشجویان ممتازی که با »به بازی گرفتن دل« از 
ردیف اول کلاس به ردیف آخر کشانده شده اند و واحدها و ترم ها مردود شده اند 

و رفوزه!
و کم نیستند کسانی که با »به بازی گرفتن دل« افسرده و پژمرده شده اند و رمق 

فکر کردن و نگاه کردن و نفس کشیدن را هم از دست داده اند!
و کم نیستند کسانی که با »به بازی گرفتن دل« سر از تیمارستان ها و دیوانه خانه ها 

درآورده اند!
و کم نیستند کسانی که با »به بازی گرفتن دل« از زندگی ناامید شده اند و سرنوشت 

جهنمی خود را با خودکشی حتمی کرده اند!
بدتر از خودکشی هم ممکن است! روزنامه ها و مجلات ثبت کرده اند ماجرای عشق 
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سمیه و شاهرخ و جنایتی را که در پی این عشق آتشین به وقوع پیوست؛
در 16 دی سال 1375 در خیابان گاندی تهران، دختر و پسری 16 ساله 
بود، در پی مخالفت  را خاکستر کرده  که آتش عشق عقل و هوششان 
خانواده ی دختر با وصلتشان، تصمیم به کشتن اعضای خانواده ی دختر 
گرفتند و نیمه شبی خواهر 13 ساله و برادر 9 ساله را به طرز فجیعی به 

قتل رساندند و مادر را زخمی کردند.
آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست!

عشقاولیکچیزدیگراست!
این که می گویند: »عشق اول یک چیز دیگر است« کاملًا درست است. عشق اول 
شیرین تر و جذاب تر و ماندگارتر است. اما آیا همه ی عشق های اول به وصلت هم 
منتهی می شوند؟! چه تلخ است چشم پوشیدن از عشق اول و رها کردن آن! خوشا 
به حال کسانی که به عشق اولشان می رسند و عشق اول و وسط و آخرشان یکی 

می شود!
یکی از تبعات تلخ بازی با دل، از دست دادن موقعیت بی نظیر »عشق اول« است. 
مثل این که غول چراغ جادو به اربابش بگوید هر آرزویی � هرچند خیلی بزرگ � 
داشته باشد برآورده می شود؛ ولی این آرزو فقط یک بار ممکن است و دومی ندارد. 
در چنین شرایطی انسان باخرد این فرصت طلایی را بیهوده خرج نمی کند و برای 
مصرف آن نهایت دقت و احتیاط را به کار می گیرد. بازی با دل یعنی جدی نگرفتن 
موقعیت بی نظیر »عشق اول«. کسی که خطر بازی با دل را جدی نمی گیرد، به 

آسانی فرصت طلایی »عشق اول« را از دست می دهد.
وقتی قرار باشد کسی فرصت حساس »عشق اول« خود را درنیابد و درباره ی آن 
بسیارند  و چه  بدهد.  از دست  را  فرصت  این  که  است  کند، طبیعی  سهل انگاری 

کسانی که به آسانی فرصت عشق اول خود را باخته اند!
وقتی پسری دختری را یا دختری پسری را می خواهد ولی با سهل انگاری و بدون 
طلایی  موقعیت  کند،  بررسی  را  او  با  وصلتش  احتمال  درصد  واقع بینانه  این که 
»عشق اول« خود را به او تقدیم می کند و بعد از مدتی چشم واقع بینش باز می شود 
و با موانع جدّیِ این وصلت برخورد می کند و می بیند درصد احتمال این وصلت 
از صفر هم پایین تر است، این شخص فرصت عشق اولش را بیهوده و برای به 
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دست آوردن هیچ صرف کرده است و در این خسران کسی جز خود را نمی تواند 
سرزنش کند. این شخص اگر عاقل باشد، در انتخاب بعدی خود می تواند واقع بینانه 

و هوشیارانه عمل کند، ولی عشق بعدی او هرگز »عشق اول« نخواهد شد!
کم نیستند کسانی که فرصت عشق اول را به پای کسی هدر کرده اند که هرگز به 
او نرسیده اند و بعد از ازدواج، فقط تنشان را با همسر خود همراه کرده اند و دلشان 
در نزد دیگری جا مانده است. آیا این، حاصلی جز آشفتگی و ناآرامی دارد؟! آیا این، 

بددلی و ناعاشقی نیست؟!
عشق اول یک چیز دیگر است؛ خرابش نکنیم!



بازی با حیثیّت
آبی است آبرو که نیاید به جوی باز

از تشنگی بمیر و مریز آبروی خویش!
میدان  در  پرخطر  رفتارهای  از  یکی 
با  بازی  مخالف،  جنس  با  ارتباط 
ثروتی  »آبرو«  است.  آبرو  و  حیثیت 
انسان  هرچه قدر  که  گران بها  است 

پخته تر و باتجربه تر باشد، بیش تر قدر آن را می داند. افراد کم سن و سال کم تر به 
این ارزش اجتماعی اهمیت می دهند و در مقابل، بزرگ ترها اهمیت آن را به خوبی 
درک می کنند و از رفتارهای سبک و ناپخته ی کوچک ترها که این ثروت اجتماعی 

را به خطر می اندازد، سخت رنج می برند.
برود،  از دست  خدای ناکرده  وقتی  که  است  نعمت هایی  جزء  مانند سلامتی،  آبرو 

قدرش بهتر دانسته می شود.
چه بسیارند جوانانی که بر اثر رفتار جاهلانه ای در سال های نوجوانی، آبرو و حیثیت 
خود و خانواده ی خود را لکه دار کرده اند و از این بابت انگشت ندامت می گزند و 
به تلخی حسرت می خورند و بر خود و رفتارهای سبک مغزانه ی خود لعن و نفرین 

نثار می کنند.
با  ارتباط  در  فرزندشان  احمقانه ی  به خاطر خطای  که  خانواده هایی  نیستند  کم  و 
افتاده اند  چنان  هم شهری ها  و  هم محلی ها  و  همسایه ها  چشم  از  مخالف،  جنس 
و چنان مفتضح و بی حیثیت شده اند که مجبور به ترک محله و حتی ترک شهر 

شده اند.
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دوستش دارم!

آبروریزی در نزد همسایه و هم شهری را شاید بتوان با کوچ و نقل مکان چاره کرد، 
لیکن بی حیثیت شدن نزد خدا و رسول و اهل بیت را چگونه می توان تحمل کرد؟!

بیت  )اهل  مؤمنان  و  او  فرستاده ی  و  خداوند  بکنید!  می  خواهید  کاری  هر  بگو: 
علیهم السلام(، کارهای شما را می  بینند و به زودی به سوی دانای نهان و آشکار 

بازگردانده می  شوید و او شما را به آن چه انجام می دادید، خبر می  دهد.1
خدایی که بنده ی مؤمنش را ناموس خود می داند و به او شدیداً غیرت می ورزد و 
تهدید کننده ی آبرویش را به جنگ و محاربه تهدید می کند!2 و رسولی که امت 
خود را مایه ی مباهات بر سایر امم و انبیا می داند و امامانی که ما را مایه ی آبروی 

خود می دانند و از ما می خواهند کاری نکنیم که مایه ی شرمساری آنان شویم!3

�������������������������������������������
هادَةِ فيَنُبَِّئكُُمْ  ونَ إلِى  عالمِِ الغَْيْبِ وَ الشَّ ُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولهُُ وَ المُْؤْمِنوُنَ وَ سَترَُدُّ 1. وَ قلُِ اعْمَلُوا فسََيرََی اللهَّ

بمِا كُنْتمُْ تعَْمَلُون )توبه، 105(.
2. رسول خدا صلی الله علیه وآله می فرماید: خداوند تبارک و تعالی فرموده است: هرکس دوستی 
ابی عبدالله علیه السلام قال:  با من نشسته است؛ عن  از دوستان مرا خوار کند، در کمین جنگ 
قال رسول الله صلی الله علیه وآله: قال الله تبارک و تعالی: من اهان لی ولیاً فقد ارصد لمحاربتی 

)الکافی، ج 2(.
3. امام صادق علیه السلام می فرماید: ای شیعیان! مایه ی زینت ما باشید نه مایه ی شرم و خجالت 

ما؛ معاشر الشيعة، كونوا لنا زيناً و لاتكونوا علينا شيناً )امالی صدوق(



بازی با دُم گرگ1
دخترم! با تو سخن می گویم!

زندگی در نظرم گلزاری است؛
شاخه ی  نیلوفر،  چون  قامت  با  تو  و 

پُرگل این گلزاری!
دخترم! با تو سخن می گویم!

به هوس  گل ها  همه  گِرد  آن که 
می چرخد، بلبل عاشق نیست!

بلکه گل چین سیه کرداری است؛
که سراسیمه دَوَد در پی گل های لطیف؛ تا یکی لحظه به چنگ آرد و ریزد بر خاک؛

دست او دشمن باغ است و نگاهش ناپاک.
تو گل شادابی! به ره باد مرو! غافل از باغ مشو!

دخترم! با تو سخن می گویم!
با تو در پرده سخن می گویم؛ گل که پژمرده شود، جای ندارد در باغ!

گل پژمرده نخندد بر شاخ! کس نگیرد ز گل مرده سراغ!
دخترم! گوهر من!

تو که تک گوهر دنیای منی، دل به لبخند حرامی مسپار!
دزد را دوست مخوان! چشم امید به ابلیس مدار!

�����������������������������������������
1. همان طور که قبلًا نیز اشاره شد، اسم این رفتار پرخطر را بازی با دم شیر نمی گذاریم؛ چون 
شیر بر گرگ شرافت دارد؛ شیر هنگام حمله، یک جانور را دنبال می کند و همان را شکار می کند؛ 
ولی گرگ به گله ی گوسفندان حمله می کند و به هر گوسفندی چنگ و دندانی می کشد و اگر از 

دستش برآید، همه را می درد.
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دوستش دارم!

دیو کی ارزش گوهر داند؟!
نه خردمند بوَُد آن که سلیمان خواندَ، از سر جهل خود اهریمن را!

دخترم!
قدر خود را بشناس!

از حرامی بهراس!
* * *

هم شهری خودمان بود اما چند سالی بود که با خانواده اش از شهر ما رفته بودند 
و در تهران ساکن شده بودند. رفاقت ما دورادور بود و از طریق تلفن و پیامک و 
امثال این ها. یک روز به من گفت: من دیگر از این دوری خسته شده ام. می خواهم 

از نزدیک ببینمت!
قرار شد یک روز بیاید شهر ما و هم دیگر را از نزدیک ببینیم. ولی کجا و چگونه؟ 
در کوچه و خیابان که نمی شود! پارک و فضاهای عمومی هم جای مناسب و امنی 
نیست... تا این که خودش تماس گرفت و گفت: خبردار شدم یکی از دوستانم که 
در شهر شما هستند، به همراه خانواده می خواهند به مسافرت بروند. خانه شان چند 
روزی خالی است. من از او کلید می گیرم و می آیم آن جا و در خانه ی آن ها همدیگر 
را می بینیم. فرصت خوبی بود. خوشحال شدم و قرار شد هر وقت آمد، خبرم کند...

تماس گرفت و خبر رسیدنش را داد. آدرس را پرسیدم و با خوشحالی شال و کلاه 
کردم و برای دیدار با محبوبم به راه افتادم.

رسیدم. زنگ زدم. در را باز کرد...
چهره اش همان طور بود که در عکس هایش دیده بودم؛ بلکه بهتر و شیک تر! بعد از 

سلام و احوال پرسی عاشقانه رفتیم داخل...
برای  آرزوها  و  آمال  بیان  و  دلتنگی ها  ابراز  و  به حرف های عاشقانه  دقیقه ای  ده 
ما حاکم شد. یک دفعه  بین  و... گذشت. لحظاتی سکوت  آینده  زندگی مشترک 
دیدم در اتاق باز شد و پسر دیگری بدون اجازه و بدون در زدن وارد اتاق شد. پسر 
صاحب خانه بود که گویا برخلاف خانواده اش به مسافرت نرفته بود و تمام مدتی که 
من وارد آن خانه شده بودم، او هم در خانه بود. ذهنم قفل کرده بود؛ نمی دانستم چه 
بگویم! نگران شدم و فکر کردم که دیگر باید بروم. بلند شدم و برای رفع زحمت 
اجازه خواستم و به سمت در حرکت کردم؛ اما آن ها در را بستند و اجازه ی بیرون 
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رفتن به من ندادند...
* * *

همسایه مان بودند. از پنجره ی اتاقم که در طبقه ی دوم بود، می توانستم دروازه ی 
آن ها را ببینم. چند ماهی بود که با هم دوست شده بودیم...

یک روز بعد از ظهر که روی تختم دراز کشیده بودم و پلک هایم سنگین شده بود، 
یک دفعه گوشی زنگ خورد. او بود. خواب از چشمانم پرید. با خوشحالی گفت: من 
تا چند ساعت دیگر در خانه تنها هستم. زود بیا این جا که برایت کیک و شربت 

مخصوص آماده کرده ام!
سریع آماده شدم و برای مادرم بهانه ای جور کردم و از خانه زدم بیرون و آهسته و با 
احتیاط به سمت خانه ی آن ها رفتم. بار اول بود که می خواستم وارد خانه شان شوم.

زنگ زدم و در را باز کرد و سریع و با احتیاط وارد حیاط شدم...
و  دیوار  و  در  تماشای  از  بعد  بود.  و شیک  بزرگ  مثل خانه ی خودمان  خانه شان 
تابلوها نشستیم کنار هم و درباره ی خودمان و خانواده هایمان حرف زدیم و برای 

زندگی آینده ی خودمان نقشه ها کشیدیم و طرح ها ریختیم...
� بروم و کیک و شربت مخصوص این مهمانی عاشقانه را بیاورم!

رفت و با یک سینی کیک و شربت برگشت. واقعاً مخصوص بود؛ شیرین و خوشمزه!
لم  کاناپه  روی  آرام  می رود...  سیاهی  چشمانم  کردم  احساس  بعد  دقیقه ی  چند 

دادم... )توی شربت داروی خواب آور ریخته شده بود(
...

انگار از خواب طولانی چند  باز کردم. خسته بودم؛  سرم درد می کرد. چشمانم را 
افتاد،  پوششم  شرم آور  وضعیت  به  و چشمم  نشستم  وقتی  می شدم.  بیدار  ساعته 
بود.  دربرگرفته  را  تمام وجودم  و حیرت  بهت  و جور کردم.  را جمع  سریع خودم 

فهمیدم چه بلایی بر سرم آمده است!
او هم وقتی ناراحتی و وحشت را در چشمان من دید، با لحنی آرام و مهربان مرا 
دلداری می داد و سعی می کرد آرامم کند. می گفت: چیزی نشده! در زودترین زمان 
ممکن به خواستگاریت می آیم و با هم ازدواج می کنیم. قول می دهم کسی چیزی 

نفهمد!

55
هشدار
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دوستش دارم!

نگرانم شده  بود که همه ی خانواده ام  ماجرا حالم چنان دگرگون شده  آن  از  بعد 
بودند. از دست خودم خیلی ناراحت بودم اما دلم خوش بود به وعده ی خواستگاری 

و ازدواج و بی صبرانه منتظرش بودم تا از این کابوس لعنتی راحت شوم!
نمی داد.  جواب  هم  را  تماس هایم  نبود.  او  از  خبری  و  گذشت  هفته ها  و  روزها 
رفت وآمد خانه شان را هم متوجه نمی شدم. تا این که بالاخره دلم را به دریا زدم و از 

همسایه ی دیواربه دیوارشان پرس وجو کردم...
� این ها دیگر از این جا رفته اند. شنیده ام رفته اند خارج. خانه را هم گذاشته اند برای 

فروش...
* * *

این دو حکایت واقعی1 مشتی کوچک است از خروارها حکایت تلخ و دلخراش که 
دل انسان باعزت و باغیرت بیش از این طاقت شنیدن و خواندن ندارد. در خانه اگر 
کس است، یک حرف بس است! اگر کسی اهل پند و عبرت باشد، یکی از این دو 

حکایت هم برای او کافی است.
نکته: در ظاهر به نظر می رسد در چنین رفتارهای پرخطری، اغلب دختر قربانی 
است و پسر جانی؛ ولی اگر نیک بنگریم خواهیم دید که خود پسر هم به اندازه ی 
و  عفت  و  دختر  به  این که  از  قبل  جانی  پسر  می شود.  جنایت  این  قربانی  دختر 
پاک دامنی او لطمه بزند، خود و شخصیت و انسانیت و عفت و پاک دامنی خود را 

می دَرَد.

__________________________
1. حکایت اول را خودم بی واسطه از یک دخترخانم هنرستانی نقل می کنم. حکایت دوم را در 

کتابی مطالعه کرده ام که متأسفانه نامش را فراموش کرده ام! )نگارنده(.



چند حقیقت تلخ!
۱.حقهی»قصدازدواج«

در موضوع ارتباط با جنس مخالف، 
دختر به دنبال یک تکیه گاه محکم 
نیازهای  برای  اعتماد  مورد  و 
عاطفی خود است. به همین دلیل 
تمایل  گذرا  و  نامطمئن  روابط  به 
که  پسر  برخلاف  نمی دهد.  نشان 
روابط و  تنوع در  دنبال  به  بیش تر 

بهره مندی های گذرا است.
به خاطر همین روحیه، »قصد ازدواج« برای دختر خیلی اهمیت دارد و تا از بابت 
آن مطمئن نشود، درباره ی ارتباط با جنس مخالف به اطمینان نمی رسد. برخی از 
پسرها هم این موضوع را به خوبی می دانند و برای جلب اعتماد دختر و برای رام 
کردن او، قول سفت و محکم ازدواج می دهند و حتی برای این قول خود، قسم 
هم می خورند؛ درحالی که تنها چیزی که به آن اصلًا فکر هم نمی کنند ازدواج و 

تشکیل خانواده است!
چنین پسرهایی قصد ازدواج را به عنوان یک استراتژی برای راهبرد اهداف خود 
بالایی  اهمیت  از  برایشان  ازدواج  قصد  ابراز  که  است  جهت  این  از  و  می دانند 
برخوردار است و یک ذره شک و تردید دختر درباره ی جدّیّت پسر در قصد ازدواج 
را تاب نمی آورند. دختر ساده هم فریب این حرف ها و قسم ها و ظاهرسازی ها را 

می خورد و رام پسر می شود.
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مدتی است با پسری دوست شده ام که قصد دارد در آینده با من ازدواج 
کند ولی من شک دارم. بارها به او گفته ام من از آن دخترهایی نیستم 
ندارد  اشکالی  داری  ازدواج  قصد  واقعاً  اگر  دارند.  رابطه  هرکسی  با  که 
با هم آشنا شویم. او قسم خورده است که وقتی شرایطش جور شد به 
قصد  از  صحبت  هروقت  نیستم.  مطمئن  من  ولی  بیاید.  خواستگاری ام 
ازدواج می کنم، ناراحت می شود و می گوید: چند بار بگویم من قصد ازدواج 

با تو را دارم. دیگر حرفش را نزن!
البته چنین نیست که همه ی پسرها در ابراز قصد ازدواج خود فریب کار باشند؛ ولی 
چنین است که پسرهایی که در قصد ازدواج خود جدی و صادق هستند، خام و 
جوزده هستند و نمی دانند که از »توهم انتخاب همسر و ازدواج« تا »تحقق انتخاب 

همسر و ازدواج« فاصله بسیار است!
درصد بالایی از پسرهای جدّی و صادق بعد از مدتی رابطه که تب اولیه ی عشقشان 
موانع  می بینند  و  می افتد  به کار  عقلشان  اندازه  به همان  فروکش می کند،  اندکی 
جدی وصلت با معشوقه را؛ و آن جا است که با همان جدیّت و صداقت از تصمیم 
ازدواج با این معشوقه منصرف می شوند و انصراف از این پیوند را شرط و نشانه ی 
عاشقی می پندارند و تن دادن به این جدایی را یک فداکاری بزرگ و کاری از روی 
محبت و علاقه به معشوقه معرفی می کنند و به این ترتیب بر سر معشوقه ی بیچاره 
منت می گذارند و او را به حال خود رهایش می کنند و می روند دنبال سرنوشت خود. 
در این سو امّا معشوقه می ماند و احساس سرد جاخالی خوردن و کُپّه ای خاطره و 

یک احساس گنگ بدهکاری به خاطر یک فداکاری بزرگ!
ممکن است کسی بگوید:

بسیارند دخترها و پسرهایی که با قصد ازدواج با هم دوست می شوند و اتفاقاً با هم 
ازدواج هم می کنند و از قضا خیلی هم خوشبخت هستند!

می پذیریم که هستند چنین کسانی که با قصد ازدواج با هم رفاقت می کنند و در 
ادامه با هم ازدواج هم می کنند و زندگی مشترک موفقی را هم به دست می آورند؛ 
اما تعداد این ها در مقایسه با مجموع دختر و پسرهایی که با هم دوست می شوند، 

یک در هزار است! تصویر درست حقیقت چنین است:
1. درصد بسیار بالایی از دوستی های بین دختر و پسر، به قصد ازدواج نیست و تنها 
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درصد اندکی از آن به قصد ازدواج است.
2. از بین این درصد اندک که قصد جدی ازدواج دارند، درصد بسیار بالایی کارشان 
به ازدواج منتهی نمی شود و به دلایلی از هم جدا می شوند و تنها درصد اندکی از 

آن ها با هم ازدواج می کنند.
3. از بین این درصد اندک که با هم ازدواج می کنند، درصد بسیار بالایی یا بعد 
از ازدواج از هم جدا می شوند؛ یا یک زندگی سخت و تلخ را تا آخر عمر تحمل 
می کنند. تنها درصد اندکی از آن ها از انتخاب خود راضی هستند و زندگی مشترک 

شیرینی را سپری می کنند.
راز خوشبختی این درصد اندک که نسبت به مجموع، یک در هزار هم شاید نباشند 
این است که این ها از اول برای هم آفریده شده بودند و در واقع نیمه ی گم شده ی 
هم بودند؛ اما این تقدیر و قسمت را از راه نادرست تحصیل کرده اند و درست است 
که سوار مرکبی نامناسب شده اند، ولی با این مرکب نامناسب به سمت مقصدی 

درست حرکت کرده اند و در نهایت به جایی رسیده اند که باید می رسیدند.
حال چه کسی می تواند ضمانت بدهد که دوستی او با جنس مخالف از بین این همه 
سرانجام تلخ، آن سرانجام شیرین یک در هزاری را داشته باشد؟! جوان خردمند و 

هوشیار چگونه تصمیم می گیرد؟!
2.ادامهیخیانت

در فیلم ها بسیار دیده ایم وقتی خلاف کاری به رئیس خود خیانت می کند و او را 
می پیچاند و برای رئیس باند دیگر خودشیرینی می کند و به خدمت او درمی آید، 
رئیس جدید با این که او را می پذیرد، ولی هرگز به او اعتماد کامل نمی کند و با خود 
می اندیشد: او که یک بار نمکدان شکسته و به رئیسش خیانت کرده، چه تضمینی 

هست که دوباره خیانت نکند؟!
یکی دیگر از حقایق تلخ روابط دختر و پسر این است که حتی بعد از وصلت آن دو 
با هم، نگرانی و دل شوره و سوءظن بر سر این زندگی سایه ای ماندگار و همیشگی 
می افکند و اجازه نمی دهد لحظه ای طعم شیرین اعتماد و آرامش را بچشند. هر دو 
طرف همیشه با خود می گویند: او پایبندی جدّی ای به عفت و تقوا و ارزش های 
با من چراغ سبز  به دوستی  و  نمی کرد  برقرار  ارتباط  با من  ندارد؛ وگرنه  انسانی 
نشان نمی داد! از کجا معلوم اگر کسی بهتر و زیباتر از من ببیند، به سمتش نرود و 
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با او رابطه برقرار نکند؟! و دائماً به رفتارهای یکدیگر بدگمان و ظنین خواهند بود.
۳.پژواکبیعفتی

تا نسبت به  امام صادق علیه السلام می فرماید: نسبت به زنان مردم عفت ورزید 
زنان شما عفت ورزند.1

هرکه باشد نظرش در پی ناموس کسی      پی ناموس وی افتد نظر بوالهوسی!
اگر کسی احترام ناموس دیگران را نگه نمی دارد و به خود اجازه می دهد حریم او 
را با نگاه و ابراز علاقه و ایجاد رابطه هتک کند، منتظر روزی باشد که کسی حریم 
ناموس خودش را )از پدر و مادر و همسر گرفته تا خواهر و برادر و فرزندان( هتک 
کند و به خود اجازه دهد با نگاه آلوده یا با پهن کردن دام محبت و عشق، ناموس 

او را اسیر و گرفتار کند و به او آسیب بزند.
قبل از ازدواج با دختران و زنان زیادی رابطه داشتم و در روابط خود هیچ 
ازدواج فرارسید. دیگر تصمیم  این که زمان  تا  حد و مرزی نمی شناختم. 
گرفتم روابط آزاد را کنار بگذارم و رفتم و به خیال خود دختری نجیب و 
چشم و گوش بسته انتخاب کردم و با او ازدواج کردم. سال ها گذشت و 
ما صاحب فرزندانی شدیم. بعد از تولد فرزند چهارمم بود که متوجه شدم 

سه تا از این بچه ها به من تعلق ندارد!
۴.آهدلشکسته

نخفته ست مظلوم، زآهش بترس!2
کمی  با  را  شده  فروخته  جنس  می کند؛  فرق  کردن«  »خرید  با  عاطفی«  »پیوند 
چانه زنی می توان پس گرفت؛ ولی دل شیدا شده را به آسانی نمی توان از محبوب 
جدا کرد. وقتی کسی با دل دیگران بازی می کند و آن را به محبت خود وابسته 
می کند، خیال نکند هر وقت دلش خواست مانند جنس خریداری شده می تواند با 
کمی چانه زدن پسش بدهد و طرف مقابل را با یک عذرخواهی ساده راضی کند. 
به  زمین  و  آسمان  میان  »فاصله ی  می فرماید:  علیه السلام  علی  امیرالمؤمنین 
اندازه ی یک آه کشیدن مظلوم است«.3 یعنی یک آه مظلومانه کافی است تا بلای 
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1. عِفّوا عن نساء الناس تَعِفَّ نساؤُکم )میزان الحکمه(.

2. سعدی
3. بحارالانوار، ج 10
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آسمانی بر زمین آید و بر سر ظالم نازل شود. وقتی کسی با بی خیالی دلی را روی 
زمین سفت رها می کند، باید خودش را برای شنیدن صدای ویران گر شکستن آن 

دل آماده کند.
بس کشیدم آهِ از دل بردنت         آه اگر آهم بگیرد دامنت!

راه خلاصی از آه مظلوم هم ادامه دادن به رابطه ی نادرست نیست. این کاملًا غلط 
است که کسی از ترس شکستن دل طرف مقابل، به مسیر اشتباه خود ادامه دهد.

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. کار اساسی این است که از ابتدا با دل کسی 
کسی  اگر  نگیریم.  دست  به  کنم؟!«  »چه  کاسه ی  جدایی  از  بعد  تا  نکنیم  بازی 
تبعات فاجعه بار شکستن دل را بداند، هرگز به خودش اجازه ی بازی با دل دیگران 
را نمی دهد. با این حال اگر کسی از ابتدا پیش گیری نکرد و الآن در وسط راه است 
و از همین جا می خواهد از اشتباه خود برگردد، ولی از آه مظلوم و شکستن دلش 
به سلامت عبور کرد.  این بحران  از  بتوان  راه هایی هست که  بداند که  می ترسد، 

روش مدیریت این بحران در بخش »درمان آسیب دیدگان« خواهد آمد.
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فصل سوم

مدیریت دل و کنترل رفتار

مقدمه -
عشق سه طرفه -
حکم خدا درباره ی دوستی با نامحرم -
محدوده ی ارتباط مجاز با نامحرم -
کنترل نگاه -
چند نکته برای دختران -



ت!
 اس

منوع
ی م

جار
ی ت

ده 
تفا

 اس
ش و

رو
ی ف

برا
ب 

کتا
ن 

ر ای
کثی

ت

w
w

w.
h-

sh
ad

.ir



مقدمه
دانستیم که خداوند متعال  این جا  تا 
لطف  و  حکمت  و  عشق  روی  از 
کشش  یک  پسر  و  دختر  به  خود، 
است  کرده  هدیه  شدید  علاقه ی  و 
علاقه مند  یکدیگر  به  را  دو  آن  که 
کرده و به سوی هم جذب می کند. 
و دانستیم که خداوند از این هدیه ی 

بزرگ، هدف های خیلی جدّی و مهمی را در نظر دارد. نیز دانستیم که بی توجهی و 
سهل انگاری درباره ی این پدیده ی شگفت می تواند خطرهای جبران ناپذیری در پی 
داشته باشد. پس چه باید کرد تا هم هدف های فرارو به دست آید، هم خطرهای 

کمین گرفته خنثی شود؟
به نظر می رسد برای این که دختر و پسر در بازار محبت و عاطفه بیش ترین سود را 

داشته باشند و از کم ترین زیان در امان باشند، باید دو کار ویژه انجام دهند:
     1. مدیریت دل؛
     2. کنترل رفتار.

در این بخش به تبیین این دو امر می پردازیم.
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عشق سه طرفه
باباطاهر می گوید:

چه خوش بی مهربونی هردوسر بی
که یک سر مهرب��ونی دردسر بی!

یعن��ی محب��ت یک طرف��ه مایه ی 
س��رانجام  ب��ه  و  اس��ت  دردس��ر 
نمی رس��د. ب��رای این ک��ه جریان 
محبت سرانجام خوبی داشته باشد، 

باید دو طرفه باشد و هر دو طرف به همدیگر محبت و علاقه داشته باشند.
را  محبت  شکوفایی  و  درخشش  بودن،  دوطرفه  که صرف  است  این  حقیقت  اما 
تضمین نمی کند. بسیاری از محبت ها هستند که کاملًا دوطرفه هستند ولی سر از 
ناکجا درمی آورند و به سرنوشت تلخی دچار می شوند. عشق و محبت برای این که 
خوب رشد کند و به تعالی برسد، باید سه طرفه باشد. یعنی خدا هم باید در این 

ارتباط نقش جدی داشته باشد.1
روشن  حقیقت  این  شد،  بیان  هویت شناسی  بخش  در  که  مطالبی  به  عنایت  با 
می شود که هیچ عشقی بدون حضور خدا به سامان نمی رسد و سعادت و خوشبختی 
تنها در پرتو رضایت خالقِ عشق و محبت حاصل می شود. یعنی اگر خدا راضی 

�����������������������������������������
1. البته تعبیر »سه طرفه« تعبیری تسامحی است؛ چون خدا در عرض دو طرف دیگر نیست تا 
طرف سوم به حساب بیاید. درست تر این است که بگوییم خدا در هر دو طرف باید حضور داشته 
خلق  عالم  بر  بلکه  نیست؛  دیگر  موجودات  عرض  در  است،  هستی  سرچشمه ی  که  خدا  باشد. 
احاطه ی وجودی دارد و موجودات دیگر در پرتو وجود خداوند و در طول وجود او معنا پیدا می کنند.
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نباشد، رابطه ی دختر و پسر با سرانجامی مطلوب مواجه نخواهد شد؛ حتی اگر هر دو 
عمیقاً خواستار این رابطه باشند؛ و حتی اگر این رابطه به پیوند و ازدواج منتهی شود.

حال که کسب رضایت خالق عشق ضروری است، باید ببینیم حکم خداوندی در 
این باره چیست.
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حکم خدا درباره ی دوستی با نامحرم
رابطه ی  ایجاد  و  نامحرم  با  دوستی 
عاطفی و صمیمی با او از نظر شرع 
مقدس اسلام حرام است. در قرآن 
کریم در دو جا از دوستی با نامحرم 
به  خطاب  یک جا  است؛  شده  نهی 
پسران1 و یک جا خطاب به دختران.2

جزء  نامحرم  با  دوستی  گناه  البته 
دو  با  ولی  نیست؛  کبیره  گناهان 
گناه  هر  مثل   � کردن  تکرار  بار 
کبیره  گناه  به   � دیگری  صغیره ی 

با  روی صمیمیت  از  و  عاطفی  رفتار  با  بار  یک  کسی  اگر  یعنی  می شود.  تبدیل 
ارتباط بگیرد، گناه کوچک مرتکب شده است ولی اگر آن رفتار یا رفتار  نامحرم 
مشابه دیگر را با همان شخص یا با نامحرم دیگری تکرار کند و یا حتی قصد تکرار 
آن را داشته باشد، گناهش به کبیره تبدیل می شود؛ که مجازات حتمی الهی را درپی 

دارد؛ مگر این که با توبه جبران شود.
پرسش: من با دوستم از جنس مخالف یک رابطه ی صمیمی خواهر و 
برادری داریم. همه ی مسائل شرعی مثل پوشش و نگاه و لمس را هم 

رعایت می کنیم. آیا چنین رابطه ای هم گناه است؟
�����������������������������������������

1. و لا متخذی اخدان )مائده، 5(
2. و لا متخذات اخدان )نساء، 25(
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پاسخ: صرف ارتباط عاطفی و صمیمی با نامحرم ممنوع است؛ حتی اگر هیچ گناه 
همه ی  زمینه ساز  نامحرم  با  دوستانه  رابطه ی  نباشد.  میان  در  دیگری  خطای  و 
انحراف ها و گناه های دیگر است. اگر جلوی این زمینه گرفته شود، مقابله با گناهان 

دیگر آسان خواهد بود.
خیلی کم هستند دختر و پسرهایی که از ابتدا به قصد گناه با هم دوست می شوند. 
اتفاق روابط دختر و پسر در آغاز به صورت یک دوستی عاطفی  اغلب قریب به 
صرف است؛ که بیش تر آن ها به تدریج منحرف می شوند و کار به جاهای باریک 

می کشد؛ رفتارهای پرخطری که در بخش قبلی به آن ها پرداختیم.
پس صرف دوستی و صمیمیت با نامحرم گناه است؛ حتی اگر هیچ گناه دیگری 
در میان نباشد. اگر کوچک ترین گناه دیگری هم در میان باشد، »گناه اندر گناه« 

می شود!
توجه داشته باشید آن چه گناه است، »ایجاد ارتباط« است نه »دوست داشتن«! در 
حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله نقل شده: »هر کس که عاشق شود ولی 
عشقش را ابراز نکند و آن را در دلش پنهان دارد و پا از مسیر عفت بیرون نگذارد 
و در آن حال بمیرد، شهید است«.1 در این حدیث از دوست داشتن و عاشق شدن 
نهی نشده است؛ بلکه پرهیز از ابراز عشق و ایجاد ارتباط و بی عفتی مدح شده است.

البته اگر منظور از دوست داشتن، هوس شیطانی باشد، آن هم ممنوع است و باید 
زمینه های بروز آن را از بین برد. اما دوست داشتن با هوس کردن تفاوت اساسی 
دارد. دوست داشتن جنس مخالف به معنای درست آن، نه تنها چیز بدی نیست، 
بلکه خیلی هم خوب است و نشانه ی برخورداری از روح خدایی است. در بخش های 
قبلی احادیثی از اهل بیت علیهم السلام نقل کردیم مبنی بر این که: »هرچه ایمان 
بنده بیش تر شود، زن دوستی او فزون تر می شود« و این که »زن دوستی از اخلاق 
پیامبران است«. دوست داشتن جنس مخالف نه تنها گناه نیست؛ بلکه وظیفه ی 

هر انسان عاشقی است!
گفتیم عشق و هوس با یکدیگر تفاوت اساسی دارند؛ در هوس، موضوع و محور، 
»من« است؛ ولی در عشق، موضوع و محور »او« است. در هوس، همه چیز باید 
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فدای  باید  همه چیز  در عشق،  اما  »او«؛  حتی  اراده ی »من« شود،  و  میل  فدای 
سلامتی و شادی و سعادت »او« شود، حتی »من«!

البته در هوس هم »او« مهم است، اما نه به خاطر خودش، بلکه چون »من« او را 
می خواهد. در هوس، »او« ارزش و اعتبار خود را از »من« دریافت می کند؛ »او« 
مهم است چون »من« مهم است. »او« باید برای خشنودی »من« صرف شود، 
اعتبار  اما در عشق، ارزش و  نابود شود.  یا  این راه خراب  باشد در  اگر قرار  حتی 
»او« ذاتی است. »او« به خاطر خودش مهم است نه به خاطر سود و فایده اش برای 
»من«. عاشق همه ی تلاش خود را می کند تا رضایت معشوق را جلب کند. اگر 
خطری او را تهدید کند، با تمام وجود به دفاع از او برمی خیزد و حاضر است در این 

راه جانش را هم فدای معشوق کند.
با توجه به این تفاوت اساسی بین عشق و هوس، حال تصور کنید، پسری عاشق 
دختری شده است. وقتی به این پسر عاشق گفته می شود: »بزرگ ترین خطری که 
معشوق تو را تهدید می کند، گرگ هوس خود تو است! و تنها راه نجات معشوق از 
این خطر این است که عشقت را به او ابراز نکنی و برای ارتباط با او هیچ حرکتی 
انجام ندهی«، اگر او واقعاً عاشق باشد، باید ابراز علاقه و ایجاد ارتباط را از سر خود 
بیرون کند؛ اما اگر به هرقیمتی بخواهد معشوق را به چنگ آورد، معلوم می شود او 

عاشق نیست؛ بلکه حیوانی هوسران است که بویی از عشق نبرده است.
وقتی دختری به هر دلیلی از ادامه ی ارتباط با دوست پسرش منصرف می شود و 
این تصمیم را به او ابلاغ می کند، در اغلب موارد وقتی پسر با وعده و تطمیع و 
چرب زبانی و حرف های احساسی نمی تواند دختر را از تصمیم خود منصرف کند، 
متوسل به تهدید می شود و دختر را به افشای اسرار و بردن آبرو تهدید می کند. این 

تهدیدها با عشق بیگانه است و نشانه ی قطعی هوس است.
از  یکي  در  را  دخترها  به  پسرها  خیانت  خاطرات  از  تعدادي  روزي 
دختران  از  یکي  از سخنراني،  بعد  بیان مي کردم.  دخترانه  دبیرستان هاي 
با قاطعیت گفت: ولي دوست پسر من این گونه که شما مي گویید نیست! 
دیگر  که  بگویید  مصمم  قیافه ی  یک  با  دیدید  را  او  که  بار  این  گفتم: 
نمي خواهید به دوستي با او ادامه بدهید. البته او فکر خواهد کرد شوخي 
مي کنید؛ ولي چند روزي این رفتارتان را ادامه بدهید. اگر بعد از چند روز 
او دست به تهدید و توهین به شما نزد و نگفت که همه چیز را به پدرت 
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مي گویم، آن وقت من حرف هاي خود را پس مي گیرم. رفت و گفته ام را 
اجرا کرد. ماجرا همان گونه شد که بنده پیش بیني کرده بودم.1

در چنین مواردی اگر پسر واقعاً عاشق باشد، بی چون و چرا باید به تصمیم معشوق 
احترام بگذارد و به خواسته اش عمل کند.

آری؛ نتیجه ی عشق، عفت و پاکی است! اگر می خواهیم در جامعه جوانانی عفیف و 
پاک داشته باشیم، باید عشق را به آن ها بیاموزیم و آن ها را به عشق تشویق کنیم؛ 

البته عشق، نه هوس!
ممکن است فردی یا جامعه ای بگوید: »ما کاری با عشق شما نداریم. همه ی ما 
)اعم از دختر و پسر و زن و مرد( می خواهیم خوش باشیم و به لذت هایمان که شما 
نامش را هوس می گذارید، برسیم! ما آخرت نمی خواهیم. می خواهیم دو روز این 

دنیا را خوش باشیم!
می گوییم: حتی اگر »هوس« ملاک کار باشد، باز هم فرهنگ عفت بر فرهنگ 
بی عفتی برتری دارد. باز هم سبک زندگی دینی بهتر از سبک زندگی بی دینی ما 
آیا وقتی گفته می شود »هوس«، منظور فقط  به مقصود می رساند. می گوییم:  را 
پس  است،  من  هوس  فقط  منظور  اگر  همه«؟  »هوس  یا  است؟  من«  »هوس 
مقصود  اگر  اما  نمی دهد.  اجازه  را  انحصار  این  هرگز  آن ها  هوس  چه؟!  دیگران 
»هوس همه« است، پس هرج و مرج و آزادی حیوانی هدف را تأمین نمی کند؛ 
بلکه حتماً باید قانون و چارچوبی تصویب شود تا همه با عدالت به هوس رانی خود 
برسند. اگر به دنبال قانونی کامل برای این منظور بگردیم، باز می رسیم به سبک 

زندگی دینی و فرهنگ اسلامی!
گواه  خود  و  است  معجزه  خود  اسلام  قوانین  اندیشمندان،  از  بسیاری  اعتراف  به 
حقانیت اسلام است. چه معجزه ای بالاتر از فرهنگ محرم و نامحرم اسلامی؟!2 
فرهنگی که هم دنیا را دارد و هم آخرت را؛ هم معنویت را به بهترین شکل تأمین 
می کند و هم ابعاد مادی را به کامل ترین وجه پوشش می دهد! هم اجازه نمی دهد 
خطری سلامت جسمی و مادی انسان ها را تهدید کند و هم اجازه نمی دهد آسیبی 

به سلامت روحی و معنوی آن ها برسد!
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2. که در بخش هویت شناسی به تفصیل تبیین شد.
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خلاصه آن که در مسأله ی علاقه به جنس مخالف، آن چه ممنوع و حرام است، ابراز 
علاقه و اقدام برای ایجاد رابطه است، نه دوست داشتن قلبی و درونی! البته لازم به 
یادآوری است که پرداختن به علاقه ی قلبی و پرورش بیش از حدِ آن هم می تواند 
و  نیست  بد  مخالف  جنس  به  قلبی  علاقه ی  می گوییم  این که  باشد.  مشکل ساز 
مشکلی ندارد؛ به این معنا نیست که آن را با خیال پردازی های عاشقانه بپرورانیم 
و آتشش را شعله ورتر کنیم؛ بلکه کار درست، سوختن و ساختن است! باید بدون 
دست و پا زدن بچه گانه و با آرامش و متانت بسوزیم و بسازیم و اجازه بدهیم این 
سوز عشق روح و جان ما را نرم و لطیف و ظریف کند و ما را برای عشق حقیقی 

و حقیقت عشق آماده کند.
ممنوع بودن ابراز علاقه به نامحرم و ایجاد ارتباط با او هرگز به معنای ممنوع بودن 
آزاد  نامحرم  مردان  و  زنان  بین  اجتماعی  روابط  نیست.  نامحرم  با  رابطه  هرگونه 

است؛ اما با رعایت حد و حدود دینی.
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محدوده ی ارتباط مجاز با نامحرم
محدوده ی ارتب��اط مجاز و حلال با 
نامحرم چیس��ت؟ در س��بک زندگی 
دینی یک مسلمان با نامحرم چگونه 

باید رفتار کند؟
ارتباط انس��ان با نامحرم در حیطه ی 
محترمانه ی  و  ع��ادی  ارتباط ه��ای 
مانند:  اس��ت؛  بی اش��کال  اجتماعی 
س��لام و احوال پرس��ی ع��ادی ب��ا 
همس��ایه ی نامح��رم، ارتباط علمی 

با اس��تاد نامحرم، خرید کردن از فروش��نده ی نامحرم، پرس��یدن آدرس از رهگذر 
نامحرم، و روابطی از این دس��ت جایز و بی اش��کال اس��ت. در مقابل، ارتباط هایی 
مانند: بذله گویی و خندیدن با همسایه یا فامیل نامحرم، ارتباط با هم کلاسی جنس 
مخال��ف به بهان��ه ی فعالیت علمی با وجود هم کلاس��ی هم جنس مناس��ب، خرید 
کالاهای خاص مثل لباس زیر از فروش��نده ی جنس مخالف با وجود فروش��نده ی 

هم جنس، و ارتباط هایی از این قبیل اشکال دارد و جایز نیست.
معیار و ملاک در ارتباط مجاز با نامحرم این است که:

اولًا هدف و انگیزه از این ارتباط، یک هدف و انگیزه ی معقول و پسندیده باشد؛ نه 
این که هدف و انگیزه ای نادرست و شیطانی در پس این ارتباط پنهان باشد.

ثانیاً نوع رفتار و گفتار دو طرف، سنگین و باوقار و همراه با احترام و متانت باشد و 
از لودگی و سبکی و جلافت عاری باشد.
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اگر ارتباط با نامحرم این دو معیار را داشت، جایز و حلال است؛ وگرنه مذموم و 
ممنوع است. البته ارتباط با نامحرم همانند بسیاری از امور دیگر دارای سطوح و 
مراتب مختلفی است. مطالبی که در این جا بیان شد، متناسب با سطح عمومی و 
مرتبه ی متوسط افراد جامعه است؛ وگرنه کسانی که در سطوح بالاتر از تدین و 
معنویت هستند، در روابط خود با نامحرم، معیارهای خاص تری را لحاظ می کنند. 
این که حضرت فاطمه ی زهرا سلام الله علیها می فرمایند: »بهترین چیز برای زنان 
این است که مردان نامحرم را نبینند و مردان نامحرم آنان را نبینند.«1 از این باب 

است.
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کنترل نگاه
ز دست دیده و دل هر دو فریاد
که هرچه دیده بیند دل کند یاد!

در  موفقیت  رموز  مهم ترین  از  یکی 
مدیریت دل و کنترل رفتار در رابطه 
با جنس مخالف، کنترل نگاه است. 
کنترل نگاه را از چند جهت می شود 

مطالعه کرد؛
     1. از جهت فردی؛

     2. از جهت خانوادگی؛
     3. از جهت اجتماعی. 

ازجهتفردی کسی که نمی تواند نگاهش را کنترل کند و خواسته یا ناخواسته 
چشمش او را به دنبال صحنه های شهوانی می کشد، چنین کسی شخصیتی ضعیف 
برای  در حالی که  ندارد.  را  تمایلاتش  مدیریت  توانایی  دارد که عقلش  ناتوان  و 
رسیدن به رشد حقیقی و کمال انسانی باید به حدی برسیم که بتوانیم تمایلات 
گوناگون خود را با نیروی عقل خود مدیریت کنیم و به آن ها جهت بدهیم و جلوی 

افراط و تفریط آن ها را بگیریم.
اگر دقت کنیم می بینیم همه ی کسانی که به دنبال تمایلات نفسانی شان بوده اند 
انسان هایی ضعیف و ناتوان از آب درآمده اند و جامعه هم برای آن ها ارزش بالایی 
بوده اند،  موفق  تمایلاتشان  کنترل  در  که  کسانی  مقابل،  در  ولی  نیست؛  قائل 
انسان هایی بزرگ و مفید و کارآمد از آب درآمده اند و همه به آن ها افتخار می کنند.

اغلب زندانیان از کدام دسته اند؟ از کسانی که تمایلات نفسانی و شهوانی شان بر 
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بر هوا و هوسشان غلبه و کنترل  از کسانی که عقلشان  یا  عقلشان غلبه داشت 
داشت؟ قهرمانان علمی و فرهنگی و ورزشی و سایر انسان های بزرگ و تأثیرگذار 

در جامعه چطور؟
امیرالمؤمنین علیه السلام می فرمایند:

هر کس که برای خودش احترام و شخصیت قائل باشد، هوس ها و شهوات برایش 
خوار و کم ارزش می شوند.1

ازجهتخانوادگی، چشم چرانی و عجز از کنترل نگاه، یکی از عوامل سست 
شدن ارکان خانواده و فروپاشی بنیان خانواده است. مردی که چشم چرانی می کند 
و به خودش اجازه می دهد به خانم های دیگر غیر از همسرش نگاه غیرمجاز داشته 
باشد، قطعاً به مرور زمان نسبت به همسر خودش بی میل می شود و در دلش آرزوی 

وصال زنان دیگر را خواهد داشت.
ازجهتاجتماعی، کافی است افق نگاهمان را کمی بالاتر ببریم و به آسیب های 
چشم چرانی در سطح جامعه دقت کنیم؛ خواهیم دید که اگر کسی به خودش اجازه 
می دهد به ناموس دیگران نگاه غیرمجاز داشته باشد، دیگران هم باید اجازه داشته 
باشند به ناموس او )مادر و خواهر و همسر و دختر و...( نگاه آلوده داشته باشند؛ 
چون تفاوتی بین او و دیگران نیست. از آن جایی که همه ی افراد یک جامعه با هم 
برابرند، پس اگر کسی به خودش اجازه ی چشم چرانی می دهد، به این معنا است 
که برای همه ی آحاد جامعه اجازه ی چشم چرانی صادر می کند. و این یعنی هرج و 
مرج اخلاقی؛ یعنی فرهنگ زندگی حیوانی که بر جنگل و بر حیوانات حاکم است.

پس ما از سه جهت باید عقل و شخصیت عقلانی مان را تقویت کنیم تا بتوانیم 
نگاهمان را کنترل کنیم؛

1. از این جهت که توانایی کنترل نگاه یک امتیاز انسانی است و ناتوانی در برابر 
تمایلات نفسانی، نشانه ی ضعف عقل و شخصیت انسانی است.

2. از این جهت که چشم چرانی بنیان خانواده و پیوند زناشویی را سست و ناپایدار 
کردم،  ازدواج  وقت  هر  مجردم،  هنوز  »من  بگوید:  کسی  است  ممکن  می کند. 
نگاهم را کنترل می کنم!« این حرف خیال خامی بیش نیست. ازدواج هرگز معجزه 
از  بعد  نداشته است،  ازدواج کنترلی روی چشم هایش  از  قبل  نمی کند؛ کسی که 
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ازدواج هم چشم چرانی خواهد کرد. چشم را فقط عقل و تقوا می تواند کنترل کند. 
اگر قبل از ازدواج عقل و تقوای کسی موفق به کنترل چشمانش شده باشند، بعد از 
ازدواج هم موفق خواهند بود، ولی اگر قبل از ازدواج عقل و تقوایش مغلوب هوا و 

هوسش بودند، بعد از ازدواج نیز داستان به همین منوال خواهد بود.
به  را  اخلاقی جامعه  امنیت  و  اجتماعی  این جهت که چشم چرانی سلامت  از   .3
خطر می اندازد. وقتی سلامت اجتماعی و امنیت اخلاقی جامعه از بین رفت، دودش 
به چشم همه می رود و نوامیس همه ی مردم در معرض آسیب قرار می گیرند. در 
واقع می شود گفت: وقتی کسی به ناموس مردم چشم چرانی می کند، در واقع دارد 
به ناموس خودش نگاه آلوده می کند، چون با این کارش به مردم اجازه می دهد به 

ناموسش نگاه آلوده داشته باشند. )پژواک بی عفتی!(
خداوند متعال در سوره ی نور آیه ی 30 می فرماید:

به مؤمنان بگو چشم های خود را از نگاه به نامحرمان فروگیرند و عفاف خود را حفظ 
کنند. این برای آنان پاکیزه  تر است. خداوند به آن چه انجام می  دهید آگاه است!1

امام صادق علیه السلام می فرماید:
»نگاه« تیری از تیرهای ابلیس است که مسموم است. چه بسا یک نگاه کوتاهی 

که حسرتی طولانی برجای می گذارد!2
توصیههایکاربردی

1. هر وقت چشممان به صحنه ی نامناسبی افتاد، سریع آن را ببندیم یا نگاهمان را 
برگردانیم. اگر آن صحنه جذاب بود و ذهن و دل ما را به خود درگیر کرد، به کاری 
جذاب و سالم مشغول شویم و به این وسیله ذهن و دل خود را از اسارت آزاد کنیم.

و  خدا  محضر  در  همیشه  ما  این که  به  داشتن  توجه  و  خدا  اولیای  و  خدا  یاد   .2
به  نمی ماند،  پنهان  آن ها  نظر  از  ما  از  کاری  کوچک ترین  و  هستیم  بیت  اهل 
خویشتن داری و کنترل نگاه ما خیلی کمک می کند. و توجه به این نکته که چشم 

آلوده به گناه هرگز اجازه ی تماشای زیبایی های حقیقی را ندارد!
رسول خدا صلی الله علیه وآله می فرمایند:

79
مدیریت دل و کنترل رفتار

�����������������������������������������
َ خَبيِرٌ بمَِا يصَْنعَُونَ. وا مِنْ أبَصَْارِهِمْ وَيحَْفَظُوا فرُُوجَهُمْ ذَلكَِ أزَْكَى لهَُمْ إنَِّ اللهَّ 1. قلُْ للِْمُؤْمِنيِنَ يغَُضُّ

2. الَنَّظَرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إبِلِْيسَ مَسْمُومٌ وَ كَمْ مِنْ نظَْرَةٍ أوَْرَثتَْ حَسْرَةً طَوِيلَة )الكافى، ج 5(.
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چشمانتان را ]بر آن چه نباید ببیند[ ببندید تا بتوانید عجایب عالم هستی را ببینید.1
گفتم شبی به مهدی از تو نگاه خواهم     گفتا که من هم از تو ترک گناه خواهم

3. نگاه اول )نگاه ناخواسته و تصادفی( حرام نیست؛ چون اصلًا در اختیار ما نیست و 
ما نسبت به اموری که غیراختیاری است، تکلیف نداریم؛ اما اگر زمینه ی پیش آمدن 
نگاه های ناخواسته را خودمان فراهم کنیم، گناه کرده ایم و در این صورت نگاه اول 
هم حرام خواهد بود؛ مثل این که ما آگاهانه به فضایی قدم بگذاریم که می دانیم 
ایمنی کامل  برای  نامناسب به چشممان خواهد خورد. پس  در آن جا صحنه های 
از آلوده شدن چشم، باید از رفتن به مهمانی های نامناسب و پارک ها و فضاهای 
تفریحی مختلط پرهیز کرد و هم چنین در مطالعه و تماشای صفحات اینترنتی و 
مانند آن نهایت دقت را داشت تا خدای ناکرده زمینه ساز برخورد ناخواسته ی نگاه با 

صحنه های کثیف نباشید.
4. از قاعده ی طلایی »مشارطه، مراقبه، محاسبه« باید کمک گرفت. این قاعده 

شاه کلید خودسازي است که در کتاب هاي اخلاقي از آن فراوان یاد شده است.
مشارطه یعني اول صبح که از خواب بیدار مي شویم، قبل از هرکاري با خود شرط 
ببندیم امروز دست از پا خطا نخواهم کرد و نسبت به تعهدات خود باید پایبند باشم.

مراقبه یعني در طول روز به شدت باید مراقب خود و اعمال خود باشیم.
بررسي  و  کتاب  و  به حساب  را  دقیقه اي  چند  هنگام خواب،  یعني شب  محاسبه 
اگر عمل  بپردازیم.  تعهدات  به  در عمل  موفقیت  میزان  و سنجش  روزانه  اعمال 
به تعهدات رضایت بخش بود، خدا را شکر بگوییم و خودمان را تشویق کنیم )با 
اموري که مورد پسند و لذت است؛ مثل خوردن خوراکي مورد علاقه یا انجام تفریح 
مورد علاقه و مانند آن( و اگر رضایت بخش نبود، به میزان اشتباهات انجام شده، 
استغفار کنیم و خودمان را تنبیه کنیم )با انجام کارهاي سخت و دشوار مثل: روزه، 
گرسنگي و تشنگي چند ساعته، محرومیت از خوراکي یا تفریح دلخواه، و مانند آن(. 
این تشویق و تنبیه در ما تأثیر روانی خواهد گذاشت و به ما کمک خواهد کرد در 

روز بعد عملکرد بهتری داشته باشیم.
توان  با  بتوان  که  نیست  امری  نگاه  پاکی  و  این ها، سلامت چشم  همه ی  با   .5
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محدود و ناچیز بشری آن را به دست آورد. اگر یاری و عنایت ویژه ی خدا بالای سر 
کسی نباشد، بعید است بتواند از معبرهای پرخطر کوچه و خیابان و محل تحصیل 
و محل کار و مهمانی ها و صفحات رنگارنگ دنیای مجازی و صحنه های جادویی 
شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای به سلامت عبور کند. عاجزانه از خدا بخواهیم که 
ما را در برابر این مارهای سمّی خوش خط و خال حفظ کند و نپسندد که شبکه ی 
چشم و صفحه ی نگاه ما به امواج زشت و تاریک آلوده شود. به اهل بیت توسل 

کنیم و آن ها را واسطه ی دریافت این عنایت خاص الهی قرار دهیم.
ذکر شریف »یا خَیرَ حبیبٍ و محبوب، صَلِّ علی محمدِ و آلهِ« از طرف عارف بزرگ 
شیخ رجبعلی خیاط برای رفع مرض چشم چرانی توصیه شده است که خیلی ها از 

آن استفاده کرده اند و نتیجه گرفته اند.1
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چند نکته برای دختران
و ق�وّت نق�اط اول: نکت�هی

ضعفمعشوقبودن
همان طور که در بخش هویت شناسی 
گفتیم، عشق دختر به پسر با عشق 
دارد.  جدی  تفاوت  دختر  به  پسر 
عشق پسر از جنس »عاشقی« است 
و عشق دختر از جنس »معشوقی«. 
و  است  خواهنده  و  طالب  عاشق 
معشوق، مطلوب و پذیرنده. دقت در 
این تفاوت دو نکته ی مهم را برای 

دختران به دست می دهد:
1. جایگاه معشوق برتر از جایگاه عاشق است. عاشق در جایگاه طلب و نیاز است 
ولی معشوق در جایگاه اختفا و ناز. یک دختر خوب باید این جایگاه والا را قدر بداند 

و با خودباختگی و خودکم بینی قدر و منزلت خود را پایین نیاورد.
بعضی از دخترها چنان از خود و جایگاه خود بیگانه شده اند که ذلیلانه به دنبال 

پسران هستند و از آن ها گدایی عشق می کنند!
2. درست است که معشوق از جهتی در جایگاه فراتر قرار دارد، ولی همین جایگاه 
برتر نقطه ضعفی جدّی دارد. از آن جایی که معشوق، مطلوب و پذیرنده است، انفعال 
و تأثیرپذیری او بیش تر از عاشق است. به دلیل همین انفعال و تأثیرپذیریِ دختر 
دارد و  تأثیر شگرف  پافشاری پسر در عوض کردن نظر دختر  است که اصرار و 
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می تواند سرسخت ترین جواب منفی را به نرم ترین جواب مثبت تبدیل کند.
در ابتدا دختر در موضع برتر »ناز« قرار دارد و پسر در موضع »نیاز و التماس«. دختر 
به آسانی »نه« می گوید و در دل به ضجه زدن پسر می خندد و از زجر کشیدنش 
لذت می برد. پسر به اقتضای عاشق بودنش از رو نمی رود و اصرار می کند؛ اصراری 
که تا اعماق دل دختر نفوذ می کند و »نیاز« مخفی او را متلاطم می کند و آن را 
از »خفا« به »بروز« می آورد. وقتی کار به این جا کشید، جای دختر و پسر عوض 
می شود و دختری که معشوق بود، دیگر عاشقانه رفتار می کند و پسری که عاشق 
بود، از به چنگ آوردن معشوقش چنان اطمینان خاطر دارد که به خودش جرأت 

»ناز« می دهد!
از  از پسرها هم  بداند که بسیاری  باشد و  این نقطه ضعف خود  باید مراقب  دختر 
این نقطه ضعف آگاه هستند و با نمایش لجاجت و اصرار عاشقانه به خوبی می توانند 
این ترتیب دل احساساتی  به  بازی کنند و  را  نقش عاشق دل باخته و دل سوخته 
دختر را نرم و رام کنند و بر آن سوار شوند و در جاده ی هوس های خود بتازند و تا 

ناکجا پیش روند.
شود.  کنده  جا  از  می خواست  دلم  که  می کرد  گریه  التماس  با  چنان 
نمی توانستم »نه« بگویم... هرطور که بود جواب مثبت مرا گرفت... بعدها 
نظرم  و  من  به  اصلًا  می دادم  گیر  ناجورش  کارهای  از  بعضی  به  وقتی 
می کرد؛  برخورد  من  با  سردی  با  و  نمی داد  اهمیت  علاقه مندی هایم  و 
طوری که انگار من محتاج اویم! وقتی همه چیز را به هم زدم، دوباره شد 
همان عاشق بدبخت گریان! چنان به »غلط کردم!« افتاده بود که دلم به 
حالش می سوخت ولی دیگر گولش را نخوردم و با سنگ دلی برای همیشه 

طردش کردم.
نکتهیدوم:برسردوراهی»جذابیتّ«و»امنیتّ«

و  »جذاب«  و  توجه«  »مورد  و  است  شده  آفریده  »معشوق«  دختر  که  گفتیم 
»خواستنی« بودن، در خون او است. به همین دلیل دختر تمایل فطری به خودنمایی 
و جلوه گری دارد. اما این را هم گفتیم که خودنمایی های دخترانه چه آسیب ها و چه 
خطرهای بزرگی در پی دارد. پس یک دختر خوب بر سر این دوراهی حیرت آفرین 
چه کند؟! از طرفی دلش می خواهد جلوه گری کند و جذاب باشد؛ از طرف دیگر 

می داند و می بیند که سلامت و امنیتش به شدت در خطر است.
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بعضی از دخترها نیاز به جذابیت را بر نیاز به امنیت و سلامت ترجیح می دهند و تن 
به خودنمایی می دهند و امنیت را بی خیال می شوند؛ بعضی دیگر اما نیاز به امنیت 
را برتری می دهند و پا روی حس نیاز به جذابیت می گذارند و این نیاز طبیعی را در 

درون خود له می کنند.
انتخاب درست بر سر این دوراهی چیست؟ آیا باید یکی را بر دیگری ترجیح داد؟ 

یا راه سومی هم هست که هر دو نیاز را تأمین کند؟
برداشته  را  یکی  باشد  قرار  و  باشد  راه  دو  از  یکی  انتخاب  چاره،  تنها  اگر  یقیناً 
و  جذابیت  »حس  بر  روح«  و  جسم  امنیت  و  »سلامت  واگذاریم،  را  دیگری  و 
مطلوبیت« برتری آشکاری دارد. اما نیازی به انتخاب نیست. راهی هست که هردو 

نیاز را تأمین می کند و دختر را در هر دو طرف به شکوفایی می رساند.
اگر دختری بخواهد محبوب و زیبا و بافرهنگ و متمدن و خوش تیپ و باکلاس 
باشد و در عین حال، هیچ رخنه ای در امنیت و سلامت جسم و روحش ایجاد نشود، 
باید به دو نکته در ظاهر و پوشش خود و به سه نکته در رفتار و گفتار خود توجه 

جدّی داشته باشد.
نکته های مربوط به ظاهر و پوشش:

1. ساده و بی آلایش و بی آرایش بودن
از نگاه پسرهای شایسته، نظر و سلیقه ی غالب این است که خانم ها به طور فطری 
و دست نخورده، زیبا و دوست داشتنی هستند. چهره ی مرتب ولی ساده بانمک تر و 
دلنشین تر است؛ در عین حال که زمینه ای برای تحریک های شهوانی و وسوسه های 
شیطانی برای دل های سالم ایجاد نمی کند. آرایش و روغن مالی کردن، چهره را 
زیباتر نمی کند؛ زیرا همه می بینند و می دانند که این صورت آرایش شده است و 
چهره ی واقعی در زیر این آرایش پنهان است؛ بلکه آرایش � مخصوصاً آرایش غلیظ 
و افراطی � پیام دیگری دارد و آن این است که »من می خواهم توجه همه را به 
خودم جلب کنم تا آن ها را به سمت خود بکشانم!«. آرایش کردن چراغ سبزی است 

برای ایجاد دوستی و ارتباط با پسرهای این کاره.
شاید خانم آرایش کرده ای در دلش چنین قصدی نداشته باشد ولی چه بخواهد چه 
نخواهد، آرایش در نظر مردان یعنی این! رنگ و لعاب آرایش بر چهره ی خانم مثل 
اتیکت »فروشی« بر روی خودرو است که فقط نگاه عابرین را از نگاه عادی به نگاه 
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خریدار تغییر می دهد و ذره ای بر ارزش آن خودرو نمی افزاید.
سخن درباره ی ساده و بی آلایش و بی آرایش بودن لباس و پوشش نیز همین است. 
پوشیدن لباس های خاص و همراه داشتن کیف خاص همان پیام آرایش غلیظ را 

به مخاطب القا می کند.
2. تمیز و مرتب بودن

ساده  ظاهر  و  پوشش  در  را  بودن«  »مرتب  و  »تمیزی«  آیتم  دو  دختری  وقتی 
به دست  را  و جذابیت  زیبایی  از  زیادی  رعایت می کند، بخش  بی آلایش خود  و 
آورده است. معنای تمیزی که روشن است؛ اما مرتب بودن یعنی شکل و اندازه و 
رنگ بندی لباس و کفش و عینک و کیف و سایر متعلقاتش مناسب و متناسب و 
شکیل و در عین حال متین و وزین باشد. به ویژه لباس که باید تمیز و اتوکشیده 

باشد و از هر گونه شلختگی پیراسته باشد.
در کنار نمای ساده و تمیز و مرتب، »رفتار« و »گفتار« هم در زیبایی شخصیت یک 
خانم اهمیت دارد. حرف زدن و رفتار و تعامل یک دختر خوب با دیگران به ویژه با 

نامحرم باید ویژگی هایی داشته باشد.
نکته های مربوط به رفتار و گفتار:

1. ادب
باید مؤدبانه و محترمانه  با نامحرم  با همه به ویژه  رفتار و گفتار یک دختر خوب 
باشد. واژه های محترمانه با لحنی مؤدبانه به کار گرفته شود. از به کاربردن الفاظ 

غیررسمی و کوچه بازاری و خودمانی پرهیز شود.
2. غرور و اعتماد به نفس

اعتماد به نفس و غرور و تکبر در رفتار دختر با نامحرم باید کاملًا مشهود باشد. 
ناز و عشوه های زنانه هرگز نباید در صدا و لحن او به چشم بخورد. به تعبیر قرآن، 
یک خانم نباید در گفتار با نامحرم، خضوع و نرمی داشته باشد.1 به عبارت دیگر، 
امیرالمؤمنین علی  بلند« و »با جملات کوتاه« حرف زد.  باید »جدی« و »نسبتاً 
اگر  زیرا  است؛  غرور  خانم ها  خوب  خصلت های  از  یکی  می فرماید:  علیه السلام 
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خانمی مغرور باشد هرگز در دسترس و در اختیار نامحرم قرار نمی گیرد.2
3. آرامش و وقار

یک دختر نباید در رفتار و گفتارش هول و خودباخته باشد. از زیاده گویی و انجام 
حرکت های اضافی و ارتباط های زائد و خنده های بی جا باید پرهیز کرد.

اگر دختری این سه نکته را در رفتار و گفتار خود و آن دو نکته را درباره ی ظاهر و 
پوشش خود به خوبی رعایت کند، به یقین خانمی محبوب و مطلوب و جذاب برای 
همگان خواهد بود؛ بدون این که خطری امنیت و سلامتش را تهدید کند. همه ی 
پسرها آرزوی چنین دختری را در سر خواهند داشت؛ ولی به خاطر ویژگی هایی که 
دارد، کسی جرأت نخواهد کرد بی ادبی و جسارتی درباره ی او مرتکب شود. به این 
ترتیب هم حس جذابیت و مطلوبیت دختر کام روا می شود و هم سلامت و امنیت 

جسم و روحش از خطرهای احتمالی محفوظ می ماند.
نکتهیسوم:برخوردبامزاحمتها

از جمله مشکلاتی است که  از طرف پسرهای هرزه  بازاری  مزاحمت های کوچه 
باید  برابر چنین مزاحمت هایی چه  دختران را نگران می کند. یک دختر خوب در 
و  ادب  نه  و  می شناسند  تقوا  و  دین  نه  که  هرزه ای  پسرهای  چنین  با  آیا  بکند؟ 
شخصیت می فهمند، دهان به دهان شود و پاسخ متلک ها و حرف های زشتشان 

را بدهد؟
پاسخ دادن به این مزاحم ها اشتباه ترین کاری است که یک دختر می تواند انجام 
دهد. اصولًا هیچ پسری وقتی برای ارتباط با دختری اقدام می کند، منتظر دیدن 
عکس العمل ملایم و مشتاقانه و مثبت از طرف دختر نیست. احمق ترین پسرها هم 
می دانند که رام ترین دخترها هم حداقل برای این که فیلم دخترهای خوب را بازی 
کنند، باید کمی وحشی گری و جفتک پرانی بکنند! به همین دلیل هرگز منتظر پاسخ 
مثبت و عکس العمل ملایم نیستند. پاسخ مثبتی که یک پسر مزاحم از کیس خود 
دریافت می کند، همان عکس العمل ترش و به ظاهر منفی و »خفه شو« و »گم شو« 
گفتن ها است! وقتی دختری چنین عکس العملی از خودش در برابر مزاحمت بروز 
می دهد، خواسته یا ناخواسته پاسخ مثبت داده و چراغ سبز برای ادامه ی مزاحمت ها 
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نشان داده است. پس چاره چیست و چه کار باید کرد؟
1. حجاب و عفاف

قرآن کریم در این مورد چنین راهنمایی می فرماید: »ای پیامبر، به زنان و دخترانت 
و به زنان مؤمنان بگو: پوشش های خود را بر خود فروتر گیرند. این کار برای آن که 

شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند نزدیک تر است.1
یعنی اگر دختری با حجاب و پوشش اسلامی خود در جامعه حاضر شود، خود همین 
نما و ظاهر، او را از دختران هرزه و بدکاره جدا می کند و نشان می دهد که این دختر 
اهل گناه و ارتباط با جنس مخالف نیست. پسرهای هرزه همیشه به دنبال دختری 
هستند که خرده شیشه داشته باشد و برای هرزه بازی اهل باشد. اگر ببینند دختری 

مزین به حجاب و عفت است، او را رها کرده و به دنبال دخترهای دیگر می روند.
پسر با دیدن دختر به دنبال او راه افتاد. بعد از مدتی دختر متوجه تعقیب 
پسر شد. قدم هایش را تندتر کرد. فایده ای نداشت. مسیرش را عوض کرد. 
فایده ای نداشت. پسر هم چنان به دنبالش بود. تا این که از صدای قدم های 
پسر احساس کرد که خیلی به او نزدیک شده است. قلبش تندتند می زد. 
تصمیمش را گرفت؛ ایستاد و برگشت و با دلهره و ناراحتی به پسر خیره 

شد...
پسر که از نگاه و حالت دختر فهمیده بود او اهل این جور بازی ها نیست، با 
تعجب گفت: خیلی معذرت می خواهم ولی من که لباس و آرایش شما را 
دیدم، فکر کردم بدتان نمی آید بیایم سراغتان! شما که اهلش نیستید، پس 

چرا این طوری لباس می پوشید و این طوری بزک می کنید؟!
پس مهم ترین راه کار در برخورد با مزاحمت ها، رعایت حجاب و عفاف در پوشش 
و رفتار و گفتار است. دختری که در حجاب و عفاف خود قصور دارد، حتماً خود را 

برای مزاحمت پسرهای مریض آماده کند!
2. سکوت و بی محلی

راه کار بعدی، سکوت و بی توجهی است. وقتی پسری به دختری متلک می گوید و 
او را مورد آزار کلامی قرار می دهد، دندان شکن ترین پاسخ از طرف دختر، سکوت 
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است. وقتی پسر ببیند دختر با متانت و اعتماد به نفس بالای خود به او محل سگ 
هم نمی گذارد، دمش را روی کولش می گذارد و می رود پی کارش.

3. اطلاع دادن به خانواده
راه کار دیگر که خیلی مهم است و متأسفانه بعضی از دخترهای خوب از آن غافلند 

و نسبت به آن کوتاهی می کنند، »در جریان گذاشتن خانواده« است.
وقتی دختری مثلًا در راه مدرسه با مزاحمت مواجه می شود، باید این موضوع را در 
اسرع وقت با خانواده ی خود درمیان بگذارد و از حمایت آن ها نهایت استفاده را ببرد.

بعضی از دخترها اظهار می کنند: »اگر خانواده مان بفهمند، به ما بدگمان می شوند 
و قبل از هر کسی خود ما را دعوا می کنند!« به همین خاطر موضوع را از آن ها 
مخفی می کنند و خودشان به تنهایی می خواهند این معضل را مدیریت کنند. این 
یک اشتباه بزرگ است. یقیناً پدر و مادر و اعضای بزرگ تر خانواده از وضعیت جامعه 
مطلع هستند و می دانند برای دختری با ویژگی های دختر خودشان ممکن است 
مزاحمت هایی ایجاد شود و از شنیدن خبر آن تعجب نخواهند کرد. اتفاقاً اگر ببینند 
هیچ خبری از چنین مزاحمت هایی نیست و دخترشان چیزی در این باره نمی گوید، 
دخترمان  نکند  که:  می شود  تحریک  آن ها  در  گمان  این  و  می کنند  این جا شک 

شیطنت هایی دارد که از ما مخفی می کند!
ممکن است عکس العمل های ابتدایی بعضی خانواده ها به خبر ایجاد مزاحمت برای 
دخترشان تند و نامناسب باشد و حتی ممکن است بر سر دخترشان داد بکشند، یا او 
را مورد تنبیه بدنی هم قرار دهند؛ ولی این عکس العمل ادامه نخواهد داشت. قطعاً 
این مزاحمت حرکتی خواهند  با عاملان  آن ها برای حل مشکل و برخورد جدی 
نیز، در جریان گذاشتن بزرگ ترها ضرورت دارد؛ چه  کرد. در چنین خانواده هایی 

رسد به خانواده هایی که با این موضوع، برخورد منطقی و عاقلانه دارند.
پس یکی دیگر از راه کارهای مهم در برخورد با مزاحمت ها، اطلاع به خانواده و 

رفتن به زیر چتر حمایت آن ها است.
با این که فرضش کمی سخت به نظر می رسد، ولی ممکن است خانواده هایی پیدا 
شوند که نسبت به مزاحمت هایی که برای دخترشان ایجاد می شود، بی تفاوت باشند 
و رگ غیرتشان خشکیده باشد. در چنین حالتی، استفاده از حمایت افرادی مثل: 
معلم کلاس و مدیر مدرسه، بزرگان مسجد محل و امام جماعت مسجد و حتی 
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امام جمعه ی شهر، و نهادهایی مثل: نیروی انتظامی توصیه می شود. چنین دختری 
کافی است با 110 تماس بگیرد و مشکل خود را گزارش بدهد و از نیروی انتظامی 

خیلی جدّی بخواهد که به کارش رسیدگی کنند.
امنیت اخلاقی و سلامت جسم و روح دختر آن چنان اهمیت دارد که برای آن باید 

تا پای جان ایستاد و از هیچ اقدامی دریغ نکرد!
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اهمیت انتخاب همسر
مهم ترین  از  یکی  همسر  انتخاب 
است.  انسانی  زندگی  انتخاب های 
شاید بتوان گفت، بعد از انتخاب دین 
مهم ترین  همسر  انتخاب  مذهب،  و 
و  جوانان  از  بسیاری  است.  انتخاب 
این  دغدغه ی  هم  نوجوانان  حتی 
با  دارند.  را  سرنوشت ساز  انتخاب 

این که بسیاری از کسانی که با جنس مخالف ارتباط دارند، دغدغه ی انتخاب همسر 
قرار  خود  هوس های  به  رسیدن  بهانه ی  را  مخالف  جنس  روحیات  با  آشنایی  و 
می دهند، ولی واقعاً هستند کسانی که حقیقتاً برای انتخاب همسری شایسته برای 
همیشه ی عمر به باتلاق دوستی با جنس مخالف قدم می گذارند. در این بخش 
می خواهیم به حقایقی درباره ی انتخاب همسر اشاره کنیم و در این باره راه کار ارائه 

نماییم.
مناسب است که در این جا کتاب ازرشمند »جوانان و انتخاب همسر« اثر علی اکبر 
بهترین و کامل ترین کتابی  این کتاب  نگارنده  به نظر  را معرفی کنیم.  مظاهری 

است که در این موضوع نگاشته شده است.
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ابزار سنجش و انتخاب
چشمودل

کسانی که به قصد انتخاب همسر 
تن  مخالف  جنس  با  ارتباط  به 
و  »چشم«  ابزار  دو  با  می دهند، 
را  خود  همسر  می خواهند  »دل« 
بسنجند و انتخاب کنند؛ چشمشان 
و  می خواهد!  دلشان  و  می بیند 
ابزارها  این  که  است  درحالی  این 

توانایی انجام این کار را ندارند.
قدرت سنجش چشم به ویژگی های 
ظاهری و دیدنی محدود می شود. 
چشم می تواند شکل و شمایل و قد 

و رنگ را تشخیص دهد؛ ولی هرگز نمی تواند معنویت و صداقت و وفا و حسن خلق 
و بردباری و فداکاری و محبت و اموری از این قبیل را تشخیص دهد. درحالی که 
اصل و اساس در انتخاب همسر، این ها هستند و ویژگی های ظاهری در درجه ی 

دوم قرار دارند و باید بعد از تأیید ویژگی های معنوی مطرح شوند.
چه بسیارند دخترهایی که چشم آن ها را می پسندد و امتیاز بالایی به آن ها می دهد؛ 
طویله1  سبزه ی  »از  می فرماید:  اسلام  پیامبر  ندارند.  همسری  ارزش  ذره ای  ولی 
از سبزه ی طویله چیست؛ می فرماید:  منظور  از حضرت می پرسند:  کنید!«  دوری 
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1. علف های سبزی که در خوابگاه و طویله ی شتران می روید.
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»زن زیبا و خوش سیمایی که در خاندانی پست تولد و رشد یافته باشد.«1
بخواهد  اگر  دل  نیست.  برخوردار  بالایی  توانایی  از  انسان ها  سنجش  در  نیز  دل 
مستقل کار کند، همیشه یک طرفه عمل می کند؛ اگر از کسی خوشش بیاید، دیگر 
بدی های او را نمی بیند و حتی بدی هایش را حُسن و خوبی می بیند. و اگر از کسی 
بدش بیاید، دیگر خوبی هایش را نمی بیند، بلکه خوبی هایش را بد و زشت می انگارد. 
این  علیه السلام می فرماید: »کسی که عاشق چیزی شود،  امیرالمؤمنین  حضرت 
عشق بینایی اش را از بین می برد و قلبش را بیمار می کند. چنین کسی با چشمی 

معیوب نگاه می کند و با گوشی ناشنوا گوش می دهد.«2
در دوران قبل از ازدواج که با هم دوست بودیم، چنان عاشق من بود که 
هر وقت عصبانی می شدم و با او دعوا می کردم، یک ذره از من نمی رنجید 
می شوی؟!«  جذاب تر  می شوی،  عصبانی  وقتی  »می دانستی  می گفت:  و 
ولی حالا که دو سال از ازدواجمان گذشته، مگر من جرأت دارم ناراحتی ام 
را ابراز کنم؟! فوری مرا تهدید به جدایی می کند. یک ذره حوصله ی تحمل 

ناراحتی مرا ندارد؛ چه برسد به این که بخواهد نازم را بکشد!
البته چنین نیست که در انتخاب همسر »چشم« و »دل« هیچ کاره باشند و »زیبایی« 
که به وسیله ی چشم درک می شود و »علاقه و محبت« که به وسیله ی دل درک 
می شود از اهمیت کمی برخوردار باشند. بلکه برای شکل گیری یک زندگی زیبا 
و شیرین، حتماً دختر و پسر باید چهره و اندام یکدیگر را بپسندند و نسبت به هم 
علاقه مند باشند و همدیگر را دوست داشته باشند. اما همان طور که پیش تر گفتیم، 
وقتی نوبت به ارزیابی زیبایی و محبت می رسد که وضعیت ملاک های درجه ی یک 
)مانند عقل و ایمان و تقوا و بلوغ3 و هم سانی و خوش خلقی و تعهد و پای بندی به 

ارزش های زندگی مشترک( مشخص شده باشد.
اگر کسی که گزینه ی همسری است، این واحدهای اصلی را پاس کرد، آن وقت 
نوبت بررسی زیبایی و علاقه می رسد؛ ولی اگر در این معیارهای حیاتی رفوزه شد، 
زیبا بودن و مورد علاقه بودنش پشیزی ارزش ندارد؛ حتی اگر امتیازش در این دو 
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1. الکافی، ج 5

2. مَنْ عَشِقَ شَيْئاً أعَْشَى  بصََرَهُ  وَ أمَْرَضَ قَلْبهَُ فهَُوَ ينَْظُرُ بعَِيْنٍ غَيْرِ صَحِيحَةٍ وَ يسَْمَعُ بأُِذُنٍ غَيْرِ سَمِيعَة 
)نهج البلغه، صبحى صالح، ص 160(.

3. اعم از بلوغ جسمی و روانی و عقلی و اقتصادی و... .
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پارامتر، سر به آسمان بساید. زیبایی ظاهری و زیبایی عاطفی در سایه ی عقل و 
ایمان و شعور و اخلاق و ادب و وفا و هم سانی، ارزش و معنا پیدا می کند و بدون 

آن ها نه تنها بی ارزش و بی معنا است، بلکه مضر و خطرناک هم هست!
عقلوخرد

از پس کارهای  تنهایی  به  والدین نمی توانند  بدون  نوزاد و کودک  همان طور که 
خود برآیند، نوزادِ چشم و کودکِ دل هم بدون والدینِ عقل از سنجش و ارزیابی 
انسان ها عاجزند. ابزار قدرتمندی که در معرکه ی حساس انتخاب همسر باید بر آن 

تکیه کرد، عقل است و عقل است و عقل!
معیارهای همسر مناسب، در درجات مختلف دسته بندی می شوند. این معیارها در 
کتاب »جوانان و انتخاب همسر« خوب بیان شده است. تنها عقل است که توان 
تفکیک معیارهای درجه ی یک و دو و سه و تطبیق آن ها بر فرد مورد نظر را دارد.

کسی اگر از عقل سلیم برخوردار باشد، بدون جهت گیری های نامناسب و یک طرفه 
و به دور از جوزدگی می تواند مأموریت خطیر سنجش و انتخاب همسر را به سرانجام 
مطلوب برساند. اما اگر کسی خود از عقل سلیم برخوردار نبود و هنوز عقلش به 
درجه ی رشد و سلامت نرسیده بود، او باید به سراغ انسان های عاقل و پخته ای 
مانند: پدر و مادر و استاد و امام جماعت و امام جمعه برود و از عقل آن ها کمک 

بگیرد.
قرآن از زبان اهل جهنم می فرماید: »اگر به سخنان عاقلانه گوش می سپردیم و 

عقلمان را به کار می گرفتیم، هرگز از اصحاب دوزخ نبودیم!«.1
امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید: عقل اصلاح کننده و سامان دهنده ی هر 
را  انسان ها  به آسانی می تواند حقیقت  انسان  آیا عقل  یعنی  کاری است.2 پرسش: 
بشناسد و انگیزه ها و نیت ها و سایر امور ذهنی و قلبی آن ها را ببیند و پرده از روی 

خدعه و خیانت بردارد و گرفتار فریب و ظاهرسازی نشود؟!
این دغدغه کاملًا صحیح و به جا است؛ اما درست است که عقل نمی تواند به درون 
انسان ها و لایه های پنهان شخصیتی آن ها نفوذ کند و امور ذهنی و قلبی آن ها را 
ببیند؛ ولی با »تحقیق و بررسی از محیط زندگی و تحصیل و کار فرد مورد نظر« 
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2. العقلُ مُصلحُِ کُلَّ امرٍ )میزان الحکمه(.
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و با »گفت وگو و مشورت با اطرافیان و آشنایان او« و با »تجزیه و تحلیل حالات 
با »دقت در سخنانش« می توان تا حد قانع کننده ای  و رفتارهای ظاهری اش« و 
به شناخت درست رسید. به شرطی که در انجام این اقدام های عقلانی کوتاهی و 

اهمال صورت نگیرد!
به کار  به درستی  را  خدادادی اش  عقل  یعنی  هدایت،  پرنور  چراغ  این  وقتی کسی 
است.  باسلامت طی کرده  انتخاب همسر  برای  را  از مسیر  بالایی  بگیرد، درصد 
می ماند درصد کمی که ممکن است کسی با وجود به کارگیری صحیح عقل، باز 
پیچ و خم راه، او را به اشتباه بیندازد و در گزینش فرد شایسته برای همسری دچار 
خطا شود. برای این که درصد خطا صفر شود و پروژه ی مهم انتخاب همسر تضمین 

و بیمه شود، باید کاری دیگر کرد!
دعاوتوسل

که  چرا  ببین!«  را  کدخدا  دَم  کنی،  غارت  را  روستا  می خواهی  »اگر  می گویند: 
کدخدای روستا همه ی روستا را مثل کف دست می شناسد و در اختیار دارد و اگر او 
مایل یا مجبور به تسلیم باشد، تسلط بر روستا به بهترین شکل تحقق پیدا می کند.

خودشان  از  بهتر  را  انسان ها  همه ی  که  است  مهربان  خدای  هم  عالم  کدخدای 
می شناسد. کسی که انتخاب همسر خوب و مناسب برایش آن قدر اهمیت دارد که 
یک درصد خطا را هم برنمی تابد، باید برود نزد خود خدا و سراغ همسر ایده آلش 

را از او بگیرد.
عنایات  و  الطاف  با  و  خداوندی  غیب  علم  با  را  انسان  کار  توسل،  و  دعا  آری؛ 
آسمانی پیوند می زند و درستی انتخابش را تضمین می کند. امام صادق علیه السلام 
آن که  مگر  نکرد،  خیر  درخواست  خداوند  از  باایمانی  بنده ی   »هیچ  می فرماید: 

پروردگار سعادت او را فراهم ساخت«.1
روز  یک  خودمان،  زندگی  سر  رفتیم  همسرم  و  من  که  عروسی  از  بعد 
که همسر خوب  بودم  نگران  خیلی  می کرد: »من  تعریف  برایم  همسرم 
قسمتم نشود. به همین خاطر نذر کردم و چهل هفته، سه شنبه ها به مسجد 
مقدس جمکران رفتم و نماز امام زمان خواندم. هفته ی چهلم که از مسجد 
برگشتم، پدر و مادرم گفتند: امشب مهمان داریم. آن شب همان شب بود 
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که شما به خواستگاری من آمدید. از همان اولین صحبتی که آن شب با 
شما داشتم، احساس کردم که دعایم مستجاب شده است. بعد از آن هرچه 
بیش تر با شما و خانواده تان آشنا می شدم، به استجابت دعایم مطمئن تر 

می شدم؛ تا این که بالاخره با اطمینان تمام جواب مثبت را دادم.«
را که نمی شود گول زد!  را دارد؛ خدا  با خدا سختی های خودش  البته کار کردن 
کسی که برای به دست آوردن همسر مناسب به درگاه الهی رومی کند و لیستی از 
ویژگی های همسر ایده آلش را برای خدا بیان می کند و از خدا می خواهد که: »لطفاً 
برای من چنین همسری مهیا بفرما!« خدا قبل از آن که به لیست او توجهی کند، به 
خودش و ویژگی های خوب و بدش نگاه می کند و اگر بخواهد دعایش را مستجاب 
کند و همسری مناسب و متناسب با او روزی اش کند، ویژگی های واقعی خودش را 
ملاک کار قرار می دهد؛ نه لیست بیان شده اش را. اگر کسی خدای ناکرده بدکاره 
باشد و با اعمال و رفتار خود نشان دهد که لیاقت همسر خوب و ارزنده را ندارد؛ 
بلکه لایق یک انسان ناپاک و آلوده مثل خودش است، با این حال دست به دعا 
بردارد و از خدا همسری پاک و باتقوا طلب کند، خدا دل و درون ناپاک او را ملاک 

کار قرار می دهد نه زبان دروغ گویش را.
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یک راز
مسأله ی ازدواج و انتخاب همسر دو 

جور تصویر دارد:
1. ت��ا قبل از مهیا ش��دن ش��رایط 
ازدواج، دخت��ر و پس��ر هی��چ ربطی 
با ه��م ندارند و با فرارس��یدن زمان 
ازدواج، از بین دختران و پس��ران دم 
بخت، دو نفر در مس��یر انتخاب قرار 

می گیرند و با هم وصلت می کنند.
2. همه ی دختر و پسرهایی که قرار 
ابتدای  از  کنند،  ازدواج  با هم  است 
چنین  و  هستند  مشخص  خلقت 

نیست که وقتی زمان ازدواج فرامی رسد، تازه دختر و پسری به هم ربط پیدا کنند؛ 
بلکه آن دو از اول به یکدیگر تعلق داشته اند و در زمان ازدواج، تازه این تعلق پنهانی 

آشکار می شود.
خیلی ها شاید در زبان تصویر دوم را بپذیرند ولی عمل و رفتارشان به خوبی نشان 
می دهد که تصویر اول را قبول دارند و از تصویر دوم به کلی غافلند. اما حقیقت این 
است که تصویر دوم درست است و هر دختر و پسری از ابتدای آفرینش برای هم 

انتخاب شده اند.
است. هر  دینی، گویای همین حقیقت  معارف  در  آموزه ی »تقدیر« و »قسمت« 
دختر و پسری که به دنیا می آید، از همان ابتدای خلقت، یک خط نامرئی آن ها را 
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با سرنوشتشان، از جمله همسر آینده شان پیوند می زند؛ تا زمانی که فصل ازدواج 
فرارسد و آن دو با هم ازدواج کنند.

موضوع مهم تر این است که این خط نامرئی بین دختر و پسری که قرار است با 
هم ازدواج کنند؛ ولی همدیگر را نمی شناسند و هنوز سال ها با ازدواج فاصله دارند، 
باعث تأثیرگذاری آن ها بر یکدیگر و تأثیرپذیری شان از یکدیگر می شود. یعنی رفتار 
و عملکرد هر یک از آن ها در رفتار و کردار دیگری اثر دارد. اگر یکی خدای ناکرده 
اهل دوستی با نامحرم باشد، دیگری نیز چنین خواهد بود. و در مقابل، اگر یکی 
به درخواست دوستی با نامحرم پاسخ منفی بدهد، دیگری نیز در صحنه ای مشابه 

چنین خواهد کرد.
خداوند در این باره می فرماید: »زنان پلید برای مردان پلیدند و مردان پلید برای 

زنان پلید. و زنان پاک برای مردان پاکند و مردان پاک برای زنان پاک«.1
خود  به  شوهر،  به  وفایش  و  عشق  به خاطر  و  بود  شوهردوست  خیلی 
می بالید و به شوهرش می گفت که قدر او را بداند! شوهرش هم قدردان 
نناز!  به خودت  خیلی  می گفت:  او  به  ولی  بود  وفای همسرش  و  عشق 
اگر تو این گونه هستی، به خاطر این است که من هم نسبت به تو وفادار 
هستم. روزها گذشت... تا این که روزی مرد از سر کار به خانه برگشت و 
دید همسرش ناراحت و غمگین است. او را مورد نوازش و دلجویی خود 
است. من  افتاده  برایم  بدی  اتفاق خیلی  امروز یک  داد. زن گفت:  قرار 
که این همه سال به مردی غیر از تو حتی فکر هم نکرده بودم، امروز 
افتاد و در ذهنم به تو خیانت  با دیدن مردی غریبه، وسوسه ای در دلم 
کردم! مرد با شنیدن این حرف، یاد صحنه ای که در محل کارش رخ داده 
بود افتاد. لحظه ای که زنی خوش سیما را دیده بود و ناخواسته وسوسه ی 
ناپاکی ذهنش را آلوده کرده بود. ماجرای محل کارش را برای همسرش 
تعریف کرد و گفت: دیدی گفتم پاک دلی تو از پاک دلی من است و اگر تو 

نمی لغزی برای این است که من هم نمی لغزم؟!
دختر و پسری که هنوز با ازدواج فاصله دارند، بدانند که همسر آینده شان و پاره ی 
تنشان هم اینک وجود دارد و در شهری از شهرها و کوچه ای از کوچه ها و خانه ای 
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از خانه ها زندگی می کند. آن ها از بدو تولد متعلق به یکدیگرند و افکار و اعمال و 
سبک زندگی شان در یکدیگر تأثیر دارد. اگر از همسر آینده ی خود انتظاراتی دارند، 
باید خود نیز همان گونه باشند که از او انتظار دارند. اگر پسری با نامحرم دوستی 
آینده اش شود،  قرار است همسر  او در دختری که  این کار زشت  بداند که  دارد، 
تأثیر دارد و می تواند او را به دوستی با نامحرم سوق دهد. هم چنین دختری که به 
پیشنهاد دوستی از طرف نامحرمی پاسخ منفی می دهد، بداند که این کار زیبای او 
در پسری که قرار است همسر آینده اش باشد، تأثیر دارد و کار او را در بی توجهی 

به پیشنهاد دوستی از طرف نامحرم ها آسان تر می کند.
پرسش: من اگر تجربه ی دوستی با جنس مخالف را داشته باشم، پس یقین بدانم 
کسی که قرار است با او ازدواج کنم، او هم به این گناه آلوده شده است؟ من با این 
فکر و تصور چگونه می توانم با او ازدواج کنم و در کنار او زندگی شیرینی داشته 

باشم؟
تأثیر و تأثرّی که درباره ی دختر و پسر متعلق به هم گفتیم، هرگز آن ها را به چیزی 
مجبور نمی کند. چنین تصور نشود که دختر و پسر مانند دستگاه کنترل از راه دور، 
یکدیگر را کنترل می کنند و هرجور بخواهند دیگری را اداره می کنند، بدون این که 
او اختیار و اراده ای از خودش داشته باشد! قاعده این است که در لوح محفوظ الهی، 
دخترها و پسرها متناسب با ویژگی های خوب و بدشان برای هم نشان شده اند و در 
این تعلق های دوبه دو، تناسب افکار و روحیات و رفتارها و کردارهای خوب و بدشان 
رعایت شده است. اگر دختر یا پسری تغییر خوب یا بدی در زندگی اش بدهد، این 
کار او، زمینه ی ایجاد همان تغییر را در کسی که به او تعلق دارد، ایجاد می کند؛ 
بدون این که او را مجبور به چیزی کند. حال اگر او هم با اختیار خود هماهنگ 
با گرایش ایجاد شده، آن تغییر خوب یا بد را ایجاد کند، تناسب بین دختر و پسر 
هم چنان برقرار است و آن دو هم چنان به یکدیگر تعلق خواهند داشت. اما اگر طرف 
مقابل در برابر زمینه ی ایجاد تغییر مقاومت کند و این پیروی نکردن او از گرایش 
حاصل شده، باعث به هم خوردن تناسب و همسانی آن دو شود، دیگر تعلق آن ها 
پایان می رسد و خطی که آن دو را به هم ربط می داد، دیگر قطع  به یکدیگر به 

می شود و هریک را به فردی جدید پیوند می زند. و این یعنی تغییر سرنوشت!
مثلًا پسری را فرض کنید که به خاطر روحیات و رفتارهای خوبی که دارد، خداوند او 
را به دختر خوبی مثل خودش ربط داده و ازدواج با او را در تقدیرش ثبت کرده است. 
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بعد از مدتی پسر در اثر هم نشینی با رفقای نااهل به سمت کارهای ناپسندی کشیده 
می شود. طبعاً این رفتار غلط پسر در زندگی دختر هم تأثیر می گذارد و زمینه ی 
گرایش او به سمت آن کارهای خلاف را فراهم می کند. اما دختر خویشتن داری 
می کند و تن به انحراف نمی دهد و این کار او، باعث به هم خوردن توازن و تناسب 
بین او و پسر می شود. به این ترتیب پسر نگون بخت لیاقت وصلت با آن دختر خوب 
را از دست می دهد و تقدیرش عوض می شود و ازدواج با فردی دیگر از جنس خود 

در تقدیرش ثبت می شود.
کارهای  از  و  بخورد  سنگ  به  سرش  مدتی  از  بعد  پسر،  این  است  ممکن  حال 
نادرستش پشیمان شود و در صدد جبران گذشته برآید و موفق به اصلاح خود شود. 
این تغییر زیبا نیز در دختر مربوطه اثر می کند و او را به اصلاح سوق می دهد. اگر 
این دختر نیز از گرایش حاصل شده سرکشی کند و از آن پیروی نکند، باز سرنوشت 
پسر عوض می شود و خطی که او را به آن دختر پیوند زده بود، قطع می شود و او 
را به دختری مناسب � و چه بسا دوباره به همان دختر خوبی که روزی از دستش 

داده بود � پیوند می زند.
چه نیکو است که این حقیقت رازگونه را برای نوجوانان بگوییم و از آنان بخواهیم 
از هم اینک هوای عشق آینده شان را داشته باشند و با تربیت خود، او را هم تربیت 

کنند؛ حتی برایش دعا کنند!
آن سفرکرده که صد قافله دل همره او است     هرکجا هست خدایا به سلامت دارش!

مثل  الهی،  تقدیر  و  علم  در  هم سان  پسرهای  و  دختر  انتخاب  قاعده ی  نکته: 
بسیاری از قواعد دیگر، مورد استثنا هم دارد. گاه حکمتی فراتر از حکمتِ این قاعده 
ایجاب می کند که خلاف آن محقق شود و دختر یا پسری شایسته با فردی ناباب 
پیوند بخورد. مثال تاریخی آن، همسر بدکار حضرت لوط علیه السلام و همسر پاک 
و خداپرست فرعون، حضرت آسیه سلام الله علیها است. این ها دیگر خارج از این 

قاعده اند و درصد اندکی را تشکیل می دهند.
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تفاوت دختر و پسر در انتخاب کردن و انتخاب شدن
ای��ن چ��ه تبعیض��ی اس��ت که در 
موضوع انتخاب همس��ر، بین دختر 
و پس��ر وج��ود دارد؟ مح��دوده ی 
انتخاب پس��ر خیلی وسیع است و 
او آزاد اس��ت از بین هزاران و بلکه 
مورد  گزین��ه ی  دختر،  میلیون ه��ا 
پس��ند خود را انتخ��اب کند؛ ولی 
مح��دوده ی انتخاب دخت��ر خیلی 

محدود اس��ت و او تنها از بین چند نفر محدودی که به خواس��تگاری اش می روند، 
می تواند یکی را برگزیند!

این پرسش ابتدا کاملًا منطقی و حق مدارانه به نظر می آید ولی اصلًا چنین نیست! 
زیرا:

1. حق خواستگاری منحصر در پسرها نیست. دختر هم اگر با حفظ شرایط اقدام به 
خواستگاری بکند، نه عقلًا خطایی از او سرزده و نه شرعاً گناهی مرتکب شده و نه 

عرفاً مورد سرزنش واقع می شود.
پیش تر گفتیم که دختر از جایگاه معشوقی برخوردار است و شأن او »ناز کردن« 
و »نه گفتن« است؛ نه »دراز کردن دست نیاز« و »طلب کردن«. پس در حالت 
اولیه، خواستگاری با روحیات و جایگاه دختر سازگاری ندارد. به همین منظور اگر 
دختری می خواهد خواستگاری کند، حتماً باید غیرمستقیم باشد؛ یعنی کسی دیگر 
را مأمور کند تا به سراغ پسر رفته و دختر را به او معرفی کرده، او را برای اقدام به 

خواستگاری تشویق و تحریک کند.
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و  دیدم  خوبی  خیلی  پسر  مسجد  در  امسال  رمضان  »ماه  گفت:  پدرم 
خوبی  داماد  می تواند  که  رسید  نظرم  به  کردم.  تحقیق هایی  درباره اش 
برایمان باشد و تو را خوشبخت کند. به یکی از آشنایان سپردم با او ارتباط 
بگیرد و آدرس خانه مان را به او بدهد. امروز پدرش با من تماس گرفت 
و برای انجام امر خیر اجازه خواست. امشب قرار است بیایند. خوب دقت 
کن ببین تو هم او را می پسندی یا نه؟« در آن نیم ساعتی که در شب 
او  از  می زدیم،  را  و حرف هایمان  بودیم  کرده  خلوت  با هم  خواستگاری 
خوشم آمد و بعد از مراسم خواستگاری، با توجه به تحقیقاتی که پدرم کرده 
بود و نظرش کاملًا مثبت بود، من هم نظر مثبتم را به پدرم گفتم. ولی 
پدرم برای پاسخ مثبت دادن به خانواده ی داماد ناز می کرد و یک هفته ای 

آن ها را منتظر گذاشت! از کار پدرم خنده ام گرفته بود!
2. محدوده ی انتخاب پسر هم بیش از چندتا نیست. درست است که در نگاه اول، 
یک پسر با میلیون ها دختر در سراسر دنیا مواجه است ولی انصافاً چند نفر از آن ها 
را می شناسد و برای خواستگاری مدنظر دارد؟ دخترهایی که یک پسر می شناسد و 
به عنوان گزینه های روی میزش بررسی می کند، از سه چهار مورد بیش تر نیست؛ 

همان عدد خواستگارهای دختر!
3. دختر علاوه بر این که حق انتخاب از بین چند خواستگار را دارد، کیفیّت و کمّیّت 
خواستگارانش را خودش تعیین می کند و این که چه کسی به خواستگاریش بیاید و 

چه کسی به خواستگاریش نیاید هم تابع اراده و انتخاب دختر است!
نمی خواهم خواستگاری و ازدواج را با خرید و فروش کالا یکی بدانم ولی برای 
تبیین بهتر، این مثال را می زنم: هرکسی از هر مغازه ای خرید نمی کند؛ مغازه های 
لوکس و باکلاس که پر از لوازم گران بها و مدل بالا هستند، مشتریان میلیونی دارند 
و هرکسی جرأت قدم گذاشتن به آن مغازه ها را ندارد. در مقابل، مغازه های کوچک 
و فقیرانه هم مشتریان خود را دارند و خریداران پرادّعا به آن مغازه ها حتی نگاه 

هم نمی کنند.
و  تحصیل  و  درس  در  و  می بارد  هنری  انگشتش  هر  از  که  باکمالاتی  دختر 
فعالیت های مختلف پیشتاز است و شخصیت و ادبش زبانزد همگان است و از نظر 
معنویت و ارزش های انسانی در اوج قرار دارد، خیلی فرق می کند با دختران دیگری 
که هنر قابل توجهی برای عرضه ندارند و تنها کاری که خوب بلدند، خودآرایی 
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چندش آور و جلف پوشی است!
دختر خوب و موفق با خوب بودن خود خواستگاران مناسب خودش را جمع می کند 
تنها  و  می کند  دور  خود  از  را  ممتاز  خواستگاران  خود  ضعف  با  ضعیف  دختر  و 
خواستگاران ضعیف به سراغش می روند. پس این دختر است که با زندگی زیبا یا 

نازیبای خود تعیین می کند چه کسی به خواستگاریش برود! 
هشدار:خواستگاری حتماً باید از کانال خانواده باشد! پسرها هرگز خودشان بدون 
به خواستگاری  نکنند و دخترها هم هرگز  از دختری خواستگاری  اطلاع خانواده 

مستقیم پسری پاسخ ندهند!
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خطر به تأخیر انداختن ازدواج
به تأخیر انداختن ازدواج آسیب های 
فردی و اجتماعی بی ش��ماری دارد 
که ش��اید بت��وان گف��ت بیش ترین 

آسیب متوجه دختران است.
برخ��ی از دخت��ران ب��ه بهانه ه��ای 
مختلف خواس��تگاران خوب و قابل 
قبولشان را رد می کنند و ازدواجشان 

را به تأخیر می اندازند؛ غافل از این که فصل بهار دختر و فصل چیدن میوه اش کوتاه 
است و زود سپری می شود و بعد از آن دیگر کار سخت می شود.

بعضی از پدر و مادرها با دیدن چند مورد ازدواج پرسروصدا و پرتمطراق، خیالاتی 
خواستگار  آمدن  امید  به  و  می کند  عود  چشم وهم چشمی شان  مرض  و  می شوند 
پولدار و کلاس بالا، خواستگاران شایسته ولی نه پولدار را رد می کنند و به این ترتیب 

سرنوشت فرزند خود را قربانی هوس های پست خود می کنند!
بعضی دیگر از پدر و مادرها با این که گرفتار چنین هوس هایی نیستند، ولی انتظار 
دارند پسرشان یا خواستگار دخترشان ابتدا مسکن شخصی و شغل پردرآمد داشته 
باشد و بعد حرف از ازدواج بزند. این نیز درست نیست. بسیاری از پدر و مادرها 
خودشان با کم ترین امکانات ازدواج کرده اند و بعد از ازدواج با لطف و عنایت خدا 
و با حمایت خانواده ها و با تلاش خود توانسته اند زندگی خود را به سامان برسانند، 
ولی حال که مرکبشان از پل گذشته و نوبت به فرزندانشان رسیده، همه چیز یادشان 

رفته و جور دیگری فکر می کنند!
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زندگی،  آغاز  برای  پردرآمد  شغل  و  مسکن شخصی  توقع  که  است  این  حقیقت 
و  باشد  فراهم  زندگی  برای  حداقل های لازم  وقتی  است.  زیادی  و  بی جا  توقعی 
اداره ی زندگی داشته باشند، دیگر مجالی  دختر و پسر توانایی های لازم را برای 
برای سخت گیری نیست. خداوند با صراحت به جوانان بی بضاعت وعده ی یاری 
داده است و بعد از تشویق به ازدواج، فرموده است: »اگر فقیر بودند، خداوند آن ها 
نیز می فرماید:  پیامبر صلی الله علیه وآله  به فضل و کرم خود بی نیاز می کند«1   را 
»هرکس برای محفوظ ماندن از لغزش و گناه ازدواج کند، بر خدا لازم است که 

او را یاری کند!«2
بعضی از دخترها و پسرها خودشان طالب ازدواج و تشکیل خانواده نیستند؛ چرا که 
از گذراندن  می خواهند در عرصه های علمی و اجتماعی و غیره رشد کنند و بعد 
مراحلی به سمت ازدواج بروند. این ها گمان می کنند ازدواج مانع رشد علمی و سایر 
پیشرفت ها است. این گمان نیز درباره ی اغلب افراد درست نیست. ازدواج مانعی 
بر سر جاده ی پیشرفت نیست؛ بلکه فرصتی است برای بالا بردن سرعت و کیفیت 
رشد و تکامل! با یک برنامه ریزی مناسب می توان در کنار ازدواج، به همه ی کارها 
و برنامه ها رسید. شاهد عینی این ادعا جوانان موفق و افتخارآفرینی هستند که هم 
به موقع ازدواج کرده اند و هم قله های موفقیت و پیشرفت را در عرصه های مختلف 

فتح کرده اند.
نظر  در  کردن  ازدواج  دیر  چون  نمی پسندند؛  را  کردن  ازدواج  زود  دیگر  بعضی 
آن ها نوعی کلاس و پرستیژ دارد. این یک باور احمقانه است! بیش تر کسانی که 
این گونه می اندیشند و شاید همه شان، بعد از بالا رفتن سنشان و حتی بعد از ازدواج 

از کارشان پشیمان می شوند و حسرت ازدواجِ به موقع را می خورند.
چند جمله از کتاب »ازدواج، مکتب انسان سازی« از دکتر پاک نژاد درباره ی تسریع 

در ازدواج:
در  ازدواج  که  شود  پیدا  راهي  اگر  که:  بیاورم  را  دورانت  ویل  سخن  این جا  »در 
سال هاي طبیعي انجام گیرد، فحشا و امراض خطرناک و تنهایي بي ثمر و عزلت 
ناپسند و انحرافاتي که زندگي معاصر را لکه دار کرده است تا نصف تقلیل خواهد 
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ُ مِنْ فَضْلهِِ  الحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إمِائکُِمْ إنِْ یَکُونوُا فُقَراءَ یُغْنهِِمُ اللهَّ 1. وَ أنَکِْحُوا الَْیامی  مِنْکُمْ وَ الصَّ

ُ واسِعٌ عَلیم )نور، 32(. وَ اللهَّ
2. حقّ علی اللهَّ عون من نکح التماس العفاف عمّا حرّم اللهَّ  )نهج الفصاحه، حدیث 1396(.
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یافت«.1
»بلوغ جنسي عبارت است از خواسته هاي فیزیولوژیکي یک فرد و ازدواج جوابي 
است به این خواسته ها. و هرچه بین این دو سؤال و جواب فاصله بیش تر باشد، 

کمپلکس هاي روحي و عقده هاي رواني بیش تر است.«2
»از زبان یک دانشمند زیست شناسي بشنوید که مي گوید: تجربه نشان داده است، 
بچه هایي که از ازدواج زودرس به دنیا مي آیند غالباً به مراتب زیباتر و سالم تر از 
فرزندان پدر و مادر مسن تر هستند... مادران هرقدر جوان تر و بچه سالم تر باشند، 
را تهدید  ایشان  زایمان خطرات کم تري  آسان تر وضع حمل مي کنند و در موقع 

مي کند.«3
چیزهایي  داده،  ترتیب  مصاحبه اي  متخصصي  دکتر  با  نسوان  مجلات  از  »یکي 
تا 18 سالگي  پاسخ مي دهد: دختراني که در سنین 14  مي پرسد که دکتر چنین 
شرایط  و  باشند  داشته  ازدواج  براي  کافي  آمادگي  و  توانایي  اگر  مي کنند  ازدواج 
عین  در  چون  و  مي شوند  سالمي  زن هاي  عموماً  باشد،  عاقلانه  ازدواج  معنوي 
دچار  کم تر  مي کنند،  ازدواج  خود  هیجان  اوج  نقطه ي  در  و  زنده دلي  و  شادابي 
عقده ها و ناراحتي هاي جنسي و واپس زدگي هاي روحي مي شوند و مي توان گفت 
که در زندگي، خوشبخت تر از دختراني هستند که پس از 24 و 25 سالگي ازدواج 

مي کنند... و دیده شده است که فرزندان این گونه دختران نیز سالم ترند.«4
یک نکته را هم از کتاب »جوانان و انتخاب همسر« یادآور شویم:

»سرعت در ازدواج باید با دقت همراه باشد و این دو با هم منافات ندارند؛ بلکه 
شتاب زدگي با دقت منافات دارد.«5

چندتوصیهبهدخترانسنبالا
شاید شما به دلایل واهی خواستگارانتان را رد کرده اید و الآن که سنتان بالا رفته، 
ابتدا خواستگار مناسب به سراغتان  از  دیگر خواستگار مناسب ندارید و شاید هم 
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2.  همان، ص 103.
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5. جوانان و انتخاب همسر ص 105.
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نیامده است. در هر صورت چند نکته و توصیه ی کاربردی1 تقدیمتان می کنیم:
1. نگرانی شما در مورد تأخیر در ازدواج خردمندانه و منطقی است.

2. بی تردید ازدواج مهم است؛ اما مسلمّاً همه ی زندگی نیست! اجازه ندهید نگرانی 
از این مسأله تمام زندگی شما را مختل کند. بین یک دختر خانم مجرد با مشکلات 
روحی و خُلقی و یک دختر خانم مجرد با روح و روان سالم حتماً سلامت را انتخاب 
سنین  در  که  افرادی  نیستند  کم  باشید.  و جسمتان  روح  مراقب سلامت  و  کنید 
بالا ازدواج می کنند و ازدواج موفقی هم دارند. اگر احساس ناخوشایند و یا افکار 
آزاردهنده ای دارید و ناامیدی یا حس افسردگی مانع انجام عملکردهای شما است 

و آرامش شما را مختل می کند، حتماً به مشاوری متدین مراجعه کنید.
3. شاید یکی از علل عدم حضور خواستگار، شرایط تحصیلی )مثل بالا بودن سطح 
تحصیلات یا تحصیل در رشته ای خاص( و موقعیت اجتماعی خاص شما یا اموری 
از این قبیل باشد. با دقت این موضوع را ریشه یابی کنید و در صورت توانایی، مانع 
را برطرف کنید تا نگرانی خواستگاران هم از بین برود. مثلًا درباره ی دخترخانمی 
که تحصیلات بالا دارد یا مثلًا طلبه است، شاید گمان شود که او دیگر زن زندگی 
نیست و خودش را از همه بالاتر می داند و این با روحیات خانه داری و همسرداری 
و بچه داری سازگار نیست؛ چنین دختری باید این نگرانی به جا را برطرف کند و 
با رفتار و گفتار خود به دیگران نشان دهد که او از آن دسته دختران بی جنبه و 
کم ظرفیت نیست که با چند کلاس درس بیش تر، جایگاه خود را گم کرده و سودای 

ریاست و حکومت بر شوهر دارد.
4. لازم است با توجه به سن و شرایط امروزتان، دوباره تمامی معیارها و ملاک ها 
و سلیقه های خود را بازبینی کنید و با حفظ مبانی و خطوط قرمز، برخی از ملاک ها 
و معیارها و سلیقه ها را تعدیل و به روز کنید. مثلًا بر اساس معیارهای بیست سال 
پیش شما، خواستگار امروزتان با تفاوت سنی سه چهار سال، باید چهل ساله باشد 
و حتماً مجرد! امّا اولًا این معیار برای یک دوشیزه ی سی و چند ساله واقع بینانه 
به مراتب  ساله  چهل  مجرد  پسر  برای  شخصیتی  مشکلات  ثانیاًاحتمال  نیست؛ 

بیش تر از یک مرد چهل ساله ای است که تجربه ی طلاق دارد.
خلال صحبت هایتان،  در  را  ملاک هایتان  و  معیارها  شده ی  اصلاح  نسخه ی   .5
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1. اصل این توصیه ها از جناب حجت الاسلام شهاب مرادی است.
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راحت با دوستان و نزدیکان و اطرافیان درمیان بگذارید. نقش آن ها را به عنوان 
معرّف نادیده نگیرید. روشن است که منظور درد دل با بدخواهان نیست!

ابراز  ازدواج  براي  را  به صورت غیرمستقیم در صحبت هایتان عدم مخالفتتان   .6
کنید. مثلًا در مورد خواستگاری که به علت بی نماز بودن او را رد کرده اید صحبت 

کنید و با گفت وگویی مانند این، توصیه ی شماره ی پنج را هم اجرا کنید:
»یکی دو جلسه با او صحبت کردم. مرد محترمی بود و من مشکلی با شرایط سن 
و سالش نداشتم. تقریباً از من سیزده سال بزرگ تر بود؛ اما خب متأسفانه نمازخوان 

نبود و اظهار بی اعتقادی کرد. من هم ردش کردم«.
یا مانند این:

»خواستگار محترمی بود. با این که تجربه ی یک عقد و طلاق داشت، من با این 
خَمر  شُربِ  مورد  در  که  بود  این  موضوع  اصل  نداشتم.  چندانی  مشکل  موضوع 
اظهارات مناسبی نداشت و گفت که نمی تواند قول بدهد که هیچ وقت مشروب 
نخورد! خب شرب خمر هم که می دانی یک خط قرمز جدّی است. من هم ردش 

کردم«.
بیان کنید که دروغ  را  ندارد، به نحوی مقصود خود  اگر چنین اظهاراتی مصداق 

نباشد؛ مانند این:
و  بودی  من  جای  تو  اگر  می پرسم:  تو  از  اما  ندارم؛  مشکلی  ازدواج  با  که  »من 
خواستگاری داشتی که خدای ناکرده مشروب خور بود و حاضر هم نبود این کار را 

کنار بگذارد، تو قبول می کردی؟«
اگر طرف صحبت شما با پُررویی گفت: بله؛ قبول می کردم! و برای حرفش دلیل 
و توجیه آورد، شما هم محکم بگویید: »نه! رسول خدا صریحاً از چنین ازدواجی 

نهی کرده است«.
7. مراجعه به مشاور برای پاسخ نهایی مثبت یا منفی به خواستگار را برای خودتان 

لازم و ضروری بدانید. دقت بفرمایید حتی پاسخ منفی!
8. از دعا و توسل غافل نباشید. از خدا بخواهید که همسری مناسب ولایق نصیبتان 
کند. برای امر ازدواج توسل و نذر به امام هادی علیه السلام مجرب است. نذر ایشان 

کنید.
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ازدواج بهانه ای برای خداپرستی
در بخ��ش هویت شناس��ی گفتیم که 
هدف از آفرینش دختر و پسر و جاذبه 
بین آن ها و ازدواج، آش��نایی با خدا و 
عش��ق و محب��ت او و آمادگی برای 
لقاءالله است. در واقع ازدواج بهانه ای 
اس��ت برای این که یک پله ی دیگر 
به خ��دا نزدیک تر ش��ویم. طرف هر 
کس��ی در ازدواج، قبل از همسرش، 
خود خداوند اس��ت؛ البته اگر لایق و 

اهل باشد!
ازدواج،  قص��ه ی  در  کس��ی  اگ��ر 

همس��رش را پیک خداوند و جلوه ای از او بداند، رفتار و تعاملش با خود و همسرش 
و س��ایر ابعاد زندگی مش��ترکش جور دیگری خواهد بود. قدر همسرش را به خوبی 
دانس��ته و به او عش��ق خواهد ورزید و ذره ای به او س��تم نخواهد ک��رد. اگر احیاناً 
همس��رش بدرفتاری کرد، در براب��ر بدرفتاری هایش به زیبایی صب��ر خواهد کرد و 
خیرخواهانه و عاشقانه برای اصلاح او تلاش خواهد کرد. چرا که او به وجه الله چشم 
دوخته اس��ت و آن چه در مرتبه ی پایین تر می گذرد برایش اهمیتی ندارد. چش��م او 
حق بین است و به »عسی ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیراً کثیراً«1 ایمان کامل 
دارد و در سخت ترین ناملایمتی ها هم نغمه ی »مارأیت الا جمیلا«2 سرخواهد داد.
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1. ترجمه: چه بسا شما از چیزی بدتان بیاید ولی خدا در آن خیر بسیار قرار داده باشد! )بقره، 216(.

2. ترجمه:جز زیبایی چیزی ندیدم!
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الگوی چنین انسان های باایمانی، حضرت آسیه است که با وجود همسر دیوصفتی 
حجله ی  می کرد  درخواست  او  از  و  بود  کرده  وصلت  خدایش  با  فرعون،  چون 

عروسی اش را در بهترین و نزدیک ترین جای بهشت آماده کند!1
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ني  مِنْ  ُ مَثلًَ للَِّذينَ آمَنوُا امْرَأتََ فرِْعَوْنَ إذِْ قالتَْ رَبِّ ابنِْ لي  عِنْدَكَ بيَْتاً فيِ الجَْنَّةِ وَ نجَِّ 1. وَ ضَرَبَ اللهَّ
المِينَ. ترجمه: خداوند برای مؤمنان، به همسر فرعون مثَل زده  ني  مِنَ القَْوْمِ الظَّ فرِْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ وَ نجَِّ
است؛ در آن هنگام که گفت: »پروردگارا! خانه  ای برای من نزد خودت در بهشت بساز و مرا از 

فرعون و کار او نجات ده و مرا از گروه ستمگران رهایی بخش« )تحریم، 11(.



فصل پنجم

درمان آسیب دیدگان

فرایند درمان -
توبه و آشتی با خدا -
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فرایند درمان
و  زیان دی��دگان  چه بس��یارند 
بازار  ورشکس��تگان  و  مال باختگان 
عش��ق! برخ��ی مختص��ری ض��رر 
کرده اند و خیلی زود متوجه اش��تباه 
خ��ود ش��ده اند و در ص��دد جبران 
برآمده اند؛ برخ��ی دیگر ثروت هایی 
ارزش��مند را از دس��ت داده اند ولی 

هنوز اندوخته ای برای ش��روع دوباره دارند و به جبران گذش��ته امیدوارند؛ برخی اما 
سرمایه ی اصلی را به باد داده اند و تا ورطه ی ورشکستگی فرورفته اند. نجات اینان 

هرچند ممکن، ولی به غایت دشوار است.
با بیانی دقیق تر می توان آسیب دیدگان را به سه درجه تقسیم کرد:

آسیب دیدگان درجه ی یک:
ارسال و دریافت  ابراز علاقه و  از سطح  نامحرم  با  ارتباطشان  کسانی هستند که 
پیام های عاطفی و احیاناً گفت وگوهای صمیمی تجاوز نمی کند. این ها از آن هایی 
از  این ها  انگیزه ی  بلکه  باشند؛  با جنس مخالف  بازی  و  اهل هرزگی  نیستند که 
دوستی با جنس مخالف، پرکردن خلأ عاطفی و یافتن یار و غم خواری قابل اعتماد 

و احیاناً همسری برای زندگی است.
آسیب دیدگان درجه ی دو:

کسانی هستند که علاوه بر ابراز علاقه و گفت وگوهای عاطفی، گناهان دیگری 
مثل دست دادن و سهل انگاری در پوشش و نگاه و دیدار در خلوت و گناهانی از 

این دست نیز مرتکب شده اند.
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آسیب دیدگان درجه ی سه:
کسانی که علاوه بر آسیب های درجه ی یک و دو، به ارتباط جنسی نیز آلوده شده اند 
و عصمت و عفت خود را باخته اند. این دسته از آسیب دیدگان، خود به دسته های 

متعددی متناسب با سطح آسیبشان تقسیم می شوند و همه شان یک سان نیستند.
در یک تشبیه، آسیب دیدگان درجه ی اول، مانند کسی هستند که در لبه ی کم عمق 
لجن زاری ایستاده است و تنها قدم اول خود را بر روی گل ها و لجن های کناری 
گذاشته و کفش و جوراب خود را آلوده است. آسیب دیدگان درجه ی دوم مانند کسی 
هستند که چند قدم بیش تر برداشته است و تا زانو در گل ولای ها فرورفته است و 
علاوه بر کفش و جوراب، مقداری از شلوار و لباس های دیگرش را هم آلوده است. 
اما آسیب دیدگان درجه ی سوم مانند کسی هستند که تا سینه یا تا گردن در باتلاق 
فرو رفته است و آب گل آلود و لجن بدبو علاوه بر لباس ها، بدنش را هم دربرگرفته 
است و اگر دیر بجنبد و کسی را به یاری نطلبد، سرش نیز به زیر آب خواهد رفت 

و برای همیشه تباه خواهد شد.
خنک آن دختر و پسری که با نور آگاهی و با نیروی تقوا و با هدف خداخواهی از 
بازار عشق زمینی به سلامت عبور کرده اند و در بازار عشق آسمانی به داد و ستد 

کلان و پرسود مشغولند!
فرایند درمان آسیب دیدگان دارای چهار مرحله است؛

۱.بالابردنشناختوآگاهی
مهم ترین عامل برای گناه و انحراف، جهل و ناآگاهی است. کسی پا در باتلاق گناه 
می گذارد که خودش، خدایش، کارش، و هدفش را نشناسد. اگر کسی ایمان داشته 
باشد که دوستی با نامحرم گناه است و هویت دخترانه یا پسرانه ی خود را خوب 
بشناسد و با حقیقت عشق آشنا باشد و اهداف اصلی و فرعی از آفرینش عشق و 
جاذبه بین دختر و پسر را بداند و از رفتارهای پرخطر آگاه باشد و درباره ی مدیریت 
دل و کنترل رفتار آموزش های لازم را دیده باشد و اصول همسرگزینی را آموخته 
باشد، دیگر هرگز در این میدان زمین نخواهد خورد. اگر هم زمین خورده باشد، با 
انگیزه و نیرویی که از طریق دانستن به دست می آورد، از جایش بلند می شود و 

جانی دوباره می گیرد و شکوفاتر می شود.
است؛  آگاهی  و  معرفت  بردن  بالا  آسیب دیدگان،  درمان  برای  گام  اولین  پس 
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چیزی که ان شاءالله با مطالعه ی دقیق این مجموعه به دست می آید. امیرالمؤمنین 
علیه السلام می فرماید: کسی که جایگاه ارزشمند و باکرامت خودش را بشناسد، آن 

را با گناه خوار نمی کند.1
2.تصمیمجدیبرایاصلاح

وقتی یک سیگاری مطلع می شود مصرف سیگار تقریباً به تمام اندام های بدن صدمه 
می زند و باعث ابتلا به سرطان های ریه، مری، حنجره، گلو، کلیه، مثانه، لوزالمعده، 
معده، رحم، و هم چنین بیماری های قلبی، لوسمی میلوئیدی حاد، آنوریسم آئورتی، 
انسداد ریه، آسم، آب مروارید، اختلالات تناسلی، زایمان زودهنگام، و پایین بودن 
مجاری  عفونت های  دیگر  و  ذات الریه  به  شدن  دچار  خطر  و  می شود  نوزاد  وزن 
تنفسی را بیش تر می کند، کاملًا منطقی و عاقلانه است که تصمیم جدی به ترک 
سیگار برای همیشه بگیرد و برای این کار کمر همت ببندد. اگر کسی از این همه 
ضرر و زیان سیگار آگاه شود ولی هیچ حرکت مثبتی برای ترک سیگار و غلبه بر 
این عادت شوم انجام ندهد، همه در عقل و شعور او شک می کنند و به او می گویند: 
»هرچه بر سرت آید، حق تو است!« و اگر هم روزی خبر ابتلای او به این مرض ها 

را بشنوند، برایش ذره ای غصه نمی خورند و ناراحت نمی شوند.
از  آورد و  را به دست  اگر کسی آگاهی های لازم  نیز  نامحرم  با  درباره ی دوستی 
خطرهای این کار مطلع شود، کاملًا منطقی و عاقلانه است که برای اصلاح خود 

و رفتار خود فکری اساسی کند و طرحی نو دراندازد.
بدون یک تصمیم جدّی و حساب شده نمی توان با انحراف عشق و شهوت مبارزه 

کرد. هرچه انحراف شدیدتر باشد، تصمیمی جدی تر و عزمی راسخ تر نیاز است.
� حاج آقا، من یک ساله که با پسری دوست شدم. هم اون عاشق منه هم 
من عاشقشم. می دونم دوستی با پسر درست نیست ولی به خدا لحظه ای 
بدون اون نمی تونم نفس بکشم. لطفاً منو راهنمایی کنید ولی خواهشاً 

نگید باهاش کات کنم که اصلًا نمی شه!
� شما اون پسر رو بیش تر دوست دارید یا امام زمان رو؟

� این چه حرفیه حاج آقا؟! معلومه امام زمان رو!
� حالا اگه با امام زمان دیدار کنید یا آقا رو تو خواب ببینید و حضرت 
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ازتون بخواد با این پسر برای همیشه قطع رابطه کنید، چی کار می کنید؟
� معلومه؛ حرفشو گوش می کنم!

� یقین داشته باشید امام زمان واقعاً از شما می خواد که برای خدا از این 
خواسته ی دلتون بگذرید و تا آخر عمر با هیچ نامحرمی دوست نشید.

� جانم فدای مهدی فاطمه! چشم حاج آقا، چشم!
یکی از لوازم تصمیم بزرگ، امیدوار بودن و داشتن انگیزه است. همه، حتی بدترین 
انسانی در هیچ شرایطی حق ندارد از  باید بدانند هیچ  آسیب دیدگان درجه ی سه 
خداوند  هست.  جبران  و  بازگشت  امکان  همیشه  چون  شود؛  ناامید  خود  اصلاح 

مهربان می فرماید: »خدا توبه کنندگان و پاکیزه شوندگان را دوست دارد!«1
از زیباترین معجزه های خداوندی است که به جنازه ی مرده  اکسیر »توبه« یکی 

روح زندگی می دمد و او را شادمان و طربناک می کند!
بر سر تربت من با می و مطرب بنشین     تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم!2

در بخش بعدی درباره ی توبه بیش تر بخوانید.
۳.قطعکاملارتباط

اصلاح این کژی بدون قطع رابطه امکان پذیر نیست. چاره ای جز قطع کامل ارتباط 
نیست؛ اما آخر چگونه؟!

به  تصمیم  که  بگویید  او  برای  صادقانه  و  ساده  کاملًا  که  است  این  راه  بهترین 
قطع رابطه گرفته اید و دلیل خود را هم برایش توضیح دهید و از او بخواهید به 
این تصمیم شما احترام بگذارد و دیگر با شما ارتباط نگیرد. توجه داشته باشید که 
این رابطه باید آخرین رابطه باشد و گفته هایتان باید »ساده و بدون احساسات«، 
»جدی«، »محترمانه«، و »کوتاه« باشد. اگر توانستید این پیام را با واسطه به او 

برسانید، حتماً این کار را بکنید.
اگر او پذیرفت و به تصمیم شما احترام گذاشت، چه خوب! ولی اگر اصرار و سماجت 
کرد و کار به ایجاد مزاحمت و تهدید کشید، باید قبل از هرچیزی، خانواده ی خود 
را در جریان بگذارید. صادقانه و با اظهار ندامت به آن ها بگویید که گول خورده 
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2. حافظ



ت!
 اس

منوع
ی م

جار
ی ت

ده 
تفا

 اس
ش و

رو
ی ف

برا
ب 

کتا
ن 

ر ای
کثی

ت

w
w

w.
h-

sh
ad

.ir

خود  اشتباه  متوجه  که  حالا  ولی  داشته اید؛  ارتباطکی  غریبه ای  با  مدتی  و  بودید 
شده اید و می خواهید رابطه را به هم بزنید و دیگر زندگی پاک و سالم پیش بگیرید، 
با مخالفت و مزاحمت او مواجه شده اید. طبیعی است خانواده از شنیدن این خبر 
تنبیه  و  دعوا  این  تلخی  ولی  کنند،  دعوایتان  است  و ممکن  ناراحت می شوند  بد 
را مثل تلخی دارو به جان بخرید که فواید و برکاتش خیلی خیلی بیش تر است. 
اصولًا بدون حمایت خانواده شما نمی توانید از این بحران به سلامت عبور کنید. 
اگر الآن خودتان نگویید، در آینده ای نزدیک خودشان خواهند فهمید، اما بعد از 

یک آبروریزی بزرگ!
اگر آتویی مثل عکس و فیلم و مانند آن در دست طرف دارید که شما را به افشای 
آن تهدید می کند، آن ها را به سادگی انکار کنید و به این ترتیب به این اهرم فشار 
جایی  چنین  در  دروغ گویی  نباشید؛  کارتان  بودن  دروغ  نگران  و  بدهید  جاخالی 
با توجه به شیوع مزاحمت های جعلی و  اگر واجب نباشد، قطعاً حرام هم نیست. 
فوتوشاپی، کسی حرف طرف را باور نخواهد کرد و او کار به جایی نخواهد برد. اگر 
زرنگ باشید، شما می توانید از دست او شاکی باشید و او را به جعل اسناد توهین آمیز 

متهم کنید!
در هر صورت، به هیچ وجه نباید زیر فشار تهدید، کمر خم کنید و از ترس آبروریزی 
سکوت کنید یا خدای ناکرده تن به ادامه ی رابطه بدهید. اگر چنین کنید، به یقین 
یک  که  روزی  شد؛  خواهید  پشیمان  به شدت  غلط  تصمیم  این  از  زمانی  بدانید 
آبروریزی خیلی بزرگ تری دامن گیرتان خواهد شد! تن دادن به افتضاح حتمی و 

بزرگ تر از ترس افتضاح احتمالی و کوچک تر اصلًا عاقلانه نیست!
پرسش: من هرچه می کنم نمی توانم او را فراموش کنم؟

پاسخ: نیازی به فراموش کردن نیست. وظیفه ی شما قطع ارتباط است و بس. 
ابراز علاقه و  بلکه  همان طور که قبلًا هم گفته شد، دوست داشتن گناه نیست؛ 
داشتن ارتباط گناه است. اگر برای فراموش کردن او خودتان را به زحمت بیندازید، 

وضع بدتر می شود. برای آسان تر شدن کار،
     1. اشیا و وسایلی که شما را به یاد او می اندازد از خود دور کنید؛

     2. هرگز خودتان عمداً یاد او را در ذهنتان نپرورانید؛
     3. هروقت یاد و خاطره ی او به شما هجوم می آورد، خودتان را به کاری جذاب 
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و مفید مشغول کنید.
پرسش: من اگر با او قطع ارتباط کنم، دلش می شکند و از دستم ناراحت می شود. 
طاقت ناراحتی اش را ندارم و نمی توانم دلش را بشکنم. علاوه بر این که ممکن است 

آهش دامن مرا بگیرد و بیچاره ام کند!
پاسخ: قطع رابطه نباید خشک و سنگ دلانه و بی رحمانه باشد؛ بلکه باید با ادب 
و احترام و دلسوزی و خیرخواهی همراه باشد. البته نه آن گونه که به بهانه ی قطع 
آخرین  گفتیم،  که  همان طور  بلکه  بگیرد!  شکل  روابط  از  جدیدی  فصل  رابطه، 
گفت وگو که منجر به قطع کامل ارتباط می شود، باید ساده و بدون تشریفات باشد. 
جدّیّت با بی رحمی تفاوت دارد؛ مانند پزشکی که بدن عزیز خود را زیر تیغ جراحی 
قطعه قطعه می کند. او با جدّیّت تمام و در عین حال با نهایت محبت و دل سوزی 

کارش را انجام می دهد.
شما همه ی تلاش خود را به کار بگیرید که بدون خون ریزی و بدون دل شکستن 
این موضوع کنار  با  نتوانست  و  داد  نشان  او کم ظرفیتی  اگر  اما  غائله ختم شود، 
بیاید، شما دیگر تکلیفی در این باره ندارید. توجه داشته باشید که گاهی اوقات، 
برای  زیرکانه  مقابل، حربه ای  از طرف  و دل شکستگی  و کم طاقتی  دلتنگی  ابراز 
ادامه ی ارتباط و سوء استفاده از شما است. شما در راه تصمیمی که گرفته اید مصمّم 
باشید و اجازه ندهید پایتان بلغزد. گاهی برای خوب و مهربان بودن، باید بی رحم 

و سنگ دل بود.1
اگر احساس نامردی می کنید و نسبت به او احساس ظلم و خیانت دارید � چه این که 
واقعاً هم همین طور است! � و به همین خاطر از آه مظلومانه اش می ترسید، تنها 
چاره اش این است که برایش دعای خیر کنید و از طرف او و با نام او کارهای خوب 
مثل نماز و زیارت و صدقه و... انجام دهید. انجام چنین کارهایی در دنیا خطر آه و 
نفرینش را از شما دور می کند و در آخرت، رضایتش را برایتان به ارمغان می آورد. 
در هر صورت شما حق ندارید به خاطر ناراحتی او، ذره ای به او نزدیک شوید و از 
او دل جویی کنید. ابراز محبت شما به او، ظاهرش محبت است ولی باطنش ستم 

و خیانت و تجاوز است!
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1. توجه داشته باشید که این سخن با سخن چند سطر قبل که گفتیم قطع رابطه نباید خشک و 
سنگ دلانه و بی رحمانه باشد، منافات ندارد. آن چه این جا مطرح است حس درونی خود فرد است 

ولی آن چه در آن جا مطرح بود، حسی است که به طرف مقابل ابراز و اظهار می شود.
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۴.مراقبتشدید
بعد از قطع رابطه، ممکن است در آینده ی نزدیک یا دور، دوباره وسوسه هایی انسان 
را به سمت او یا فردی دیگر از جنس مخالف بکشاند و پاهای دل کم کم شل شوند! 
تنها بیمه ای که سلامت انسان را در ادامه ی مسیر تقوا و پاکی تضمین می کند، 

»مراقبت« است.
و  او  از  لحظه  یک  خود،  شدید  مراقبت  با  و  باشید  بدگمان  خود  نفس  به  یعنی 
کارهایش غفلت نکنید. برای توفیق بیش تر در مراقبت از خود، توجه به نکات زیر 

مفید خواهد بود:
بیت علیهم السلام عنایت  اهل  و  متعال  با خداوند  ارتباط  و  اول وقت  نماز  به   .1

خاص داشته باشید؛
باشید؛  داشته  خود  زندگی  امور  همه ی  برای  کارآمد  و  هدف مند  برنامه ای   .2
از برنامه نباشد. حتی استراحت و  از شبانه روزتان خالی  به گونه ای که یک لحظه 

تفریحتان هم با برنامه باشد؛
3. در برنامه ریزی خود به مطالعه ی کتاب های سودمند و جذاب توجه ویژه داشته 

باشید؛
4. هم چنین به ورزش و تحرک بدنی در برنامه ریزی خود توجه مخصوص داشته 
باشید. روزانه دست کم بیست دقیقه تا نیم ساعت تحرک شدید بدنی داشته باشید. 
چند نمونه از ورزش های ساده و کم هزینه ولی مؤثر: دویدن، نرمش، طناب زدن، 

تنیس، دارت، والیبال، توپ بازی با دیوار، حلقه ی هولاهوپ، و...؛
5. در انتخاب دوست و رفیق تجدید نظر کنید و فقط با افراد سالم و بانشاط و موفق 

هم نشینی و نشست و برخاست کنید؛
6. با محیط های سالم و معنوی و بانشاط مثل مسجد و هیأت و بسیج و کانون و... 

ارتباط فعال داشته باشید؛
7. نیازهای عاطفی خود را از اعضای خانواده و سایر محارم و دوستان خوب و سالم 

تأمین کنید و نگذارید خلأ عاطفی شما را رنج دهد.
8. از قاعده ی طلایی »مشارطه، مراقبه، محاسبه« کمک بگیرید. در بخش های 
پیشین )کنترل نگاه( این قاعده را توضیح دادیم. اشاره ی دوباره به آن بی جا نخواهد 
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بود:
مشارطه یعني اولین روز هفته که صبح از خواب بیدار مي شوید، قبل از هرکاري با 

خود شرط ببندید این هفته دست از پا خطا نخواهید کرد.
مراقبه یعني در طول هفته به شدت باید مراقب خود و اعمال خود باشید.

اعمال  بررسي  و  کتاب  و  حساب  به  را  دقیقه اي  چند  هفته،  آخر  یعني  محاسبه 
هفته و سنجش میزان موفقیت در عمل به تعهدات بپردازید. اگر عمل به تعهدات 
رضایت بخش بود، خدا را شکر بگویید و خودتان را تشویق کنید )با اموري که مورد 
پسند و لذت است؛ مثل خوردن خوراکي مورد علاقه یا انجام تفریح مورد علاقه 
و مانند آن( و اگر رضایت بخش نبود، به میزان اشتباهات انجام شده، استغفار کنید 
و خودتان را تنبیه کنید )با انجام کارهاي سخت و دشوار مثل: روزه، گرسنگي و 
تشنگي محدود، محرومیت از خوراکي یا تفریح دلخواه، و مانند آن(. این تشویق و 
تنبیه در شما تأثیر روانی خواهد گذاشت و به شما کمک خواهد کرد در هفته ی بعد 

عملکرد بهتری داشته باشید.
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توبه و آشتی با خدا
ابتدا چند آیه و حدیث زیبا:

یُریدُ  وَ  عَلیَْکُمْ  یَتُوبَ  أنَْ  یُریدُ   ُ وَ اللهَّ
تمَیلُوا  أنَْ  هَواتِ  الشَّ یَتَّبعُِونَ  َّذینَ  ال

مَیْلًا عَظیماً.1
از  و  ببخشد  را  شما  می  خواهد  خدا 
که  کسانی  امّا  نماید؛  پاک  آلودگی 
می  خواهند  هوسند،  و  شهوت  پیرو 

شما به کلی منحرف شوید.
خداوند می فرماید:

از زمزمه ی تسبیح کنندگان )عبادت کنندگان( بیش تر دوست  را  ناله ی گنهکاران 
دارم.2

رسول خدا صلی الله علیه وآله می فرماید:
همه ی فرزندان آدم خطاکارند و بهترین خطاکارها، توبه کنندگانند.3

نیز می فرماید: 
دوست داشتني ترین موجود پیش خدا، مؤمن گنهکاري است که از گناه خود توبه 

کرده است.4
�����������������������������������������

1. نساء، 27.
2. أنَینُ المُذنبِینَ أحََبُّ إلِیََّ مِن زَجلِ المُسَبِّحینَ. )شرح اصول کافی صدرا، ج 1(.

3. کُلُّ بنَي آدَمَ خَطّاءٌ و خَیرُ الخَطّائینَ التَّوّابوُنَ )میزان الحکمه(.
ِ تعََالىَ مِنْ مُؤْمِنٍ تاَئبٍِ أوَْ مُؤْمِنةٍَ تاَئبِةَ )بحارالانوار(. 4. ليَْسَ شَيْ ءٌ أحََبَّ إلِىَ اللهَّ
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توبه یک هدیه ی عظیم و معجزه آسا از طرف خداوند متعال به ما انسان ها است و 
توانایی ها و قابلیت های زیادی دارد؛ به گونه ای که احدی از آن بی نیاز نیست. نقل 
شده است که رسول خدا صلی الله علیه وآله هر روز هفتاد بار توبه و استغفار می کرد. 
توبه همان طور که گنهکار را از منجلاب گناه بیرون می کشد، بنده ی پاک و خالص 
خدا را هم پاک تر و خالص تر می کند. توبه خاصیتی دارد که هیچ کار دیگری ندارد؛ 
کاری می کند که با غیرتوبه هرگز به دست نمی آید. به همین خاطر است که حتی 
پیامبر هم نیازمند توبه ی روزانه است. ازقضا هرچه جایگاه عبد بالاتر باشد، نیاز او 

به توبه بیش تر می شود!
ناامیدیهرگز!

در شرایط سخت گناه و دوری از خدا، امید داشتن به لطف خدا مهم ترین عامل 
گنهکار  انسان  براي  تولد،  لحظه ي  از  که  ملعون  ابلیس  است.  براي حل مشکل 
نقشه مي کشیده است و موفق شده او را تا حدی منحرف کند، هرگز به این مقدار 
راضي نیست و مهم ترین دغدغه اش براي ادامه ي انحراف او، ناامید کردنش است. 
ادامه ي کار  براي  مانع  بزرگ ترین  امید در دل فرد گنهکار  کوچک ترین روزنه ي 
ابلیس است. او به خوبي مي داند که اگر گنهکار از اصلاح و بازگشت مأیوس و ناامید 
شود، دیگر کارش تمام است. ناامیدي گنهکار از اصلاح خود بهترین زمینه براي 
ادامه ي فعالیت آن ملعون است. پس به لطف خدا امیدوار باشیم و با این کار، دست 

در دست خدا بگذاریم و محکم بزنیم توي دهن ابلیس!
اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشق�ان ریزد
من و ساقي به هم سازیم و بنیانش براندازیم

چگونهتوبهکنیم؟
توبه از چهار رکن تشکیل شده است:

1. پشیماني از گناه: یعنی اولین شرط انجام توبه این است که گنهکار از گناه خود 
پشیمان و نادم باشد.

2. تصمیم جدي بر عدم تکرار آن: یعنی علاوه بر پشیمانی، تصمیم جدی بگیرد که 
دیگر هرگز آن گناه را تکرار نخواهد کرد.

3. استغفار و عذرخواهي از خدا: یعنی با رویی شرمسار و عذرخواه به درگاه خدا برود 
و مؤدبانه از گناه خود عذرخواهی کند و درخواست عفو و بخشش کند.
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و  دزدی،  توهین،  تمسخر،  )مثل  بر حق الناس  مشتمل  گناه  اگر  یعنی  جبران:   .4
هرگونه تجاوز به حقوق دیگران( و حق الله )مثل نماز و روزه ي قضا شده( باشد، این 

بدهی ها را هم صاف کند.
اگر گنهکاری این چهار کار را انجام دهد، بدون تردید خدای مهربان گناهش را 

می بخشد و او را مورد لطف و عنایت خود قرار می دهد.
درجاتتوبه

توبه مثل نماز و مطالعه و تفکر درجات مختلف دارد؛ همان طور که نماز و مطالعه 
و تفکر انسان ها با یکدیگر تفاوت دارد، توبه ی انسان ها هم متفاوت است. کسی 
که در نمازش حضور قلب کم رنگی دارد و هنگام مطالعه تمرکز و دقت پایینی دارد 
و اندیشه و تفکر عمیقی ندارد، توبه اش هم یک کار سطحی و ضعیف خواهد بود؛ 
اما کسی که روحی بزرگ تر و تواناتر داشته باشد، نماز و مطالعه و تفکرش عمق 
با نماز و مطالعه و تفکرش ثمرات بیش تری به دست  بیش تری خواهد داشت و 
خواهد آورد. چنین کسی اگر توبه هم بکند، توبه اش عمق و جدیّت بیش تری خواهد 
داشت. بعضی ها از چنان روح بلند و توانایی برخوردارند که برای هر گناه ناخواسته، 
پایان عمر دیگر هرگز به آن  تا  با همان یک توبه،  بار توبه نمی کنند و  جز یک 
گناه فکر هم نمی کنند. خدا از چنین توبه ای که هرگز نمی شکند، با عنوان »توبه ی 

نصوح« یاد می کند و ما را به داشتن چنین توبه ی نیرومندی امر می کند.1
توبههایمکرر

کسانی که به دلیل ضعف اراده شان نمی توانند توبه ی نصوح داشته باشند و مکرر 
توبه ی خود را می شکنند، آن ها نیز هرگز نباید از اصلاح خود ناامید شوند؛ چون توبه 
هرچقدر هم که ضعیف باشد، ما را یک درجه به سمت کمال نزدیک تر می کند. این 
یک درجه رشد برای همیشه باقی می ماند و با شکستن توبه و تکرار گناه خراب 
نمی شود؛ با این شرط که ما هنگام توبه، تصمیم جدّی داشته باشیم که دیگر هرگز 
به سوی این گناه بازنخواهیم گشت. اگر ما با چنین تصمیمی تمام نیروی خود را 
به کار بگیریم و قوی ترین توبه )در حد توان خودمان( را شکل بدهیم، با این کار 
یک گام در مسیر تکامل رشد کرده ایم؛ حتی اگر روزی توبه مان شکسته شود و 

خاطره ی تلخ و تاریک گناه تکرار شود.
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نیروی یک نوجوان معمولی برای مقاومت در برابر گناه، ممکن است 5 یا 10 درجه 
باشد؛ در حالی که نیروی وسوسه ی شیطان ممکن است 60 درجه باشد. طبیعی 
درجه ای   5 نوجوان  کند.  مقاومت  درجه  برابر 60  در  نمی تواند  درجه   5 که  است 
اگر بعد از ارتکاب گناه توبه کند، این توبه به او نیرو می دهد و قدرت او 10 درجه 
می شود. او با داشتن نیروی 10 درجه ای می تواند بیش تر در برابر وساوس شیطان 
مقاومت کند ولی باز شکست می خورد؛ چون 60 درجه خیلی قوی تر از 10 درجه 
این کار،  با  و  توبه می کند  امید بیش تری دوباره  با  او  این شکست،  از  بعد  است. 
توبه ی  و  دوباره  شکستِ  و  بیش تر  مقاومتِ  داستان  می شود.  درجه   15 نیرویش 
دوباره تکرار می شود و تکرار می شود... تا جایی که این نوجوان به برکت توبه های 
مکرر، به نیرویی بیش تر از نیروی شیطان دست پیدا می کند و از آن پس دیگر در 

برابر گناه و وساوس شیطان شکست ناپذیر می شود.
همراه  که  باشد  داشته  توان بخش  اثر  چنین  می تواند  وقتی  مکرر  توبه های  البته 
از روی بی مبالاتی و  با تصمیم جدی مبنی بر ترک گناه برای همیشه باشد، نه 

سهل انگاری.
خدا  یعنی  رِینَ.1  المُْتَطَهِّ وَیُحِبُّ  ابیِنَ  التَّوَّ یُحِبُّ   َ اللهَّ إنَِّ  می فرماید:  کریم  قرآن 
انسان های توّاب را دوست دارد. تواب یعنی کسی که زیاد توبه می کند. این معنا 
با عزمی  توبه نمی هراسند و دوباره  از شکستن  را هم شامل می شود که  کسانی 

راسخ تر توبه می کنند.
درجاتبخشش

خدا چند جور بخشش دارد؛ یک جور بخشش خدا مثل بخشش بسیاری از انسان ها، 
اعتباري است، یعني خدا یک حقیقتي را که هست، نادیده مي انگارد و نسبت به 
آن چشم پوشی می کند. کسی که ارکان چهارگانه ی توبه را انجام دهد، مطمئنا این 

درجه از بخشش خدا شامل حالش می شود.
اما خدا بخشش دیگري هم دارد که خیلي خاص است. بخشش خاص خدا حقیقي 
است؛ یعني خدا با بخشش خودش، حقیقت را عوض مي کند؛ درست مثل این که 

از خواب بیدار شوي و ببیني همه ي چیزهاي تلخ و ناگواری که دیدي خواب بود!
البته این بخشش خاص، واقعًا خاص است و هزینه دارد. سخت به دست مي آید. 
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هزینه اش خیلي زیاد است؛ آن قدر که شیریني همه ي آن گناه ها زهرمار مي شود!
مطمئن باشیم که ما براي خدا خیلي باارزش هستیم. خدا نمي تواند بي خیال بنشیند 
و ببیند محبوبش دارد پژمرده مي شود! همه ی مدتی که گنهکار از خدا دور بوده، 
خدا مشتاقانه منتظر او بود تا به سویش برگردد و خدا نشانش دهد که قدرت دارد 

دوباره او را شکوفا کند، براي خودش!
بازگشت  و  توبه  با  خداوند  که  سوگند  مي فرماید:  صلي الله علیه وآله   خدا  رسول 
از  بعد  از گم کرده اي که  و  بچه دار مي شود  از مدت ها  بعد  نازایي که  از  بنده اش، 
به آب  از تشنگي شدید  بعد  از تشنه اي که  و  پیدا مي کند  را  مدت ها گم شده اش 

مي رسد، بیش تر خوشحال مي شود.1
گنهکار احساس مي کند که مرده است؛ آن قدر مرده است که استخوان هایش هم 
پوسیده است. از خدا مي پرسیم: خدایا، چه کسي مي تواند دوباره به این استخوان هاي 

پوسیده حیات بدهد؟
قال مَن يحُييِ العِظامَ و هِيَ رَميم؟ قلُ يحُييهَا الذي انَشَأَها اوَّلَ مَرّةٍ.2

این استخوان هاي پوسیده را زنده کند؟ بگو: کسي که  گفت: چه کسي مي تواند 
آن ها را از هیچ پدید آورد!

»دوباره زنده کردن« آسان تر است از »آفرینش از عدم«. خدایی که ما را از هیچ 
آسان تر  برایش  کردن  زنده  دوباره  نبوده،  سخت  برایش  کار  این  و  است  آفریده 

خواهد بود.
شرط اول براي این که خدا با بخشش خاصش، ما را دوباره زنده کند و مثل روزهاي 
پاکیِ قبل از گناه شویم، این است که به قدرت نامتناهي خدا ایمان داشته باشیم 
و به این باور برسیم که خدا مي تواند ما را بازسازی کند و خودِ دست نخورده مان را 

به ما برگرداند.
فقط سبب مي شود خدا  توبه  که  است  این  »توبه«  درباره ي  غالب  باور  متأسفانه 
ما  گناه  به  نسبت  خودش  کریمانه ي  بي توجهي  با  و  بگیرد  نادیده  را  ما  گناهان 
بي خیال شود؛ در حالي که لکه ي گناه تا ابد بر روح ما باقي خواهد ماند و ننگ آن 
تا ابد با ما همراه خواهد بود. بله؛ توبه ي معمولي قدرتي فراتر از چنین بخششي 
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2. یس، 78.
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ندارد؛ اما توبه درجات بالاتری هم دارد؛ مانند نور شمع و نور خورشید که هردو 
نورند و هردو گرما و روشنایی می دهند؛ اما این کجا و آن کجا!

گفتیم که توبه از عناصری مانند »پشیماني از گناه«، »تصمیم بر ترک گناه«، و 
»عذرخواهي از خدا« تشکیل شده است. همان طور که مي بینید همه ي این موارد 
قابل شدت و ضعف است؛ یکي کم پشیمان مي شود، یکي خیلي زیاد؛ یکي تصمیم 
ضعیفي براي ترک گناه مي گیرد و یکي تصمیم خیلي سفت و محکمي؛ یکي به 
گفتن یک »استَغفِرُ الَله ربي و اتوب الیه« اکتفا مي کند، و یکي شب تا صبح گریه و 

زاري مي کند. این شدت و ضعف ها باعث ضعف و قوت توبه مي شود.
به همین خاطر در منابع دیني مشاهده مي شود که هم توبه امري سهل و آسان 
معرفي شده است و هم کاري صعب و دشوار؛ در روایتي مي خوانیم: »توبه چیزي 
از  از گناه نیست«.1 در روایتي دیگر مي خوانیم: »توبه عبارت است  جز پشیماني 
پشیماني در دل، عذرخواهي با زبان، ترک گناه با اعضا و جوارح، و تصمیم بر عدم 
تکرار.«2 و باز در روایتي دیگر مي خوانیم: »توبه و استغفار شش معنا و مرحله دارد؛ 
1. پشیماني از آن چه گذشته؛ 2. تصمیم بر دوري از گناه براي همیشه؛ 3. اداي حق 
الناس هایي که به گردن آمده؛ 4. اداي حقوق خدا درباره ي همه ي واجبات؛ 5. آب 
کردن گوشت هایي از بدن که در ایام گناه روییده تا جایي که پوست به استخوان 
به  بدن  بر  عبادات  و  طاعات  6.چشاندن سختي  بروید؛  تازه  برسد سپس گوشت 

اندازه اي که لذت گناه جبران شود.«3
توبه و استغفار اکسیر معجزه آسایي است که توانایي دارد گناه انسان را چنان محو 
کند که گویا تازه از مادر متولد شده و هرگز گناهي مرتکب نشده است. توبه چنین 
و  همت  به  بسته  شگفت انگیز  توانایي  این  از  استفاده  اما  دارد؛  قدرتي  و  توانایي 

اراده ي توبه کننده دارد.
براي رسیدن به بخشش خاص خدا که لازمه ي توبه اي مستحکم و قوي است، باید 
عاشق خدا شویم و براي رسیدن به خدا حاضر باشیم که ذره ذره آب شویم. باید با 

همت بلند، نشان بدهیم که توان کوه کندن را داریم!
اگر کسی توانست درجه ي بالایي از توبه را از خود نشان بدهد، خدا هم با قدرت 
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خدایي خودش ورق را برمي گرداند و گویا زمان به عقب برمي گردد و او مثل ایام 
قبل از گناه مي شود. شاید باور کردن این نکته که توبه مي تواند حقیقت را عوض 
این  توضیح  به  می دهد  اجازه  نوشتار  این  که سطح  حدی  در  باشد.  کند، سخت 

حقیقت می پردازیم:
اعمال ما در مقایسه با عظمت خدا، خیلي ناچیزند، در حد هیچ! وقتي با در نظر 
فرقي  هم  با  خیلي  ثواب  و  گناه  بکني،  نگاه  بنده  اعمال  به  خدا  عظمت  گرفتن 
نمي کند. همان قدرکه نماز ما در مقابل عظمت خدا ناچیز است، گناه ما هم در برابر 

عظمت خدا حقیر و ناچیز است.
اگر فقط به ذات خدا نگاه کني، مي بیني برایش فرقي نمي کند گناه کني یا ثواب، 
هر دوي آن ها حقیر و ناچیزند! کسي که شب تا صبح عاشقانه عبادت مي کند، در 
ذات الهي هیچ اتفاقي نمي افتد، همان طور که اگر کسي غرق آلوده ترین گناه شود، 

در ذات پایدار خداوند هیچ اثري ندارد.
شاید کسی الآنِ خودش را نسبت به گذشته )قبل از گناه( خیلي متفاوت ببینید، 
ولي در نظر خدا، الآن و گذشته ی او تفاوت زیادي ندارند، هر دو حقیر و ناچیزند. 
گناهان یک نفر که جاي خود دارد، تمام اعمال خوب و بد همه ي مخلوقات در نظر 
خدا مساوي با هیچ است! به همین خاطر نه پاکي و خوبيِ گذشته ی کسی براي 
خدا مهم است، نه آلودگي و زشتي الآنش! این همان قدر ناچیز و بي ارزش است که 
آن ناچیز و بي ارزش بود. همه ي آدم هاي خوب و بد، حتي پیامبران و اولیاي الهي، 

همه و همه براي خدا مساوي با هیچ اند!
برایش  خدا  رحمت  از  ناامیدی  باشد،  رسیده  بلند  افق  این  به  نگاهش  که  کسی 

خنده دار می شود!
تا حالا فکر کرده اید: روابط حلال زناشویی با روابط حرام و نامشروع چه فرقی دارد؟ 
اگر شما یک صحنه ي بوسه  نامحرم چه فرقي دارد؟  با بوسیدن  بوسیدن همسر 
ببینید، مي توانید تشخیص بدهید گناه است یا نه؟ درست است؛ هیچ فرقي ندارند. 
پس چرا یکي بد و گناه است ولي دیگري خوب و ثواب است؟ چه چیزي باعث این 

تفاوت مي شود؟
جز اراده و خواست خدا هیچ عامل دیگري در میان نیست. خدا است که عشقش 
مي کشد این یکي را خوب بداند و آن یکي را بد. البته عشق و اراده ي خدا حکیمانه 
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است نه عبث و بي حساب.
آری؛ خواست و اراده و میل و عشق خدا است که تعیین می کند چه چیز خوب و زیبا 

است و چه چیز بد و زشت. در یک کلام: »هرچه او بخواهد!«.
قبح  و  بودن حسن  اعتبار  و  و غیرقابل جعل  بودن حقیقت  ثابت  با  این سخن  و 
منافاتی ندارد. همه ی حقایق عالم پرتوی از حقیقت یکتای خداوندی است و وجود 
خدا است که بر سر عالم سایه می گستراند و به همه جا هستی می افشاند. عشق و 
اراده ی خدا هم چیزی زائد بر ذات مقدسش نیست؛ پس عشق و اراده ی او عین 

حقیقت و واقعیت است و اگر نازی کند، از هم فروریزند قالب ها!
و این یعني: حقیقت عالم، تابع عشق و اراده ي خدا است؛ پس هرچه خدا عشقش 

بکشد، حقیقت همان است.
وقتي خدا کسي را مي خواهد واقعًا ببخشد )بخشش خاص(، او را دوست مي دارد 
و عاشق او مي شود. و وقتي پاي عشق خدا به میان آمد، حقیقت متناسب با عشق 

خدا عوض مي شود.
کافي است خدا بخواهد، آن وقت همه ي زشتي هاي یک گنهکار به زیبایي تبدیل 

مي شود. واقعًا تبدیل مي شود؛ یعني انگار او به جاي گناه، ثواب کرده است!
سوره ي فرقان، آیه ي 70: »هرکس توبه کند و ایمان بیاورد و عمل نیک انجام دهد 
]و شرایط تحقق بخشش خاص خدا را فراهم کند[، خدا گناهان او را به کارهاي 

خوب تبدیل مي کند. و خدا بخشنده و مهربان است.«1
توبه اکسیر معجزه آسایي است که نظیر ندارد! انسان با توبه ي زیبا مي تواند به جایي 
برسد که اگه این گناه و این توبه نبود، هرگز نمي توانست به آن جا برسد. انسان 
گنهکارِ پشیمان، مي تواند در بازار معذرت خواهي از خدا، چنان معامله ي زیبایي بکند 
که از قبل هم براي خدا خواستني تر شود. ولي ناگفته پیدا است که رسیدن به این جا 
چه قدر سخت و طاقت فرسا است! باید کاري کرد که خدا عاشق انسان شود و با 

اکسیر عشقش حقیقت او را عوض کند.2
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2. ممکن است کسی در درک این مطالب دچار سوءتفاهم شود و گمان کند »حال که اعمال خوب 
و بد ما در نظر خدا مساوي است، پس هرکاري بکنیم فرقي نمي کند، پس برویم و خوش باشیم!« 
یا این که »وقتي اعمال خوب و بد ما در نظر خدا مساوي شد، نزول وحي و بعثت انبیا مي شود لغو 
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اگر دختری که بر اثر سهل انگاری در ارتباط با جنس مخالف، عفتش خدشه دار شده 
و عصمتش دریده شده است، نمی تواند بخشش خاص خدا را باور کند و نمی تواند 
درک کند که خدا می تواند ورق را برگرداند و عصمت و پاکی اولیه ی او را حتی 
بهتر از اولش به او برگرداند، کافی است خودش را با بزرگ بانوی آفرینش، حضرت 
حضرت  یا  است  ارزشمندتر  خدا  نزد  در  او  آیا  کند.  مقایسه  سلام الله علیها  زهرا 
زهرا؟! آیا جنایتی که در حق او شده است در نظر خدا بزرگ تر است یا جنایتی که 
در حق حضرت زهرا شد و دست پلید نامحرم با صورت ملکوتی حضرت برخورد 
نزد خدا  نکته که جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها در  این  با ملاحظه ی  کرد؟ 
از هرکسی نسبت  ناموس خدا است و خدا بیش تر  بی نظیر است و حضرت زهرا 
به حضرت غیرت دارد، باید اعتراف کرد که جسارت و تجاوزی بالاتر از آن چه بر 
حضرت زهرا سلام الله علیها گذشت قابل تصور نیست؛ ولی با این حال این اتفاق در 
محضر پروردگار و با اذن تکوینی او انجام شد. اگر خدا نمی توانست این توهم تیره 
را به حقیقتی روشن تبدیل کند و این خواب شوم را با بیداری مبارک، نیست کند 
و حیثیت لگدمال شده ی ناموسش را به طور کامل اعاده کند، هرگز اجازه نمی داد 

چنین غلطی از کسی سربزند!
تا خدا هست، هیچ چیزی از دست نمی رود!

تا شقایق هست، زندگی باید کرد!
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با مراجعه به کارشناسان فن می توان این سوء تفاهم ها را برطرف کرد.
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حسن ختام

لیلا و فرزاد
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از  روزی  پیش  سال  یک  از  کم تر 
چهارراه  سمت  به  شهدا  چهارراه 
بودم  حرکت  در  پیاده رو  از  حجتیه 
و  کرد  متوقف  مرا  دخترخانمی  که 
چند سؤال پرسید. بعد از چند دقیقه 
مورد  موضوع  درباره ی  صحبت، 
خواست.  مناسب  کتاب  چند  سؤال 
برای  و  کردم  معرفی  تا  دو  یکی 

معرفی کتاب های بیش تر آدرس سایت و شماره ی سامانه ی پیامکی ام را به او دادم. 
از آن روز به بعد هرچندوقت یک بار پیامکی می فرستاد و سؤالی می پرسید. تا این که 

چند روز پیش این مشاوره ی پیامکی بین ما ردوبدل شد:

سلام حاج آقا، می خوام یه چیزی بگم بهتون. �
سلام، بفرمایید!  �
من یه کار خیلی بدی کردم که پشت سرش هزار تا کار بدتر اومد. �
چه کار بدی؟ هر کار بدی رو اگه به موقع و درست، اصلاح و جبران نکنی،  �

پشت سرش کارهای بد دیگه می یاد!
تأثیرش رو خودم بود. �
امیدوارم بتونم کمکتون کنم ولی تا نگید مشکل چیه که نمی تونم! �
قول بدید اگه نتونستید کمکم کنید از ذهنتون پاک کنید. �
خیالتون راحت باشه. من که خدا نیستم تا درباره ی آدم ها قضاوت کنم! �
من با یه پسر دوست شدم. �
سه سال پیش تا الان. �
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حاج آقا، هیچ وقت فکر نمی کردم بتونم بهتون بگم! �
چه بد! حالا این دوستی تا کجاها پیش رفته؟ رابطه تون تا چه حدی بوده؟ �
در حد تلفن. �
رابطه ی حضوری هم داشتید؟ باحجاب یا بی حجاب؟ تماس بدنی چی؟ )دست  �

دادن و غیره(
نه؛ خیلی از هم دوریم. �
چه  � درباره ی  بیش تر  تلفنی  ارتباط های  در  بود؟  چی  گفت وگوهاتون  موضوع 

چیزهایی حرف می زدید؟
همه جوره. �
قصد ازدواج با شما داره یا نه؟ نظر شما چیه؟ اگه خواستگاری کنه چی می گین؟ �
نه. �
اون نمی خواد یا شما نمی خواین یا هردو؟ �
اون دلش خیلی می خواست. منم خیلی دلم می خواد؛ ولی چند تا مشکل داریم. �
چه مشکلی؟ �
دینمون. اون از من اولش قایم کرده بود بعد که فهمیدم، دیگه عاشق شده  �

بودم. اون شیعه نیست. شهرهامونم دوره؛ اون اهل ... ولی من اهل ... هستم. و از 
همه بدتر این که پارسال برادرش تو یه درگیری با یه شیعه کشته شده.

ازدواج کنید؟ حالا که  � با هم  تا  اینه که شما مذهبتونو عوض کنید  اون  نظر 
ازتون ناامید شده قراره قطع رابطه کنید درسته؟

متنفر شد.  � از شیعه ها  و  نکنه  وقت عروسی  هیچ  که  قسم خورد  اون  بعدش 
داداشش 26سالش بود و یه بچه ی یک ساله داشت. اون گفت: من چطور می تونم 
عروسی کنم و با زنم بیرون برم درحالی که زن داداشم تنها خونه ست؟! من چطور 
می تونم عروسی کنم و با زنم یه جا باشم درحالی که زن داداشم تنهاست؟! من سر 
خاک برادم قسم خوردم که هیچ وقت عروسی نکنم و مواظب زن و بچه ش باشم.

اون دوست نداره من مذهبمو عوض کنم. دوست داره رو اعتقاد خودم بمونم. به  �
من گفته عروسی کنم؛ ولی منم قسم خوردم یا با اون ازدواج می کنم یا هیچ کس. 

آره.
شما و خانواده تون از اول شیعه بودین یا شیعه شدین؟ از پیامک های قبلی من  �

احساس می کردم شما شیعه نیستید!
نه بابا! ما نسل در نسل شیعه هستیم. من خودم اون جوری وانمود می کردم تا  �
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شما فکر کنید من از یه دین دیگه هستم؛ برای این که شما همه ی تلاشتونو بکنید.
خدا رو شکر! حالا شما با فراموش کردن این پسر مشکل دارین؟ �
خیلی! �
اون چی؟ با توجه به حرفاتون فکر می کنم اگه شما قطع رابطه کنید، اون هم  �

برای همیشه می ره. درسته؟
اولش براش خیلی سخت بود. حتی دنیاشو بدون من فک نمی کرد. خیلی گریه  �

کرد و براش سخت بود. اما بالاخره به خودش قبولوند. آخه اون آدم صبور و محکم 
و منطقی بود؛ اما من ضعیف و احساسی!

با  � و  باشید  باید سنگ دل  وقتا لازمه! الآن شما  بی رحمی و سنگ دلی گاهی 
بی خیالی فراموشش کنید. تقصیر خودتونه، با دل که نمی شه بازی کرد!

حاج آقا، من شب و روز دلتنگشم و هرلحظه نگران تر! �
من شب و روز گریه می کنم و صورتش جلو چشام می یاد. یک لحظه از ذهنم  �

نمی ره بیرون. من خیلی دوسش دارم؛ دیوانه وار!
چند بار خواستم خودمو بکشم اما اون نذاشت. ازم قول گرفته هیچ وقت این  �

کارو نکنم.
دنیا برام بی مفهومه. به قدری گریه کردم که چشمام تار می بینه. �
درسته عشق اول یه چیز دیگه ست اما عشق واقعی رو نباید فدای عشق اول  �

کرد. اگه دوستی با نامحرم گناهه برای اینه که عشق اول همون عشق واقعی باشه!
از کجا می دونید همسر آینده تون خوب تر و دوست داشتنی تر و عاشق تر از اون  �

نیست؟ تا الآن اشتباه کردید ولی از این به بعد دیگه اشتباه نکنید!
نمی کنم.  � کارو  این  هیچ وقت  اشتباهه.  می شم؟  عاشق  بازم  من  نظرتون  به 

فرزادم تنها باشه اون وقت من برم دنبال عشق بازی؟ این ته نامردیه!
درسته  � نمی رسیدید.  خوشبختی  به  می کردید  ازدواج  باهم  اگه  باشید  مطمئن 

اشتباه کردید ولی این اشتباه می تونه مفید باشه و شما رو رشد بده و بزرگ تر کنه.
ما با همدیگه احساس کامل بودن می کردیم. �
من خیلی دلم براش تنگ می شه. �
اگه به شما خبر بدن این پسر فرزاد واقعی نبود، پیک اون بود که از طرف اون  �

با شما حرف می زد، اون وقت دنبال فرزاد واقعی می گردید یا بازم می گید فقط این؟! 
یه کم فکر کنید!

نه این طور نیست؛ اون فرزاد منه. �
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نیست! شما واقعاً فرزاد دارید ولی این فرزاد واقعی نیست! این فقط پیک فرزاد  �
بود. فرزاد شما منتظر شماست!

نه! اگه یکی زنتونو که دوسش دارینو ازتون بگیره چی کار می کنید؟ �
شما فرزادو از دست ندادین. اتفاقاً یک قدم به ش نزدیک تر شدین! می دونین  �

نشونه ی فرزاد واقعی چیه؟
چی؟ �
نشونه ی فرزاد واقعی اینه که چیزی نمی تونه جلوی رسیدن به ش رو بگیره!  �

شما پیک فرزاد رو با خود فرزاد اشتباه گرفتید و فرزاد واقعی مانعتون شد!
اگه من با یه نفر دیگه عروسی کنم ولی همه ش فرزاد بیاد جلوی چشمم چی؟!  �

اگه ازش بدم بیاد چی؟! اون وقت اونم بیچاره می شه مثل من.
شما قرار نیست با کسی غیر از فرزاد ازدواج کنید! اتفاقاً شما داشتید با غیر فرزاد  �

)با پیکش( ازدواج می کردید که فرزاد واقعی جلوتونو گرفت.
ایشالا فرزاد واقعی بمیره! من پیک رو دوست دارم. چون اونی که گریه می کرد  �

اون بود. من صورت پیکو دیدم؛ گریه های اونو شنیدم؛ اونو می خوام.
اشتباه می کنید! شما فرزاد واقعی رو دیدید و صداشو شنیدید و محبتشو احساس  �

کردید. پیکش چیزی از خودش نداشت، هرچی داشت فرزاد بهش داده بود!
فکر می کنید چرا فرزاد براتون پیک فرستاده و خودش جلو نیومده؟! �
دارم اذیت می شم. اینا فقط حرفه. �
من دلم خیلی برای فرزادم تنگ شده! خیلی حس بدیه. دوست ندارم این جوری  �

باشم. ای کاش هیچ دختری مثل من نشه. سخته.
باشه چی؟  � پیک  پیش  دلم  ولی  کنم  فرزاد عروسی  با  اگه من  اینا حرفه.  نه 

این جوری فرزاد هم اذیت می شه. آخه به ش خیانت شده. عشق واقعیش یکی دیگه 
رو می خواد.

نه، قضیه ی فرزاد واقعی خیلی جدیه! خیلی رازها تو عالم هست که ماها برای  �
دونستنش خیلی خیلی بچه ایم! تا فردا خداحافظ. صدای پای فرزاد می یاد!

نه نگید خداحافظ. �
بعدازچندساعت:

چرا فرزاد پیک فرستاده؟ �
که برید سراغش! که به ش برسید! چون دوستون داره! »عشق« رمز آفرینشه! �
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پیک فرستاده تا با »عشق« آشنا بشید! تا دَرد و دُرد عشق رو بچشید و آماده ی  �
عشق خودش باشید!

خب کجا برم دنبالش؟ �
چی  � ببینین  فرزادو  خود  اگه  فرزادید،  پیک  مرده ی  کشته  این جور  که  شما 

می شه؟!
پس فرزاد منم یه لیلای دیگه داره؟ �
پس خودش کی می یاد؟ از کجا بفهمم اونه؟ �
من واسه فرزاد یه پیکم؟ لیلای واقعی اون یکی دیگه ست؟ �
آره، شما هم پیکید. لیلای واقعی اون همون فرزاد واقعی شماست. �
تا حالا فکر کردین اصلًا چرا انسان ها دو گروهند؟ )دختر و پسر( و چرا ازدواج  �

می کنند؟ هدف از این عشق و پیوند چیه؟ که چی بشه؟!
نه. �
همه ش زیر سر فرزاد و لیلای واقعیه. دخترها و پسرها و ازدواج بهانه ست! �
شما تا حالاپیک شدید؟ �
آره، هم خودم پیک شدم، هم برام پیک فرستاده. خیلی! راستش منم خیلی  �

وقته دنبال فرزاد )یا لیلا( هستم!
یعنی چی؟ �
درد مشترکی داریم. با این تفاوت که من چند قدم جلوترم، شما تازه متوجه  �

فرزاد واقعی شدید ولی من سال هاست که به دنبالشم!
پس فهمیدید چقدر سخته؟! �
اگه تا ابد پیک فرزاد جلو چشمام باشه فرزاد اذیت می شه؟ �
به هم  � نذاشت  برای همین  بشید.  پیکش  اسیر  نمی ذاره  باغیرته،  فرزاد خیلی 

برسید! پیک فقط پیکه، نشونی فرزادو می ده و می ره. نباید گرفتارش بشی!
چندساعتبعد:

ظرفیت پیامک برای انتقال یک عالمه حرف خیلی پایینه ولی با این حال من  �
سعی میکنم با چند پیامک )21 پیامک( همه ی حرفامو بزنم.

1. یکی بود یکی نبود. شما هم نبودید. یه فرزاد عاشقی بود که دنبال لیلاش  �
می گشت.
2. تا این که یه شب که فرزاد در فراق لیلا گریه می کرد، یک قطره شبنم عشق  �
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از روی گونه هاش چکید روی زمین و از اون قطره اشک شما به وجود اومدید.
3. فرزاد از دیدن لیلاش خیلی خوشحال شد. ولی هرقدر فرزاد بزرگ و زیبا و  �

هنرمند بود، همون قدر لیلا کوچک و ضعیف و ناتوان بود.
بود  � حاضر  بهش  رسیدن  برای  و  داشت  دوست  رو  لیلا  خیلی  فرزاد  ولی   .4

هرکاری بکنه، چون از اشک عشق خودش به وجود اومده بود.
توانا و هنرمند  � برای  برای زیبا شدنش،  لیلا،  برای بزرگ شدن  5. نشست و 

شدنش برنامه ریزی کرد.
6. لیلا رو تو یه جای گرم و نرم گذاشت و آروم آروم به ش آب و غذا داد تا  �

بزرگ بشه.
7. به ش دو چشم خوشگل داد تا هم زیبایی های فرزادو ببینه و هم براش غمزه  �

و ناز و دلبری کنه.
8. به ش یه دل لطیف و حساس داد تا بتونه باهاش عشق فرزادو به خودش  �

بچشه و بتونه عاشقش بشه.
9. کم کم لیلا بزرگ شد. فرزاد که سال ها منتظر لیلاش بود، می خواست اونو  �

متوجه خودش بکنه.
10. به همین خاطر براش پیک فرستاد، پیک های زیاد. براش بستنی فرستاد تا  �

ذائقه شو با طعم محبت آشنا کنه.
نامتناهی بکشونه. براش  � تا چشماشو به سوی زیبایی  11. براش گل فرستاد 

عطر فرستاد تا مست شدن رو یادش بده...
12. تا این که سه سال پیش براش یه پیک با اسم خودش فرستاد تا پیچ و  �

خم های جاده ی عشق رو کامل یاد بگیره.
13. سه سال گذشت و مأموریت این پیک هم تموم شد و کنار رفت. اما لیلا  �

که عشق رو خوب چشیده بود، گیر کرده بود. فرزاد رو با پیکش اشتباه گرفته بود.
14. خیلی از آدم ها به این جا که می رسند گیر می کنند و دیگه نمی تونند جلوتر  �

برن؛ ولی بعضی ها از این گردنه هم عبور می کنند و به فرزاد می رسند.
براش  � دیگه  پیک  یه  نشد،  ناامید  ازش  گیر کرده،  لیلاش  دید  فرزاد که   .15

فرستاد تا کمکش کنه.
16. این داستان فرزاد و لیلاست که ادامه داره... �
17. شاید این پیک آخری من باشم که دارم کمکتون می کنم از این گردنه به  �

سلامت عبور کنید.
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18. راستی فرزاد اسم های دیگه ای هم داره که معروف ترینش »خدا« ست،  �
ولی بهتره شما همون فرزاد صداش کنید.

19. امیدوارم از اون لیلاهای بی وفایی نباشید که فرزاد رو به دیگران می فروشند. �
20. امیدوارم از اون لیلاهایی باشید که تا آخر پای فرزادشون می مونند و در راه  �

عشقش هیچ وقت کم نمی یارند!
21. یادتونه دیروز گفتم داره صدای پای فرزاد می یاد؟ آخه وقت نماز بود! �
شک نکنید پیک کمکی شمایید. �
یعنی ما همه مون عشق خداییم؟ �
من متوجه نشدم! خدا فرزاد واقعیه؟! فرزادی که چشم داره وگریه می کنه؟ �
من می خوام فرزاد فقط مال من باشه. �
خدا عشق واقعی آدم هاست؟ همه عشق مشترک داریم؟ از دوری همه گریه  �

می کنه؟
همسر هر کسی پیکه؟ �
من دوست دارم عشقم باهام خصوصی حرف بزنه. خدا که حرف نمی زنه! �
خدا صدا داره؟ �
خدا کسایی رو که گناه کردند جهنم می ندازه؛ یعنی خدا عشقشو آتیش می زنه؟ �
عشق به نظر من یعنی برای هم بودن. خدا برای منه؟ خدا تقسیم می شه برای  �

همه ی عشق هاش؟
خدا بیش تر عاشق پیامبر بوده؟ اونو وقتی زنده بود برد آسمون از نزدیک همو  �

ببینند؟
خدا رو درونم احساس می کنم؛ از رگ گردن نزدیک تر. یعنی عشقم پیشمه؟  �

یعنی قانون اینه که عاشق یه حس باشم؟
خدا منو به خاطر فرزاد می سوزونه یا فرزادو به خاطر من؟ یا هردو یا نه؟ �
من خیلی اذیت می شم. دارم زجر می کشم. چرا فرزاد آرومم نمی کنه؟ زورش  �

به م نمی رسه؟
باشه. دوست دارم فقط خودم  � ندارم فرزادمو کسی دوست داشته  من دوست 

دوستش داشته باشم. درحالی که همه خدا رو دوست دارند!
پس بهشت جایی برای زندگیه؟ هدف، خداست؟ �
تا  � چند  خدا  می کنه؟  درست  برای خودش عشق  چند جهان  در  بار  چند  خدا 

عشق می خواد؟
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برای  � دیگه ست؛  چیز  یه  اول  گفتید عشق  اول  کردید!  رو عوض  قضیه  شما 
این که عشق اول همون عشق واقعی باشه رابطه ی دوست دخترپسری گناهه؛ اگه 
من با یه نفر عروسی می کردم بعد عاشقش می شدم اون می شد عشق اول و آخرم 
و واقعی. می دونید خیلی ها از رو ترس و تکلیف فقط خدا رو دوست دارند نه به 

عنوان عشق واقعی؟!
پس اون وقت ازدواج هم باید گناه باشه! چون مثل رابطه ی دوست دخترپسریه.  �

چرا نیست؟!
علت تموم شدن عمر چیه؟ اونایی که کامل نشدن و رشد نکردن بعد از مرگ  �

چه بلایی سرشون می یاد؟ پس خدا بی خیال اون عشقشون می شه؟
من طاقت اشک های فرزاد پیکو نداشتم. فرزاد واقعی چی؟ طاقت اشک های  �

منو داره؟ واسه همین گریه جز برای اهل بیت کراهت داره؟ آخه این عمومیه.
عاشق و معشوق نیازمند به هم هستند؛ درحالی که خدا غنی مطلقه و به چیزی  �

نیاز نداره؛ پس خدا نمی تونه عشق من باشه؛ چون منو نمی خواد و اشکی نریخته تا 
من به وجود بیام. به قول خودتون خدا چون خداست منو آفریده.

کی فرزاد خودش جلو می یاد؟ �
ما همه ذره ای از روح خداییم؛ منظورتون از اشک اینه؟ واسه اینه که گفتید اون  �

فرزاد نبود؛ پیکش بود؟ ولی صداش و همه چیزی که داشت از فرزاد واقعی داره؟ 
پس بدی هاش چی؟ فرزاد واقعی که تهی از بدیه؛ پس اونو از کجا آورده؟ شیطان؟ 

بالاخره پیک کی بود؟ خدا یا شیطان؟
شما گفتید که من قرار نیست با کسی جز فرزاد واقعی عروسی کنم!! بعدش  �

گفتید فرزاد واقعی اسم های دیگه ای هم داره که یکیش خداست؛ یعنی من با خدا 
عروسی  خدا  با  هستند  خدا  معشوق  که  انسان ها  همه ی  یعنی  می کنم؟  عروسی 

می کنند؟ این که امکان پذیر نیست!
شما گفتید که من پیک فرزادو با خود فرزاد اشتباه گرفتم؟ اما من فرزادو با  �

خدا اشتباه نگرفتم!
نگران عکس العملتون بودم، ولی سؤالاتون خیلی خوب و پخته ست. خوشحالم!  �

یکی یکی جواب می دم. عجله نکنید.
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رایانامه ازطریق بعد رایکجانوشتموروز اینپرسشها پاسخ
برایشارسالکردم:

شما تازه با الفبای عشق آشنا شدید، انتظار نداشته باشید بتونید معادله های سخت و 
پیچیده ی عشق رو هم الآن بفهمید و حل کنید. حالا حالاها کار داره. حافظ می گه:
الا یاایها الساقی ادر کأسا و ناولها         که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها!

صغیر اصفهانی می گه:
عشق است کاری مشکل که عالم      کاری بدینسان مشکل ندارد

کاری سخت تر از عشق وجود نداره. اون قدر سخته که گاهی وقت ها جان آدم به 
لب می رسه و به سرش می زنه بزنه زیر همه چی و بی خیال بشه؛ ولی بی خیال 
بقا  فنا.  برای  نه  آفریده شده اید  بقا  برای  للِفَنا؛ شما  للِبَقا لا  خُلقِتُم  نیست!  شدنی 
یعنی عشق. بدون عشق بقا امکان نداره. بی عشقی مساوی با فنا است. بقا یعنی 
جاودانگی. عشق نامتناهیه. تموم شدنی نیست؛ چون سرچشمه ی عشق یعنی خدا 

نامتناهی و بی انتها است.
یاران ره عشق من�����زل ندارد         این بحر م�واج ساح���ل ندارد
باری که حملش ن�اید ز گردون         جز م�ا ضعیف����ان حامل ندارد
چون ما نباشیم مجنون، که لیلی         غیر از دل م�����ا محمل ندارد

این شعر رو حسام الدین سراج خیلی خوب خونده. فایلشو ضمیمه کردم. حتماً گوش 
کنید.

بیت اول می گه راه عشق یک راه بی انتها است که تمومی نداره. راهیه که توقف 
نداره. دریاییه که ساحل نداره. همش راه و حرکته. همش دریا و شناست. وقتی 
جاده ی محبت خدا بی انتها باشه، خب حرکت در این جاده هم همیشگی خواهد 
بود. وقتی دریای عشق خدا بی کران و بی ساحل باشه، شنا در این دریا هم تمومی 

نخواهد داشت.
ماواتِ وَ  َّا عَرَضْناَ الَْمانةََ عَلَى السَّ بیت دوم اشاره به آیه ی 72 سوره ی احزاب: »إنِ

الَْرْضِ وَ الجِْبالِ فأََبيَْنَ أنَْ يحَْمِلْنهَا وَ أشَْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنسْانُ«
آن ها  داشتیم:  عرضه  کوه ها  و  زمین  و  برآسمان ها  را  امانت مخصوص  ما  یعنی: 
از قبول آن سر باز زدند و بیم ناتوانی در برابر مسؤولیّت داشتند، امّا انسان آن را 
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پذیرفت.
منظور از این امانت گران سنگ، حقیقت نامتناهی محبت و عشق و ولایته. حافظ 

هم می گه:
آسمان بار امانت نتوانست کشید         قرعه ی کار به نام من دیوانه زدند!

بیت آخر بیان گر اهمیت انسان در تحقق هدف آفرینشه. اگر انسان نبود، عشق خدا 
به اوج خود نمی رسید. خریدار واقعی خدا انسانه؛ اگه انسان نباشه، خدا بی خریدار 
دلش حمل  در محمل  و عشقشو  لیلی  می تونه  نباشه، کی  مجنون  اگه  می مونه. 

کنه؟! چون ما نباشیم مجنون، که لیلی غیر از دل ما محمل ندارد!
البته این به معنای نیازمندی خدا به ما نیست؛ چون ما چیزی نداریم که از خودمون 
باشه؛ همه چیز ما از خدا است. و البته این به معنای نیازمندی خدا به خودش هم 
نیست؛ اصلًا قصه ی عشق با قضیه ی نیاز فرق داره. خدا سرچشمه ی عشقه که 
درخششش،  و  جوشش  پرتو  در  و  می درخشه  و  می جوشه  نیازی  هیچ گونه  بدون 
ماسوی )من و شما و بقیه( معنا پیدا می کنن و در پرتو عشق خدا عاشق می شن و 

معشوق می شن. )ممکنه هضم این قسمت براتون کمی مشکل باشه(
این شعر هم از صغیر اصفهانیه که کاملش اینه:

حالا جواب سؤال های شما:
1. یعنی ما همه مون عشق خداییم؟

بله ما همه عشق خداییم. در سوره ی طه، آیه ی 41 خدا می فرماید: و اصطنعتک 

ن��دارد س��احل  م��واج  بح��ر  ای��ن 
ن��دارد حاص��ل  محن��ت  و  درد  ج��ز 
ن��دارد مش��کل  بدینس��ان  کاری 
ن��دارد حام��ل  ضعیف��ان  م��ا  ج��ز 
ن��دارد محم��ل  م��ا  دل  از  غی��ر 
ن��دارد محف��ل  م��ا  مجل��س  ج��ز 
ای��ن کش��ته در حش��ر قات��ل ن��دارد
ن��دارد دل  ی��ا  نیس��ت  آدم��ی  ی��ا 
ای��ن نقش ح��ق اس��ت باطل ن��دارد
ن��دارد حای��ل  کان  دی��ده ای  از 

ن��دارد من��زل  عش��ق  ره  ی��اران 
دل م��زرع  در  عش��ق  غ��م  ب��ذر 
عشق اس��ت کاری مش��کل که عالم
ب��اری ک��ه حمل��ش نای��د زگ��ردون
چ��ون م��ا نباش��یم مجنون ک��ه لیلی
چون م��ا نگردی��م پروانه کان ش��مع
مقتول عشق اس��ت خود قاتل خویش
دل دلب��ری  ب��ر  نبن��دد  ک��س  ه��ر 
با چش��م حق بی��ن، نقش جه��ان بین
ج��ان صغی��ر اس��ت بین��ای جان��ان
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موسی  حضرت  به  خطاب  جمله  این  آفریده ام.  خودم  برای  را  تو  من  لنفسی؛ 
علیه السلامه ولی در واقع خطاب به همه ی انسان هاست.

2. من متوجه نشدم! خدا فرزاد واقعیه؟! فرزادی که چشم داره وگریه می کنه؟
بله؛ خدا فرزاد واقعیه و چشم داره گریه هم می کنه؛ اما چشم و گریه ی خدا حقیقتی 
خدایی داره که در این سطح قابل فهم و درک نیست. خدا برای این که خودش و 
کارهاش برای ما قابل درک باشه، اونا رو نازل می کنه و تنزّل می ده؛ یعنی از نظر 
رتبه ی وجودی پایین می یاره. این قدر پایین می یاره که بتونیم درکش کنیم. چشم 
و گریه ی فرزاد پیک، پرتو چشم و گریه ی فرزاد حقیقیه. حقیقت تنزل یافته ی اونه. 
همونه که این جوری به ما نشون داده می شه. هضم این مطلب هم احتمالًا کمی 
سخت باشه، چون فهم کاملش نیاز به یه سری توضیحات فلسفی داره که مناسب 

این سطح نیست. این عبارت می تونه کمک کنه:
کودک با خود زمزمه کرد: خدایا با من حرف بزن!یک سار شروع به خواندن کرد،  

اما او نشنید.
کودک فریاد زد: خدایا با من حرف بزن! آذرخشی در آسمان غرید، اما او اعتنایی 

نکرد.
کودک به اطراف خود نگاه کرد و گفت: پس تو کجایی؟ می خواهم تو را ببینم! 

ستاره ای درخشید، اما او ندید.
کودک فریاد کشید: خدایا به من معجزه ای نشان بده! نوزادی متولد شد. اما او باز 

نفهمید...
کودک در نهایت یأس فریاد زد: خدایا خودت را به من نشان بده می خواهم تو را 
ببینم،خواهش می کنم! پروانه ای روی دستش نشست، ولی او پروانه را پراند و به 

راهش ادامه داد.
)منظور از کودک، هرکسیه که خام و ناپخته فکر می کنه. ممکنه این کودک هفتاد 

سالش باشه!(
3. من می خوام فرزاد فقط مال من باشه.

در عشق های زمینی وقتی معشوقی دو عاشق داشته باشه و به هر دوشون توجه 
کنه، توجهش به هرکدوم نصف می شه. هرچه تعداد عاشق ها بیش تر بشه، توجه 
معشوق به هرکدوم کم تر می شه. اما درباره ی عشق کامل خدایی این طور نیست. 
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فرزاد  و  شما  روی عشق  تأثیری  هیچ  معشوق ها  و  عاشق ها  تعداد  شدن  بیش تر 
عشق  ولی  محدوده  زمینی  عشق های  که  این جاست  مطلب  سر  نمی ذاره؛  )خدا( 
خدا نامتناهیه؛ وقتی از هزار، پونصد تا کم کنی، نصف می شه ولی اگه از نامتناهی 

پونصد و پونصد هزار و پونصد میلیون هم کم کنی، باز هم نامتناهیه؛ مگه نه؟!
پس چیزی که شما می خواین اینه که توجه فرزاد نسبت به شما کم نشه و همیشه 
جا  هیچ  به  باشه،  داشته  هم  دیگه ای  عاشق های  فرزاد  حالا  باشه؛  کامل  کامل 

برنمی خوره.
از دوری همه گریه  4. خدا عشق واقعی آدم هاست؟ همه عشق مشترک داریم؟ 

می کنه؟
عشقی که در وجود انسان ها نسبت به کمالات مختلف )علم، زیبایی، قدرت، ثروت، 
و حتی شهوت( وجود داره، حقیقتش عشق به خود خداست؛ ولی خیلی از انسان ها 
نمی دونن. همه ی انسان ها خداجو هستند و دنبال خدا هستند ولی خیلی ها به اشتباه 
خدا رو در پول و مال و جاه و مقام و این جور چیزا می بینند. امام باقر علیه السلام 
می فرماید: »همه او را می پرستند و او را قصد می کنند؛ یَعبُدُه کلُّ شیءٍ و یَصمُدُ 

الیهِ کُلُّ شیءٍ«
از جهتی می شه گفت همه عشق مشترک داریم؛ ولی از جهت دیگه هر کسی فرزاد 
)یا لیلای( مخصوص خودش رو داره. درسته که خدا یکی است ولی یکی بودن 
خدا به معنای محدود بودن به یک نیست. به اصطلاح فلسفی، بسَيطُ الحَقيقةِ كُلُّ 
یعنی واحد حقیقی و کامل، همه چیز است. همه ی گل ها جلوه ی جمال  الاشياءِ؛ 
الهی است ولی هر گلی بوی خودشو داره. همون طور که خدا برای هرکسی پیک 

خاصی می فرسته که برای دیگران نمی فرسته، عشقشم این جوریه.
5. همسر هر کسی پیکه؟

همه ی چیزهایی که نشانی از زیبایی و عشق خدا دارن، پیک هستن. همسر هم 
پیکه. پیک ها دو دسته اند: یک دسته پیک هایی هستن که بعد از پیک رسانی باید 
ترکش کنی، حتی اگه دلت بخواد پیشش بمونی. دسته ی دیگه پیک هایی هستن 
که مال تو و برای تو هستن و وصالشون مانع راه نیست. مثل این که یه وقتی راه رو 
با یه سری تابلو و فلش نشون می دن که آدم باید برای پیمودن راه، تابلوها رو ترک 
کنه بره؛ ولی یه وقتی مثلًا دونه روی زمین می ریزن تا گنجشک اونا رو ببینه و 
برداره و بخوره و یواش یواش به طرف دام بره. همراه شدن با تابلو مانع حرکته ولی 
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همراه برداشتن دونه ها و خوردنشون مانع نیست. هم نامحرمی که خیلی زیباست و 
دل آدمو می بره پیکه، هم همسر ناز و دوست داشتنی خود آدم پیکه؛ اما اولی رو باید 

گذاشت و رفت و دومی رو باید همراه کرد و در کنارش به راه افتاد.
به همین خاطر من ازتون پرسیدم که امکان ازدواج با فرزاد پیک براتون هست 
یا نه، تا اگه امکانش هست با هم ازدواج کنید ولی حالا که امکانش نیست، پس 

معلوم می شه اون از پیک های دسته ی اول بود که باید ترکش کرد.
6. من دوست دارم عشقم باهام خصوصی حرف بزنه. خدا که حرف نمی زنه!

گفت وگوی  و  نجوا  یعنی  مناجات  مناجاته.  خدا،  عاشقان  ویژگی های  از  یکی 
خصوصی و به دور از اغیار. از اهل مناجات بپرسین خدا باهاشون حرف می زنه یا نه.

7. خدا صدا داره؟
البته که داره. همه ی صداهای زیبای عالم پیک صدای خدا هستن؛ انعکاس صدای 
خدا هستن. صدای خود خدا از جنس دیگه ست و با این گوش قابل شنیدن نیست. 

یه گوش دیگه می خواد که باید در مسیر عاشقی به دست بیاریم.
آتیش  عشقشو  خدا  یعنی  می ندازه؛  جهنم  رو  کردند  گناه  که  رو  کسایی  خدا   .8

می زنه؟
آتیش جهنم هم آتیش عشقه؛ از روی محبته. می سوزونه تا پاک کنه. اکثر قریب 
به اتفاق اهل جهنم بعد از پاک و لایق شدن از جهنم می یان بیرون. می مونه یه 
عده ی خیلی کم که قضیه شون متفاوته و فکر نمی کنم لزومی داشته باشه توضیح 

بدم.
9. عشق به نظرمن یعنی برای هم بودن. خدا برای منه؟ خدا تقسیم می شه برای 

همه ی عشق هاش؟
البته که خدا برای شماست. این همه عبارت هایی مثل »الهی«، »ربی«، »مولای«، 
و... در قرآن و دعاها هست که نشون می ده خدا برای بنده ی عاشقه. این جمله رو 
نشنیدین: »خدایا من در کلبه ی کوچک خود چیزی دارم که تو در عرش خودت 
هم نداری؛ من چون تویی را دارم و تو مثل خودت را نداری«. این جمله منسوب 
به امام سجاد علیه السلامه ولی مدرک معتبری برای این اسناد نیست ولی مضمون 

این جمله با منابع معتبر تأیید می شه و درسته.
جواب بخش دوم سؤال رو تو جواب سؤال چهارم گفتم.
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10. خدا بیش تر عاشق پیامبر بوده؟ اونو وقتی زنده بود برد آسمون از نزدیک همو 
ببینند؟

هرکی بیش تر رشد کنه و ظرفیت وجودیش بیش تر بشه، می تونه درجه ی بالاتری 
از عشق رو با خدا داشته باشه. به استناد شواهد معتبر دینی، پیامبر اسلام قوی ترین 
رابطه رو با خدا داره. قضیه ی معراج هم در همین راستا است. شدت نزدیکی پیامبر 
به خدا در ماجرای معراج در آیه ی 9 سوره ی نجم وصف شده. البته ارتباط پیامبر با 

خدا منحصر به معراج نبوده و نیست.
11. خدا رو درونم احساس می کنم؛ از رگ گردن نزدیک تر. یعنی عشقم پیشمه؟ 

یعنی قانون اینه که عاشق یه حس باشم؟
یه وقتی شما با دیدن دود یا شنیدن بوی دود احساس می کنید که یه جایی آتیش 
گرفته. این یه درجه درک و فهم از آتیشه. یه وقتی با چشمتون می بینید که دود از 
کجا بلنده، می فهمید که آتیش اون جاست. این هم یه درجه دیگه از درک آتیشه. 
یه وقتی خود آتیش رو با چشمتون می بینید. خب معلومه که درجه ی این درک، 
از درک های قبلی بالاتره. یه وقت دیگه دستتونو می گیرید روی آتیش و دستتون 
گرمای آتیش رو احساس می کنه. این درک باز یه درجه بالاتره. یه وقتی خودتون 
می افتید توی آتیش و توی آتیش می سوزید و جزغاله می شید و آتیش رو با گوشت 
و پوست و با تمام سلول های بدنتون حس می کنید. درک و احساس خدا هم درجات 
مختلفی داره. درجه ای از شناخت خدا رو همه دارن ولی تا درجات بالاتر و تا درک 
کامل )وصال و رسیدن( راه زیاده، زیاد! این قدر زیاد که اولیای الهی از دوری راه 

می نالند:
پای ما لنگ است و منزل بس دراز      دست ما کوتاه و خرما بر نخیل
12. خدا منو به خاطر فرزاد می سوزونه یا فرزادو به خاطر من؟ یا هردو یا نه؟

این که فرزاد یا شما پیک خدایید، به این معنا نیست که پس کارتون درست بوده 
و هیچ گناهی مرتکب نشدید. صددرصد کار شما غلط و گناه بوده ولی خدا از این 
کار غلط شما، نهایت استفاده رو کرده و به نفع خودش و شما کار کرده. خدا خیلی 
زرنگه و از آب های گل آلود ماهی های خودشو می گیره. مثلًا شیاطین دارن با خدا 
دشمنی می کنن ولی خدا ازشون نهایت استفاده رو برای امتحان بنده هاش و برای 

بالا بردن اونا می بره.
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رابطه ی عاطفی و دوستی  با هم  اشتباهی کردید که بدون عقد شرعی  شما کار 
نمی دونم. ممکنه  رفتار می کنه، من  باهاتون چطور  این که خدا  اما  برقرار کردید؛ 
داره؛  و دم  نکنید سوزوندن خدا شاخ  البته فکر  بکنه.  ببخشه. ممکنه مجازاتتون 
همین دردی که برای جدایی از هم دارید می کشید و قراره بیش تر هم بشه، می تونه 

سوز آتیش مجازات خدا باشه!
13. من خیلی اذیت می شم. دارم زجر می کشم. چرا فرزاد آرومم نمی کنه؟ زورش 

به م نمی رسه؟
وقتی شما خلال های سیب زمینی رو توی روغن داغ ماهی تابه می ریزید، می بینید 
که بیچاره ها دارن اذیت می شن و زجر می کشن و جلز و ولز می کنن ولی چرا آتیش 
زیرشونو خاموش نمی کنید؟ یا چرا یه کاسه آب روشون نمی ریزید تا آروم بشن؟! 
خب معلومه؛ به خاطر اینه که اگه سیب زمینی حرارت نبینه و زجر نکشه که خوردنی 
نمی شه! اتفاقاً فرزاد عمداً شما رو تو روغن داغ انداخته تا اذیت بشید و زجر بکشید 

تا خوردنی بشید!!!
دل آدم اگه سختی و زجر نکشه، خام و نپخته می مونه و به هیچ دردی نمی خوره.

نازپرورد تنعم نبرد راه به دوست       عاشقی شیوه ی رندان بلاکش باشد!
علاوه بر این، ممکنه یکی از دلایل اذیت و زجرتون همون باشه که تو جواب سؤال 

قبلی گفتم )کفاره ی گناه!(.
14. من دوست ندارم فرزادمو کسی دوست داشته باشه. دوست دارم فقط خودم 

دوستش داشته باشم. درحالی که همه خدا رو دوست دارند!
این سؤال مشابه سؤال سومه. جوابشم همونه. شما دوست ندارید کسی فرزادتونو 
بتونه دل  ابراز محبتش  با  این هستید که کسی  نگران  باشه چون  دوست داشته 
فرزادتونو ببره و جای شما رو تو دلش تصاحب کنه. این نگرانی ها درباره ی فرزاد 

حقیقی فرض نداره. قواعد عشق بازی اون جا یه جور دیگه ست.
15. پس بهشت جایی برای زندگیه؟ هدف، خداست؟

احسنت! زندگی اصلی ما تو بهشت قراره رخ بده. این دنیا فقط برای مشخص شدن 
مشخص  دنیا  این  تو  هم  عاشق ها  درجه ی  البته  و  غیرعاشق هاست.  و  عاشق ها 

می شه.
تا  برای خودش عشق درست می کنه؟ خدا چند  بار در چند جهان  16. خدا چند 
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عشق می خواد؟
تا« فقط درباره ی چیزهایی درسته که تموم شدنی هستن. وقتی  از »چند  سؤال 
چیزی قراره نامتناهی باشه، دیگه دوتا نمی شه چه برسه به چند تا. قبلًا گفتم که 
عشق و عشق بازی خدا نامتناهیه. یک عشقه که همیشه بوده و هست و خواهد بود.

برای  یه چیز دیگه ست؛  اول  اول گفتید عشق  17. شما قضیه رو عوض کردید! 
این که عشق اول همون عشق واقعی باشه رابطه ی دوست دخترپسری گناهه؛ اگه 
من با یه نفر عروسی می کردم بعد عاشقش می شدم اون می شد عشق اول و آخرم 
و واقعی. می دونید خیلی ها از رو ترس و تکلیف فقط خدا رو دوست دارند نه به 

عنوان عشق واقعی؟!
من صورت قضیه رو عوض نکردم، سطح و عمقشو بیش تر کردم. ترس با دوست 
شدت  به  ازش  و  داشت  دوست  عاشقانه  رو  کسی  می شه  نداره.  منافاتی  داشتن 
ترسید! مطمئناً خودتون عشق و نگرانی همزمان رو تجربه کردین. درباره ی خدا 
این قصه به اوجش می رسه. علما و عرفا اسم این احساس رو می ذارن »خوف و 
رجا« و می گن حالت اعتدال اینه که درجه ی ترس و امید یک سان باشه و کسی 
که ترسش بیش تره، باید کمی امید بهش تزریق بشه و کسی که امیدش زیادیه، 
باید یه کم ترس بهش تزریق بشه تا به تعادل برسه. امید و محبت بدون ترس و 

نگرانی آدمو فاسد می کنه.
اگه کسی اهل و لایق باشه، اگه از ترس هم شروع کرده باشه، بالاخره به محبت 
و عشق می رسه. به نظر من کسایی که فقط از خدا می ترسن و از ترسش گناه 
برای  که  هستن  کسایی  از  بهتر  خیلی  ولی  نیستن  کامل  که  درسته  نمی کنن، 
با  و  ساختن  ذهنشون  تو  بی خاصیت  و  بی منطق  و  بی خیال  خدای  یه  خودشون 
بی توجهی و بی احترامی به خدای واقعی گناه می کنن و با خیال خام می گن: خدا 

رو عشقه، خدا هم با ماست!
18. پس اون وقت ازدواج هم باید گناه باشه! چون مثل رابطه ی دوست دخترپسریه. 

چرا نیست؟!
پاسخ این پرسش در ضمن پاسخ پرسش شماره ی 5 بیان شده.

19. علت تموم شدن عمر چیه؟ اونایی که کامل نشدن و رشد نکردن بعد از مرگ 
چه بلایی سرشون می یاد؟ پس خدا بی خیال اون عشقشون می شه؟
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چون  نمیشه.  تموم  هیچ وقت  عمر  باشه،  نابودی  معنای  به  عمر  شدن  تموم  اگه 
هیچ موجودی نابود نمی شه. البته زندگی انسانی مراحلی داره که وقتی عمر ما در 
مرحله ای تموم می شه به مرحله ی بعد می ریم. مرگ هم حقیقتی جز این جابه جایی 

نداره.
اگه کسی تو این دنیا لیاقت رشد و تکامل رو داشته ولی قبل از تموم شدن عمر 
طبیعیش، مثلًا در اثر تصادف بمیره یا کسی به ناحق اونو بکشه، خدا اونو به این دنیا 
برمی گردونه تا حقشو از زندگی دنیا استیفا کنه. به این سیستم برگشت »رجعت« 
مقاله ی  رجعت،  درباره  بیش تر  توضیح  برای  کرده!  چیو  همه  فکر  خدا  می گن. 

.)www.h-shad.ir( رجعت، افسانه یا حقیقت؟!« رو تو سایتم مطالعه کنید«
20. من طاقت اشک های فرزاد پیکو نداشتم. فرزاد واقعی چی؟ طاقت اشک های 

منو داره؟ واسه همین گریه جز برای اهل بیت کراهت داره؟ آخه این عمومیه.
اشک تبلور عشقه! نبودن اشک یعنی نبودن عشق. اون گریه ای هم که جز برای 
اهل بیت کراهت داره، گریه ی عزاداریه؛ وگرنه گریه ی عاشقانه که زمان و مکان 

نمی شناسه.
21. عاشق و معشوق نیازمند به هم هستند؛ درحالی که خدا غنی مطلقه و به چیزی 
نیاز نداره؛ پس خدا نمی تونه عشق من باشه؛ چون منو نمی خواد و اشکی نریخته تا 

من به وجود بیام. به قول خودتون خدا چون خداست منو آفریده.
در توضیح بیت »چون ما نباشم مجنون، که لیلی / غیر از دل ما محمل ندارد« 
این لازم  ولی  داره؛  تجلی عشق خودش لازم  برای  رو  ما  که خدا  کردم  عرض 
نگاه  از  نداریم.  خودمون  از  چیزی  ما  چون  نیست.  داشتن  نیاز  معنای  به  داشتن 
فلسفی به این حالت می گن »اضافه ی اشراقی«؛ مثل خورشید که برای درخشش 
خودش به پرتوهای نوری که ازش تا دوردست ها می تابه نیاز داره ولی اون پرتوها 

چیزی جز تابش خورشید نیست.
اولی  عشق.  و  شور  اشک   .2 بیچارگی؛  و  اشک ضعف   .1 داره:  حالت  دو  اشک 
و هرکار  کارا ست  و  فعال  ولی دومی  ناتوانیه  و  انعکاس ضعف  و  منفعلانه ست 
دشواری ازش برمی یاد. اشک خدا از نوع دومه. هر انسانی ثمره ی یک قطره اشک 

عاشقانه ی خداست.
22. کی فرزاد خودش جلو می یاد؟
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به فرموده ی امام حسین علیه السلام در دعای عرفه:
مَتَی  غِبْتَ  حَتَّی تَحْتَاجَ إلِیَ دَلیِلٍ یَدُلُّ عَلیَْکَ وَ مَتَی بعَُدْتَ حَتَّی تَکُونَ الْآثاَرُ هِيَ 

َّتيِ تُوصِلُ إلِیَْکَ عَمِیَتْ عَیْنٌ لَاتَرَاکَ ! ال
کی غایب شده ای تا نیاز به آشکار کننده داشته باشی؟! کی دور شده ای تا برای 

رسیدن به تو نیاز به آثار و ردپا باشد؟! کور باد چشمی که تو را نمی بیند!
به قول فروغی بسطامی:

کي رفته اي ز دل که تمنا کنم تو را؟     کي بوده اي نهفته که پیدا کنم تو را؟!
غیبت نکرده اي که شوَم طالب حضور    پنه�ان نگشته اي که هویدا کنم تو را
با صد هزار جلوه برون آمدي که من     با صد هزار دیده تماش����ا کنم تو را

به فرموده ی امیرالمؤمنین علیه السلام:
مارأیتُ شیئاً الِّا و رَأیتُ الَله قبلهَُ و بعدَهُ و مَعَه؛ چیزی را ندیدم جز آن که خدا را قبل 

از او و بعد از او و همراه او دیدم.
و به قول باباطاهر:

به صحرا بنگرم ص�حرا ته وینم        به دری�ا بنگرم دریا ته وینم
به هرجا بنگرم کوه و در و دشت       نشان از ق�امت رعناته وینم

اگه خوب نگاه کنید، جز فرزاد چیز دیگه ای نمی بینید. به شرطی که خوب نگاه 
کنید!

رسول خدا در حدیثی قدسی از قول خداوند می فرماید:
هرکس مرا دوست بدارد، دوست من است. من هم نشین کسی هستم که هم نشین 
من باشد. مونس کسی هستم که با من هم صحبت باشد. کسی را برمی گزینم که 
مرا برگزیند. مطیع کسی هستم که از من اطاعت کند. هر بنده ای که مرا دوست 
بدارد و من این محبت را در دل او ببینم، چنان او را دوست می دارم که کسی قبل از 
من او را چنین دوست نداشته باشد. هرکسی حقیقتاً به دنبال من باشد، مرا می یابد.

23. ما همه ذره ای از روح خداییم؛ منظورتون از اشک اینه؟ واسه اینه که گفتید اون 
فرزاد نبود؛ پیکش بود؟ ولی صداش و همه چیزی که داشت از فرزاد واقعی داره؟ 
پس بدی هاش چی؟ فرزاد واقعی که تهی از بدیه؛ پس اونو از کجا آورده؟ شیطان؟ 

بالاخره پیک کی بود؟ خدا یا شیطان؟
بله منظورم از اشک همینه؛ ولی نه به این شکل که تصور کنید روح ما ذره ای از 
روح خداست که از او جدا شده است؛ بلکه »از« خدا بودنِ ما، به صورت اضافه ی 

156
دوستش دارم!



ت!
 اس

منوع
ی م

جار
ی ت

ده 
تفا

 اس
ش و

رو
ی ف

برا
ب 

کتا
ن 

ر ای
کثی

ت

w
w

w.
h-

sh
ad

.ir

اشراقی است؛ مانند پرتو نوری که از خورشید است؛ در عین حالی که از اوست، ولی 
از او جدا نیست و تمام حقیقتش رو سرچشمه ی نور، یعنی خورشید تشکیل داده.

همه ی خوبی های فرزاد پیک از فرزاد واقعیه ولی بدی هاش از خودشه یا از شیطان. 
نداره؛ یک کسی هم می تونه پیک  چندشغله بودن در عالم تکوین هیچ اشکالی 
خدا باشه و هم می تونه پیک شیطان باشه. مثلًا فرزند و مال و منال پیک هایی از 
طرف خدا هستند که مأموریت هایی در زندگی ما دارند؛ ولی همین ها می تونن پیک 
شیطان هم باشن. خود خدا در آیه ی 15 سوره ی تغابن می فرماید: مال و منال و 
فرزند سبب امتحان شماست و می تونه مایه ی انحراف و باعث خراب شدن شما 

َّما أمَْوالكُُمْ وَ أوَْلادُكُمْ فتِْنةٌَ. بشه؛ إنِ
اگه خوب دقت کنید می بینید که این فرزاد پیک تو این سه سال رابطه، یه وقتایی 

هم پیک شیطان بوده!
24. شما گفتید که من قرار نیست با کسی جز فرزاد واقعی عروسی کنم!! بعدش 
گفتید فرزاد واقعی اسم های دیگه ای هم داره که یکیش خداست؛ یعنی من با خدا 
عروسی  خدا  با  هستند  خدا  معشوق  که  انسان ها  همه ی  یعنی  می کنم؟  عروسی 

می کنند؟ این که امکان پذیر نیست!
در روایات اهل بیت اومده کسی که به فقیری صدقه می ده، بعد از دادن صدقه 
این خداست که  واقع  در  بوده.  تو دست خدا  ببوسه؛ چون دستش  دست خودشو 
صدقه رو از دستش می گیره و به فقیر می ده. اگه کسی نیتش خدایی باشه، کاری 
با فقیر نداره، طرفش فقط خداست و او این هدیه رو داره به خدا می ده. ازدواج و 
عروسی هم بهانه ست؛ طرف عشق فقط خداست. اگه کسی در مسیر درست عشق 
قدم برداره، در واقع با خدا ازدواج می کنه. ازدواج و عروسی مرتبه ای تنزل یافته از 
وصال عبد و معبوده. درباره ی تنزل یافتن خدا و اسماء و صفات و افعالش در پاسخ 

سؤال دوم توضیح دادم.
پس شما اگه در جاده ی عشق درست حرکت کنید، با هرکسی ازدواج کنید، با فرزاد 
واقعی ازدواج کردید! این جاست که ازدواج های فداکارانه معنا پیدا می کنه ها! مثلًا 
خانمی که با همه ی کمالاتش همه ی خواستگاراشو می ذاره می ره با یه جانبازی 
دائماً  باید  باید روی تخت دراز بکشه و کسی  ازدواج می کنه که بیش تر عمرشو 
تروخشکش کنه، این خانم اگه خدا رو طرف عقد خودش نبینه، امکان نداره دست 

به چنین کاری بزنه!
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25. شما گفتید که من پیک فرزادو با خود فرزاد اشتباه گرفتم؟ اما من فرزادو با 
خدا اشتباه نگرفتم!

نه تنها شما، بلکه اکثر قریب به اتفاق انسان ها پیک های فرزادو با خود فرزاد اشتباه 
می گیرن. در زبان دین به این اشتباه، »شرک« گفته می شه که دو جوره: 1. شرک 
جلی و آشکار؛ 2. شرک خفی و پنهان. شرک جلی مثل کار بت پرست هاست که 
یه بت چوبی مثلًا درست می کردن و جلوش خم و راست می شدن می گفتن این 
خدای ماست. شما قطعاً این جوری پیک فرزاد رو با خودش اشتباه نگرفتین ولی 
در قالب شرک خفی چرا. یعنی بدون این که اسم فرزاد پیک رو »خدا« بذارید و 
رسماً عبادتش کنید، ناخواسته باهاش طوری رفتار و معامله می کردید که این رفتار 
و معامله مخصوص خداست. خدا در آیه ی 43 سوره ی فرقان از این شرک خفی 
به پیامبرش گلایه می کنه: »می بینی کسایی رو که هواهای نفسشونو جای خدا 

می پرستن؟! أَ رَأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِهَهُ هَواهُ«
وَ  إلِاَّ   ِ باِللهَّ أکَْثَرُهُمْ  یُؤْمِنُ  ما  »وَ  مؤمناست؛  از  بسیاری  دامنگیر  خفی  شرک  این 
)یوسف،  مشرکند!  هستند،  خدا  به  ایمان  مدعی  که  آن ها  بیش تر  مُشْرِکُون؛  هُمْ 
106(« رها شدن از شرک خفی فقط کار عاشقای پروپاقرصه که کَزُبرَِ الحدید )مثل 
تکه های آهن( پای عشقشون می ایستن! الذینَ قالوا رَبُّنا الُله ثُمَّ استقاموا؛ کسانی 

که گفتند: »فقط خدا« و مردانه پاش ایستادند!
بعدازارسالاینپاسخها،دوبارهچندپرسشوپاسخپیامکیتبادل

شد:
سیر نشدم! مثل آدم های تشنه م! �
ان شالا هیچ وقت سیر نشید! این تشنگی مقدسه! یکی دو بار دیگه بخونید و  �

روی تک تک کلمه ها و جمله ها فکر کنید. من رو تک تکشون فکر کردم و نوشتم.
من دوست ندارم دعا بخونم. دعا و مناجات رابطه ی افراد دیگه با خداست. من  �

می خوام با خدا خودم خصوصی حرف بزنم؛ باهاش بخوابم؛ غذا بخورم؛ بیرون برم؛ 
هدیه بدم به ش؛ یه عالمه کار دیگه. دوست ندارم یه متن عربی بگیرم دستم و اونو 

بخونم. این جوری مشکل داره؟
چی از خدا می خواید؟ می خوام براتون دعا کنم. امیدوارم هرلحظه کنار عشقتون  �

باشید!
همه ی این نیازها و احساسها )حرف خصوصی و غذا خوردن و خوابیدن و هدیه  �
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دادن و...( تبلور عشق شما به خداست. خدا به همه ی این احساس های زیبا جواب 
خواهد داد.

همون طور که این احساس ها شکل تنزّل یافته ی یک احساس متعالیه، خدا هم  �
به صورت تنزل یافته به این نیازها جواب می ده؛ یعنی به صورت یک همسر خوب!

من دعا می کنم یک همسر خوب )مؤمن و زیبا و دوست داشتنی و عاشق و  �
لایق( نصیبتون بشه. شما هم هرچی دوست داشتید برام دعا کنید.

نه حاج آقا! همسر نمی خوام. دعاتونو پس بگیرید. با خدا که هستم حالم خوبه.  �
اگه ازدواج کنم بازم اذیت می شم.

نه؛ اشتباه می کنید. همسر خوب بهترین هدیه ی خداست. حرکت به سوی خدا  �
بدون همسر خوب تقریباً نشدنیه. شما هم نخواید، من دعا می کنم!

نظرت  � پرسید:  علی  امام  از  زهرا  حضرت  با  علی  امام  عروسی  از  بعد  پیامبر 
درباره ی دخترم چیه؟ گفت: بهترین یار و کمک در راه خداپرستی است!

من می خوام دانشمند مذهبی بشم و مشکلات رو ریشه یابی کنم. شما سطح  �
چنده حوزه هستید؟

چند سالم بشه دانشمند می شم؟ �
نه انگار حرارت عشق شما خیلی خیلی زیاده! خوش به حالتون با این روحیه!  �

من امسال ان شاءالله سطح سه رو تموم می کنم. شما چند سالتونه؟ چی می خونید؟
19 سال. کنکور دادم و رتبه م خراب شد؛ چون اصلًا نمی تونستم درس بخونم.  �

همه ش فکرم درگیر فرزاد بود؛ ولی الان دیگه پیشمه. حالا می خوام به ش هدیه 
بدم. دیره؟
معلومه که دیر نیست! من اطلاعاتی درباره ی حوزه ی علمیه ی خواهران تهیه  �

می کنم و براتون می فرستم.
آخ جون! اینم هدیه ی خداست. دیدید چقدر دوستم داره؟! �
درس حوزه سخته؟ �
برای عاشق کار سخت معنا نداره! �

او بعد از چند ماه طلبه شد و در مسیر جدیدش چنان پرشور و پرتلاش بود که در 
بین طلبه ها زبانزد بود.




